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به جای مقدمه

بهار، به رسم و سنّت ایران زمین، با نوروز آغاز 
می شود، با خوشی و جشن. زمین آرام می گیرد و 
رفته رفته می شکفد. هوا امّا، هر روز بی قرارتر 
و پر تلاطم تر می شود و ارام و قرار از کف می 
دهد. لحظه ای می غرّد، لحظه ای دیگر می 
بارد اما دمی نگذشته که آرام می گیرد و تلألو 

آفتاب بر آسمان سیطره می کند.
حال عاشق را به احوال پر تلاطم بهار، مانند 

کرده اند و چه مناسب تمثیلی ست!
بیش از نیمی از بهار سپری شده. نه تنها سپهر 
آسمان، آسمان و سپهر سیاست نیز روزگار پر 

تلاطمی را از سر گذرانده.
نوروزی که باید جایگاه و بزنگاه خوشی باشد، 
برای بسیاری، از سر نداری و فقر، فقط و فقط 
مایه ی شرمساری شد و افسوس. تنش ایران 
و رژیم اشغالگر اسرائیل، اضطراب و نگرانی 
جنگ را در دلهای ناآرام ایرانیان شعله ور کرد. 
روز کارگر و روز معلم رسید، کارگران و معلمان 
که سالهای اخیر از معترض ترین اقشار جامعه 

بوده اند، قرار شد که تکریم شوند.
بازار اقلام اساسی و نرخهای آن همچنان رو 
به صعود داشت، در همان حال که دولتیان دم 
از پیشرفت و بهبود زده اند. منتخبان انتخاباتی 
که اکثر جامعه را یا دلزده کرد یا دلخور، هر روز 
به درفشانی پرداختند و بیش از پیش خون به 
جگر مردمانی کردند که روزگاری چشم امید به 

نمایندگانشان در قوه ی مقننه داشتند.
افشاگریها ادامه یافت. اقای صدیقی به سوء 
تحت  ی  علمیه  ی  حوزه  املاک  از  استفاده 
مدیریتش متهم شد، اتهام را رد هم نکرد اما 
فقط عذرخواهی ای کرد و  روزگار خویش را، 
چون ماقبل پی گرفت. گشت های ارشاد نیز 
به  قانون موسوم  تکلیف  تعیین  با وجود عدم 
“عفاف و حجاب” فقط نام عوض کرد و احیا 
شد. شهردار پر حاشیه ی تهران نیز با قرارداد 
مشکوکش با طرف چینی و با اصرارش بر ساخت 
مسجد در پارک قیطریه، بازهم در مقابل افکار 

عمومی قد علم کرد.
التهاباتی اینچنین همچنان ادامه دارند و آنچه 
مغفول مانده، ارزش “عدالت و آزادی” ست. 
دو واژه و دو مفهومی که به گمان و اعتقاد ما 
در “حزب اراده ملت ایران”، تسکین تمام این 
التهابات و تلاطمهای بعد از این است. با آزادیِ 
مقیّد به عدالت است که جامعه ی ملتهب را 
درمان می توان نمود، آزادی به شرط عدالت، 

عدالت در لوای آزادی.
پیداست که هر که را باوری و باورهایی ست 
و از همان رو دنیا را می نگرد و می فهمد. ما 
نیز که به تلازم “آزادی و عدالت” باورمندیم را  
نگرشی خاص موجب می گردد. جریده ی پیش 
رو، مجموعه ای از گزارشهای ماست از دنیای 

پیرامون، دنیای متلاطم بهاری.

غوطه ور در تلاطم بهار
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 کلام مدیر مسئول

تمرین دموکراسی به چه معنا

دموکراسی امری مدرن و خواستنی است لکن از نظر مفهومی همانند 
بسیاری از مقولات نمی توان گفت توافقی حداقلی یا حداکثری در 
مورد آن وجود دارد. در اینجا آنچه درباره این مقوله می توان گفت 
رأی و اراده مردم دال مرکز گفتمانی متشکل از مولفه های مبتنی 
بر دموکراسی است و تمرین دموکراسی زمانی معنای محصل پیدا 
می کند که در عدم نادیده گرفتن رأی و اراده مردم به منصه ظهور و 
بروز برسد و در ذهن و دل مدعیان دموکراسی مأمن گزیند. به بیان 

دیگر نمی توان از دموکراسی دم زد و به نتایج آن پایبند نبود.

البته از یاد نبریم، تمرین دموکراسی در واقع بخشی از فرهنگ سازی 
برای دموکراسی محسوب می شود. از طرفی، در جامعه ما که موصوف 
به صفت دینی است،  فراهم آمدن بستری دینی از رهگذر سازگار 

کردن این دو، از اوجب واجبات به شمار می آید.
در این میان، مجاب کردن حاکمان به گردن نهادن به دموکراسی 
و لوازم آن نیز اهمیت به سزایی دارد، بدین معنا که حاکمان نه تنها 
از تحمیل اراده خود دست بردارند بلکه آن را در ذیل اراده مردمان 

ببینند و این هم بخشی از فرهنگ دموکراسی است.
در این نوشته، دموکراسی به معنای اتم کلمه انگاره  ای تلقی گردیده 
که وصف حکومت در سپهر سیاسی تواند قرار گرفت و سایر حوزه 
ها کماکان از الزامات مخصوص به خود تبعیت خواهند کرد. در 
این رویکرد فرد یا جمع دموکرات یعنی فرد یا جمعی که خواستار 
دموکراتیک شدن حکومت هستند و لا غیر. پرداختن به مفهوم 
دموکراسی به ایضاح بیشتر این موضع کمک می کند که در این 

مجال نمی گنجد.

                       رحیم حمزه
rahimhamzeh@gmail.com

در این نوشته، دموکراسی به معنای اتم کلمه انگاره ای تلقی 
گردیده که وصف حکومت در سپهر سیاسی تواند قرار گرفت 
و سایر حوزه ها کماکان از الزامات مخصوص به خود تبعیت 

خواهند کرد.



لت
ه م

راد
ه  ا

نام
ته 

هف
5

شماره79

30 اردیبهشت سال 1403

هفته نامههفته نامه

هفته نامه غیر برخط 
اراده ملت

سخن سردبیر 

مدّتی این مثنوی تأخیر شد

نیمه ی بهار را از سر گذرانده ایم اما نشریه ی ما در این بهار غایب بوده. 
مدتی از انتشار آخرین شماره ی نشریه ی “اراده ملت” گذشته و اکنون 
با تأخیر بازگشته ایم. به هر حال باز گشته ایم و با تمام ناملایمات 

و دشواریها، در هفتاد و نهمین گام، پیش روی ارباب خرد هستیم.
در روزگاری که رسانه های مکتوب به کنج خلوت اهل اندیشه محصور 
شده، مهجور مانده و اندک کسانی هستند که از چنین رسانه هایی 
خبر بگیرند. در عصری که خبرها در پست ها و تصاویر کوتاه فضای 
مجازی به صورت تصویری منتقل می شوند و در هنگامی که  هر 
کسی را سودای منفعتی ست، همین که مجموعه ای از همفکران 
و کنشگران اجتماعی به تعهد خود پایبند بمانند، پدیده ی مبارکی 

ست.
حال امّا، بازگشته ایم و بر اراده ی پیشینمان 
مصائب  مسائل،  از  همچنان  پابرجاییم. 
می-نویسیم.  نظرمان  مورد  مضامین  و 
خوانندگان ما یا از هموندان ما هستند و در 
همدلی با ما، در جریان امور قرار می گیرند و 
یا از دیگروندان هم میهن مایند و با نگرش و 
دیدگاه ما آشنا می شوند، لختی درنگ کرده 
و منظر ما را برای دقایقی مدّ نظر می گیرند 
و می آزمایند. از اینرو، بنا نداریم به اطلاع 
رسانی و تولید اخبار بپردازیم. تلاش می 
کنیم تا تحلیلمان را بیان کنیم و در معرض 

نقد و نظر قرار دهیم.
گرچه نشریه ای هستیم که به عنوان 
ارگان حزب منتشر می شود، بازتاب 
دهنده ی افکار و تحلیل های دیگری نیز 

هستیم و می توانیم باشیم چنانکه در مصاحبه ها و برخی از مطالب 
مندرج در نشریه، دیدگاههای ارزشمند متفاوتی را نیز عرضه می 
کنیم. این مطلب را ازآنرو خاطر نشان نمودم که یادآور شوم، همه 
مطالب و همه  دیگاههای مندرج، لزوماً دیدگاه رسمی حزب اراده 

ملت نیست.
ذکر این نکات، همه گی عطف به ماسبق بود و در گذشته نیز اعمال 
می گردید اما اکنون، با ایجاد تغییرات در تصدی پستهای اجرایی 

حزب اراده ملت، لازم است بر پایبندی بدانها تاکید می کردم.

آقای دکتر افشین فرهانچی که تا پیش از این به عنوان قائم مقام 
حزب می کوشید، به عنوان دبیر کل حزب وظایف دیگری را عهده دار 
شده و مدیریت این نشریه را به نگارنده ی این سطور تفویض نمودند. 
اگر چه همچنان از نظر و اشراف ایشان بهره می بریم، بنا داریم تا با 

تجدید قوا و تجدید ساختار، گامی نو بر داریم.
در این شماره، چنانکه اقتضا می کرده، ابتدا به خبر تغییر دبیر کل 
پرداخته ایم. به گفتگو با جناب دکتر حکیمی پور، دبیر کل قبلی و از 
اصلی ترین بنیانگذاران حزب نشسته ایم و جانشین ایشان را معرفی 
نموده ایم.گرچه بیراه نبود که به جنبه های مختلف این تغییر می 
پرداختیم و بلندنظری و التزام تشکیلاتی دکتر حکیمی پور را نماین تر 
می نمودیم چون ایشان با وقوف به اینکه حزب اراده ملت بر محوریت 
شخص ایشان شناخته شده، در اقدامی مدبرانه از کاندیداتوری دبیر 
کلی، علی رغم اصرار مکرّر اعضا، پرهیز کرده و 
درس مهمی در التزام به فعالیت تشکیلاتی به 
جمع کثیری از کنشگران آموزاندند. پیداست 
که یک تشکیلات، یک نظام و یک مجموعه، 
مادامی که بر مبنای ساختار مفهومی خود بنا 
شده و سامان یافته، از آسیبها و صدمات دور 
خواهد ماند. در عوض، تجربه ی جمعیت ها و 
نظام ها و تشکیلات فراوانی پیش روی ماست که 
با محوریت قدرتمند یک شخص، حتی موفق بوده 
اند اما با هویت شخص محوری خود، نیروهای 
کارآمد جدیدی که در اندازه و قواره ی شخصِ 
محوری آنها بوده باشد تربیت و معرفی نکرده و 

بزودی از هم پاشیده و مضمحل شده اند.
به هر روی، گرچه با تأخیر بازگشته ایم، مصمم 
هستیم تا به کار خود ادامه دهیم و  نتیجه را بهبود 
بخشیم. از این پس، خود را مقیّد می دانیم که در روزهای پانزدهم 
و سی ام هرماه با انتشار منظم این نشریه، ارتباط مستمر خود را با 
خوانندگان و مخاطبان تقویت نماییم ودر وهله ی بعد، تلاش نماییم 

تا در ارتقای کیفیت مطبوعاتی این نشریه بکوشیم.
باور ما این است که با ارتباط مستمر و با گشاده رویی نسبت به نظرات 
متفاوت، امکان و توان تأثیرگذاری در جامعه را دارا هستیم، هرچند 

به قدر بضاعت خود.

کاظم طیبی فرد

k.tayyebifard@gmail.com

هفته نامههفته نامه
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سر مقاله

فقر ما، ورشکستگی شما

جریانات و گروه های لیبرال وضعیت موجود ایران را به تمامی، مغایر با 
الگوی پیشنهادی خود برای حکمرانی تلقی می کنند. این درحالیست 
که با نگاهی عمیق تر و دقیق تر، به نظر می رسد که بیش از هر مدلی، 
این الگوی سوسیال دموکراسی است که با وضع موجود، ناممکن و دور 
از دسترس می شود. مسیری که جامعه زیر انواع فشارهای رکود و تورم 
و بی ثباتی اقتصادی پیش می رود، نه تنها بطور سیستماتیک، که با 
نهادینه سازی فرهنگی مانع تحقق این الگو خواهد شد. می پرسید چطور؟ 
توضیحی را با پیوست کردن دو نمونه عملی و واقعی حضورتان شرح 

خواهم داد:

از بین سه مولفه بنیادی آزادی و عدالت و همبستگی، این تاکید بر 
»همبستگی« است که سوسیال دموکرات ها را از دیگر جریانات فکری 
و رویکردی مجزا و مشخص تر می کند. آزادی و عدالت البته که دو 
ارزش بنیادین هستند اما با اصلاح نظاماتِ حکمرانی و اعِمال قوانین 
تضمین کننده این دو، قابل استقرارند و در هر مقطعی، می توان آنها را 
در جامعه به جریان انداخت. بگونه ای که جامعه مسیر خود را به سمت 
گسترش و فراگیری آزادی و عدالت در سایه حاکمیت قانونی مطلوب، 

بپیماید.
اما ارزش همبستگی، متفاوت از دو ارزش دیگر، وابسته به قانون نیست 
و فرایندها و ساختارها نمی توانند به راحتی تضمین کننده آن باشند. 
همبستگی، مفهومی، فرهنگی است که تحقق موثر و سازنده آن در 
جامعه، با باور افراد و رفتار شهروندان در راستای استقرار همبستگی 

رابطه مستقیم دارد.
»همبستگی« را نمی توان در  زمان کوتاه خلق کرد و با دستور، موعظه 
و وضع قوانین آن را پایدار نگاه داشت. جامعه باید ببیند و اعتماد کند 
که منافع دراز مدت و پایدارش در گرو جامعه ای همبسته است. برای 
استمرار و بقای همبستگی باید تلاشی مداوم و آگاهانه و همه جانبه 
داشت. دلبستگی همگانی به امر خیر و بیرون کشیدن شهروندان از 
ورطه خودخواهی و فردگرایی و پیوند زدن من ها به یکدیگر، بگونه ای که 
پای خسران و نداری و ضعف یکدیگر بایستند و در دشواری ها همدیگر 
را پشتیبانی کنند، معنایی عمیق و دوراندیشانه است. و دقیقا این 

از بین سه مولفه بنیادی آزادی و عدالت و همبستگی، 
این تاکید بر »همبستگی« است که سوسیال دموکرات ها 
را از دیگر جریانات فکری و رویکردی مجزا و مشخص تر 

می کند

زهره رحیمی

RAHIMI_ZOZO2003@yahoo.com
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پیچیدگی ها، مختصات تحقق همبستگی را از دو ارزش بنیادی دیگر 
جدا می کند. در عین حال باز این روحیه همبستگی و جمع گرایی است 
که پاسداری از قوانین ضد تبعیض و آزاد  ی خواهانه را نیز از سوی ملت 
در درازمدت تضمین می کند. وگرنه در سایه تفرد و فقدان همبستگی، 
هرآینه جریانات ضدعدالت و آزادی حتی در سایه قوانینی مطلوب، 

امکان ظهور و نضج گیری دارند.

در پایان، همانطور که در مَطلع کلام نوشتم، دو نشانه میدانی از اینکه 
هر تلاش اخلاقی مبتنی بر همبستگی در وضعیت اکنون، رو به افول 
گذاشته است را می گشایم و نمایی از اینکه چگونه به طور سیستماتیک 

استقرار فرهنگ همبستگی، در حال زوال است را طرح می کنم.
از چند سال پیش جمعی از دوستان نزدیک که تشابهات فکری زیادی 
داشتیم، تصمیم گرفتیم که دوران سالمندی خود را در مجتمعی کنار 
هم و با هم سپری کنیم. حیاط سرسبز و پر درختی با سازه های شخصی 
بسیار کوچکی برای هرکدام مان و مابقی نیازها را هم در فضاهای 
مشترک و عمومی در این مجتمع رفع کنیم. ایده قشنگ و امیدبخشی 
بود برای ما که آینده تنها و منفردی را برای خویش ترسیم کردیم. 
قرار شد مبلغ اندکی را به عنوان پیش پرداخت و در ادامه مبلغی را هم 
به صورت ماهیانه جمع کنیم و هر زمان مورد مناسبی برای خرید پیش 
آمد با اقدامات جدی تر و فروش بخشی از چیزی که داریم، پروژه را کلید 
بزنیم. این تصمیم مبتنی بر همبستگی ما اما، از تورم افسارگسیخته 
ضربه سنگینی خورد. در کمتر از 4 سال، اندوخته ما که در ابتدا با اندک 
وامی، به خرید چندصدمتر زمین در روستاهای حاشیه می رسید، حالا 

علیرغم افزایشش، از چنین توانی اوفتاده بود. ماهیانه ای که هر سال و 
گاهی هر 6 ماه مجبور به افزایش آن شدیم نیز، خود حکایت دیگریست. 
در ابتدای کار با واریزی هر ماه می شد که ربع سکه ای خرید اما الان حتی 
واریزی چند ماه ما هم، به چنین تبدیلی بسنده نمی کند و پرداخت ارقام 
سنگین تر ماهیانه نیز برایمان مناسب نیست. خلاصه اینکه ما در پیش 
چشم خود در دوره کوتاه کمتر از 5 سال، شاهدیم که چطور یک پروژه 
جمعی و مشترک که دورنمای آرامبخش و ممکنی داشت، به آرامی در 

حال تبدیل شدن به یک رویای دست نیافتنی است.
مورد دوم همین صندوق های وام یک ساله است که معمولا همکاران 
یا اعضای یک خانواده کنار هم تشکیل می دهند. ده یا دوازده نفری، 
ماهیانه مبلغی را پرداخت و با قرعه کشی، هر ماه وام را به نفری از بین 
خویش، پرداخت می کنند. اما با این تورم فراتر از وصف، دقیقا چه خدشه 
مهمی به ماهیت همیارانه این صندوق ها وارد شده است که ادامه آنها 
را با چالش انگیزه ی مشارکت، مواجه کرده است؟ مسئله این  است که 
با توجه به تورمی که گاه بصورت ماهیانه یا حتی هفتگی دامن ما را 
می گیرد، مبلغ نازل وامی که شاید 20 یا 30 میلیون تومان باشد وقتی 
در آغاز پروژه به نفر اول تعلق بگیرد، این نفرِ نخست، امکان میزانی از 
خرید را با این مبلغ پیدا می کند که برای نفر ششم در ماه ششم، تقریبا 
20 درصد دچار کاهش شده و برای نفر آخر در ماه دوازدهم با نزدیک 
50 درصد افت ارزش ریالی مواجه است. این اتفاق موجب می شود که 
سودی که آخرین وام گیرنده از این پروژه مشترک می برد، علاوه بر 
تاخیر و انتظار یکساله ای که اجتناب ناپذیر تحمل می کند، کاسته شدن 
از ارزشی است که باید از این مبلغ وام عایدش می شد و با وجود تورم 
افسارگسیخته، البته عایدش نمی شود. این اتفاق نامبارک، انگیزه انجام 
و ادامه چنین همیاری هایی را کمتر و کمتر می کند چون افراد علیرغم 

مشارکت، از مزایای یکسانی برخوردار نمی شوند.
اینگونه است که نظامات کژ و نادرستِ حاکم، افراد را به سمت 
تعریف های شخصی از سود و چارچوب های غیرهمبسته برای تامین 
منافع و رفاه شان می برد و این فرهنگ تفرد و بدور از همبستگی اگر 
نهادینه شود، ساختن و زنده کردنش با وضع بهترین قوانین نیز در 
کوتاه زمان ناممکن و بعید می نماید. و اشتباه تحلیل نکنیم در چنین 
جامعه ای، که روحیه همبستگی از آن رخت می بندد، این حاکمان 
هستند که ورشکسته در حفظ سرمایه های اجتماعی اند و دیر یا زود 

تاوان این ورشکستگی را به چشم خواهند دید.

آن  از  همبستگی  روحیه  که  جامعه ای،  چنین  در 
رخت می بندد، این حاکمان هستند که ورشکسته در 
حفظ سرمایه های اجتماعی اند و دیر یا زود تاوان این 

ورشکستگی را به چشم خواهند دید.
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ویژه؛ دبیر کل جدید حزب اراده ملت ایران 

دکتر افشین فرهانچی
 دبیرکل حزب اراده ملت ایران شد

با حضور  ایران  اراده ملت  آخرین جلسه شورای مرکزی حزب 
اکثریت در آخرین جلسه شورای مرکزی حزب اراده ملت ایران که با 
حضور اکثریت اعضاء و ریاست دکتر احمد حکیمی پور برگزار شد، 
دبیرکل جدید حزب اراده ملت ایران انتخاب گردید. در این جلسه 
احمد حکیمی پور علیرغم درخواست و اصرار اعضای جلسه از اعلام 
کاندیداتوری برای دوره جدید انصراف داد و تاکید کرد باید حزب 
چرخه منصب و مسئولیت ها را در درون خود در تمام سطوح انجام 

دهد تا باعث بالندگی و پویایی هر چه بیشتر و بهتر حزب گردد.
بعد از بحث های طولانی و مفصل بین اعضای جلسه در خصوص این 
موضوع درنهایت بین اعضای شورای مرکزی واجد شرایط دبیرکلی که 
در نظامنامه حزب پیش بینی شده  از ۷ نفر واجد شرایط دو نفر، افشین 

فرهانچی و رحیم حمزه نامزد این سمت شدند. پس از ارایه برنامه 
توسط کاندیداها و ارایه پاسخ به سئوالات حاضرین جلسه پیرامون 
برنامه های اعلامی، جلسه وارد شور شد و پس از رای گیری افشین 
فرهانچی حائز اکثریت آرا گردید و برای یکسال آینده بعنوان دبیرکل 
حزب اراده ملت ایران انتخاب شد.)احمد حکیمی پور کماکان ریاست 

شورای مرکزی حزب را به عهده دارد(
دبیرکل جدید حزب اراده ملت ایران متولد سال 1349 در شهر 
همدان است. وی پزشک و متخصص بیهوشی و مراقبت های ویژه 
است و به عنوان عضو هیات علمی در دانشگاه علوم پزشکی همدان 
شاغل است. در راستای فعالیت های تخصصی و حرفه ای اش تاکنون 
در تهیه و تدوین 4 کتاب و 31 مقاله مشارکت داشته است. وی علاوه 
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بر بیهوشی در حوزه اخلاق پزشکی و اخلاق حرفه ای نیز صاحب 
نظر است. وی سابقه معاونت آموزشی، دستیاری و مدیر گروهی را 

در دانشگاه علوم پزشکی ابن سینا دارد.
وی فعالیت مدنی خود را از سالهای دانشجوئی )سال 13۷4 به 
بعد( در قالب سازمانهای مردم نهاد محیط زیستی، مدیریت بحران و 
نیکوکارانه شروع کرده است و مدتی در هیات مدیره های تشکل های 
مردم نهاد جبهه سبز ایران، انجمن ایرانی اخلاق در علم و فناوری، 
هلال احمر استان همدان و بنیاد مهر پایدار مشغول کار داوطلبانه 
بوده است. در حوزه صنفی نیز ریاست انجمن بیهوشی استان همدان 

و عضویت در هیات انتظامی نظام پزشکی را در سابقه خود دارد.
ایشان فعالیت سیاسی خود را از سال 1386 و به عنوان عضو حقیقی 
شورای هماهنگی جبهه اصلاحات استان همدان شروع کرده و مدتی 
با حزب مشارکت و انجمن اسلامی جامعه پزشکی ایران همکاری 

مینموده است.
وی در سال 1392 به حزب اراده ملت ایران پیوست و به عنوان 
دبیر استان همدان فعالیت نمود. در سال 1393 به عضویت شورای 
مرکزی حاما در آمد و از آن پس در سمت های مختلف در این حزب 
از جمله ریاست کمیته امورشعب و کمیته تشکیلات فعالیت نمود. 
آخرین سمت وی قائم مقامی دبیرکل حزب به مدت 5 سال بوده 
است. همچنین وی مدیر مسئول انتشارات حزب اراده ملت ایران 

نیز میباشد.
رزومه مختصر دبیرکل جدید حزب اراده ملت:

• متولد سال 1349 – شهر همدان
• پزشک و متخصص بیهوشی، مراقبت های ویژه و کنترل درد

• عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ابن سینا همدان
فعالیتهای دانشگاهی:

• مشارکت در تهیه و تدوین 4 کتاب و 31 مقاله علمی پژوهشی 
انگلیسی و فارسی

• تدریس دروس بیهوشی، احیا قلبی ریوی مغزی، اخلاق پزشکی، 
تاریخ پزشکی

• سابقه مدیریت به عنوان مدیر گروه، معاون آموزشی و معاونت 
دستیاری دانشکده پزشکی

فعالیت های مدنی و صنفی:
• سابقه عضویت در هیات مدیره جبهه سبز ایران

• سابقه عضویت در هیات مدیره انجمن ایرانی اخلاق در علم و 
فناوری

• سابقه مدیریت عاملی بنیاد غیردولتی مهر پایدار
• سابقه عضویت در شورای سیاستگذاری هلال احمر استان همدان

• سابقه ریاست انجمن بیهوشی استان همدان
• سابقه عضویت در هیات انتظامی نظام پزشکی همدان

فعالیت های سیاسی و حزبی:
• عضو حقیقی شورای هماهنگی جبهه اصلاحات استان همدان )از 

سال 1386 تا 1392(
• سابقه همکاری با احزاب مشارکت و انجمن اسلامی جامعه پزشکی 

ایران در دهه هشتاد
• عضویت در حزب اراده ملت ایران )از سال 1392(

• دبیر استانی حاما در همدان )1392 تا 1396(
• عضو شورای مرکزی حاما )از سال 1393 تاکنون(

• رییس کمیته امور شعب و کمیته تشکیلات حزب )از سال 1394(
• مدیرمسئول انتشارات حزب اراده ملت ایران )از 139۷ تا کنون(

• قائم مقام دبیرکل حزب اراده ملت ایران )139۷ تا 1403(



لت
ه م

راد
ه  ا

نام
ته 

هف

10

شماره79

 30 اردیبهشت  سال 1403

هفته نامههفته نامه

هفته نامه غیر برخط 
اراده ملت

هفته نامههفته نامه



لت
ه م

راد
ه  ا

نام
ته 

هف
11

شماره79

30 اردیبهشت سال 1403

هفته نامههفته نامه

هفته نامه غیر برخط 
اراده ملت

تغییر در مدیریت کلان حزب صحبت امروز و دیروز نیست.
چند سالی می شد که آقای دکتر حکیمی پور _ دبیرکل سابق حزب 
اراده ملت ایران- اصرار بر این موضوع داشت که شخص دیگری از اعضای 

حزب سکان مدیریت را در دست بگیرد.
حتی یکی از دلایل ضبط فایل های ویدئویی آموزش حزبی و تاکید بر 
تربیت کادر همه جانبه از طرف دکتر حکیمی پور دقیقاً بر همین موضوع 
دلالت داشت. اما از آنجا که محافظه کاری به نحوی در فرهنگ ما ریشه 
دوانیده که معمولا به سختی تن به تغییرات می سپاریم! در این موضوع 

و در این مضمون نیز صدق نمود.
 اما واقعیت اینکه، من خودم نیز در پستوی اندیشه هایم این را منتظر 
بودم. هرچند به حسن و کمالات جناب حکیمی پور عاشق و فریفته شده 
و وارد حزب شده ام اما گه گاهی که دیده بودم بعضی افراد موزیانه و 
مغرضانه حزب اراده ملت را حزب حکیمی پور می نامیدند وجوب این امر 

در من قوت می گرفت.

گویا این نگرانی شخص حکیمی پور نیز بوده. چنان که  در طی سالیان 
گذشته هربار که موسم انتخاب دبیرکل می شد و جناب حکیمی پور اصرار 
بر حضور دوستان دیگر می کردند، اما هیچکس به صورت جدی کاندید 
نمی شد . البته این امرکه نه به رسم تعارف، چنانکه از عادات مألوف ما 
ایرانیان است ، کاملا جدی و ناگزیر، موجب می شد که به اتفاق از ایشان 
درخواست شود که برای دوره ای دیگر سکان هدایت حزب را در اختیار 

بگیرند.

البته ناگفته نماند که در این موضوع، تواضع و فروتنی اعضای حزب 
نیز مزید برعلت می شد وگرنه کم نبودند افراد لایق و کاردان و با سواد 
و فرهیخته ای که به لحاظ علمی و عملی توان قبول این مسئولیت را 

داشته و دارند.
بالاخره پس از سالها طفره رفتن و علیرغم بعضی مخالفت ها و نگرانی ها 
در ماههای گذشته، آقای دکتر افشین فرهانچی که سالها در کسوت قائم 
مقام دبیرکل خدمت نموده بودند به صورت جدی وارد عرصه رقابت شدند.
بنده قصد ارائه گزارش از آخرین جلسه شورای مرکزی ندارم بلکه این 
همه من باب مقدمه عرض شد و بهتر است که اضافه کنم که ساختار احزاب 
واقعی و استاندارد دقیقا ماکت یک حکومت دموکراتیک را دارا هستند. 
بنابراین، چنین  تغییری با همه مخالفت ها و نگرانی ها و دشواریهایش  
نوید بخش تکامل و تعالی حزبی می شود که همواره بر اصول دموکراتیک 
پافشاری نموده ، بری از قدرت طلبی های معمول احزاب بوده و از آنجا که 
بزرگترین هدف خود را ترویج فرهنگ تحزب و ارائه یک حزب استاندارد 
در اشل بین المللی می دانسته ،بسیار لازم و ضروری می نماید. همچنین 
این امید را در دلها بارور می کند که در آینده،ای نه چندان دور، بسیار 
بیش از این، شاهد چنین رفتارهایی به عنوان فرهنگ سیاسی قالب در 

سپهر سیاسی کشورمان  باشیم.
خاصه اینکه همانگونه که اشاره گردید، جناب افشین فرهانچی فردی 
بسیار لایق و کارآمد و کاردان بوده و بیگانه با مدیرت کلان حزب نبوده 
و نیستند و همچنین با عنایت به فعالیت های گذشته  ایشان در هفته 
نامه و انتشارات حزب که در کنار قائم مقامی دبیرکل به نحو شایسته ای 
مدیریت می نمودند ، نوید آینده ای پربار برای حزب اراده ملت ایران دارد.
باید قبول کنیم که در دورنمای این حزبِ بسیار جوان که در دهه چهارم 
حیات خود به سر می برد، در آینده، بسیار از این تغییرات دیده  خواهد 
شد و شرایط فعلی به عنوان ارزنده ترین ثروت معنوی و پشتیبان تجربی 

حزب همواره باعث قوت و اقتدار آن خواهد بود. 
با آرزوی موفقیت بی پایان و سلامتی برای دبیرکل فعلی و اسبق و همه 

اعضای حزب اراده ملت ایران .

تمرین دموکراسی 

ساختار احزاب واقعی و استاندارد دقیقا ماکت یک 
حکومت دموکراتیک را دارا هستند

علیرضا مقدم 
a9115539035@gmail.com
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چرا نسل جوان علاقه ای به مشارکت در اداره کشور ندارد

 احسان خاندوزی وزیر اقتصاد دولت ابراهیم رئیسی در اظهار نظری 
کم سابقه درباره آینده مدیریت کشور گفته است؛ با نسلی مواجه هستیم 
که انگیزه و تمایلی در امر اداره کشور ندارند! روشن است که این ادعا 
ناظر به اوضاع و احوال جوانان متخصصی است که در هر جای جهان 
که باشند توان درخشیدن را دارند و گرنه برخی جوانان از ما بهتران که 
به دنبال بهره گیری از رانت های فراوان از محل تصدی های مدیریتی 
هستند هرگز روحیه خدمت گزاری خود را از دست نمی دهند! اما چرا 
به باور یکی از وزرای انقلابی دولت سیزدهم نسل جوان دیگر چندان 

علاقه ای به مشارکت در اداره کشور ندارد؟

حاکمیت ارادت سالاری
 انقلاب ها اگرچه پیش از پیروزی بر حضور همگانی اقشار و طبقات 
مختلف اجتماعی تاکید می ورزند، ولی در فردای پیروزی این تعهد 
انقلابی است که بر تخصص حرفه ای ترجیح می یاید. حال اگر قرار 
باشد شاهد پدیده کش آمدن انقلاب برای سال های متمادی هم باشیم 
دیگر این ارادت سالاری است که جایگزین شایسته سالاری می شود و 
وفاداری به نظام سیاسی را به مهم ترین مولفه گزینش نیروهای انسانی 
برای نظام مدیریتی تبدیل می  کند. متاسفانه دیریست بوروکراسی ایران 
به این ویژگی ضد توسعه و رماننده جوانان متخصص تبدیل شده است.

 وجود فساد سیستمی
 اگر فساد را صرفا به رشوه خواری و اختلاس تقلیل نداده و آن  را به 
معنای عام؛ استفاده از منابع عمومی برای پی گیری منافع شخصی در 
نظر بگیریم آن گاه می توانیم از وجود فساد سیستمی در نظام حکمرانی 
کشور سخن بگوییم. در چنین شرایطی توزیع رانت به منطق تداوم 

بوروکراسی و حفظ نیروهای آن تبدیل می شود. در چنین شرایطی 
فساد سیستمی هم علت و هم معلول حاکمیت نظام دسترسی محدود 
به جای نظام دسترسی باز به شمار رفته و می تواند توسعه نیافتگی 

کشور را تداوم بخشد. 
 تضعیف روحیه میهن دوستی

 علی رضاقلی می گوید: »بعد از انقلاب که در وزارت نفت بودم متوجه 
شدم خصلت میهن پرستی ایرانی ها ضعیف است. تمدن جدید به وطن 
دوستی و ترجیح منافع ملی بر منافع شخصی نیازمند است در حالی 
که این ویژگی در میان ما ایرانیان ضعیف است. بنابراین ما برای تمدن 
جدید ساخته نشده ایم! واقعیت این  است که وجود برخی عوامل مانند؛ 
شکاف تاریخی دولت- ملت، در کنار پیدایش دوگانه امت - ملت، تداوم 
روابط غارتی - غنیمتی و ناکامی تاریخی در تلفیق ایرانیت، اسلامیت 
و مدرنیت در تضعیف روحیه میهن دوستی ایرانیان نقش داشته است.

 ایران به مثابه جامعه کوتاه مدت: همایون کاتوزیان معتقد است که 
فقدان یک چارچوب استوار قانونی که بتواند مانع از بی مهاری و افسار 
گسیختگی حاکمان شود ایران را به رغم داشتن یک تاریخ دراز مدت، به 
یک جامعه کوتاه مدت تبدیل کرده است. به باور وی عللی مانند مشکل 
جانشینی و مشروعیت، بی اعتبار بودن مال و جان، و نارسایی های مرتبط 
با انباشت و توسعه این وضعیت را برای ایران به دنبال آورده است. بدیهی 
است از ان جا که در چهاردهه گذشته این بی اطمینانی و عدم قطعیت 
رشدی فزاینده یافته است نمی توانیم شاهد تمایل جوانان متخصص به 

مشارکت در مدیریت کشور باشیم.

 ناامیدی از ایجاد تغییرات
 مقصود فراستخواه معتقد است؛ »امروزه به جز معنا بخشی فردی 
ایرانیان به زندگی شخصی خود در هیچ عرصه ای از واقعیت یا رفتار 
با چشم اندازی امید آفرین مواجه نیستیم. شهروندان با احساس بی 
قدرتی فزاینده در مقابل هجوم یک دولت ناکارآمد و مداخله گر مواجه 
شده اند و برای انتخاب سبک زندگی دلخواه خود باید هزینه های گزاف 
بپردازند. حال در چنین وضعیتی چگونه باید انتظار داشت که جوانان 
متخصص )نه رانت جویان( تمایل به حضور در عرصه هایی داشته باشند 
که پیشاپیش امکان تغییر، تحول آفرینی، احساس رضایت مندی و امید 

به ساختن ایران بهتر از آن سلب شده است؟!«.

علی مجدم
 

mailto:Mo.mojaddamali@yahoo.com

شهروندان با احساس بی قدرتی فزاینده در مقابل هجوم یک 
دولت ناکارآمد و مداخله گر مواجه شده اند و برای انتخاب سبک 

زندگی دلخواه خود باید هزینه های گزاف بپردازند. 
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آیا پیمان سنتو می توانست مادر اتحادیه ای همانند 
اتحادیه اروپا در منطقه خاورمیانه باشد؟

عضویت ایران در اتحادیه های بین المللی و منطقه ای به سال های 
پس از جنگ جهانگیر دوم می رسد. امروزه سازمان ها و اتحادیه های 
اقتصادی بین المللی نقشی پررنگی- به ویژه در وضعیت اقتصادی و 
سیاسی جهان- ایفا می کنند که کمی با کارکرد این نهادها در گذشته 
متفاوت است. در جهان امروز دست کم پنج اهمیت می توان برای این 

اتحادیه ها برشمرد:
الف- تسهیل بازرگانی  میان اعضا: این اتحادیه ها با ارائه تسهیلات و 
توافق نامه های تجاری، مانند تعرفه های تجاری کمتر و حذف موانع 
تجاری، به تسهیل جریان تجارت و رشد اقتصادی کشورهای عضو خود 

کمک می کنند.
ب- توانمندسازی نهادهای مالی: این سازمان ها می توانند نظام های 
مالی اعضا را تقویت کنند و با ارائه حمایت ها و تسهیلات مالی، به افزایش 

سرمایه گذاری ها و توسعه بخش های مختلف اقتصادی کمک کنند.
پ- توسعه صادرات و واردات: با تسهیل دسترسی به بازارهای گسترده تر 
و جهانی و ارائه ابزارهای تجاری، این سازمان ها می توانند به توسعه 
صادرات و واردات کشورها کمک کنند و اقتصادها را به سمت رشد و 

توسعه هدایت کنند.

ت- حل اختلافات: این سازمان ها می توانند به حل صلح آمیز اختلافات 
بین المللی شرکای تجاری در زمینه های مختلف اقتصادی و سیاسی 
کمک کنند و از وقوع جنگ ها و تنش های میان کشورها جلوگیری 

کنند. به عبارت بهتر دیپلماسی و تفاهم منطقه ای می تواند جای گزین 
کارشکنی ها و جنگ های نظامی شود.

ث-توسعه پایدار: این سازمان ها می توانند با ترویج توسعه پایدار و 
محافظت از محیط زیست، به حفظ منابع طبیعی و کاهش اثرات منفی 

توسعه بر محیط زیست کمک کنند.

به طور کلی می توان گفت سازمان ها و اتحادیه های اقتصادی-سیاسی 
بین المللی به  تحقق اهداف ملی اقتصادی، سیاسی، و اجتماعی کشورها 
کمک می کنند و همکاری های بین المللی و توسعه پایدار را نیز بهبود 

دهند.
در دوره جنگ سرد، کشورهای بلوک غرب، با سه پیمان در برابر اتحاد 
شوروی و بلوک شرق صف بندی کرده بودند. پیمان ناتو )NATO( که در 
سال 1949 بنیاد نهاده شد و امریکای شمالی و اروپای غربی را پوشش 
می داد، سیتو )SEATO( که در سال 1954 تشکیل شد و جنوب شرق 
 )CENTO( آسیا و اقیانوسیه را حمایت نظامی-امنیتی می کرد، و سنتو
که در سال 1955 تشکیل شد و ایران را در عضویت خود داشت و تمرکز 

این جستار بر این سازمان است. 
دولت شاهنشاهی ایران، جمهوری ترکیه، پادشاهی عراق، و پادشاهی 
متحده انگلیس چهار کشوری بودند که اعضای موسس این سازمان 
بودند. هرچند    )CENTO(اقتصادی و  دفاعی،  امنیتی،  همکاری 
دیپلمات های امریکایی پیشنهاددهنده چنین سازمانی بودند و در 

پادشاهی  ترکیه،  جمهوری  ایران،  شاهنشاهی  دولت 
بودند  کشوری  چهار  انگلیس  متحده  پادشاهی  و  عراق، 
که اعضای موسس این سازمان همکاری امنیتی، دفاعی، و 

اقتصادی)CENTO(  بودند. 

کمیته نظامی سنتو که  از نمایندگان  پنج  کشور تشکیل  می شد، 
و هماهنگی  نظامی منطقه  امنیت  و تحکیم  تامین  وظیفه 
برنامه های نظامی و آموزش ها و مانورهای مشترک کشورهای 
عضو را بر عهده داشت، ولی فاقد ساختار فرماندهی نظامی و  

یا لشکرهای  جنگی  تحت  امر سازمان بود

سید مهدی تروهید 
 sm.terouhid@gmail.com
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کمیته های نظامی و اقتصادی سنتو عضویت نیز داشتند اما امریکا در 
حد عضو ناظر باقی ماند و هرگز عضو رسمی این سازمان نشد و خود را 
بیش از آن درگیر این اتحادیه نکرد. از این پیمان در متون مختلف با 
 ،)Baghdad Pact Organization( نام هایی هم چون سازمان پیمان بغداد
 Middle East( سازمان پیمان میانه شرق/خاورمیانه ،)CENTO(سنتو
Treaty Organization( هم نام برده شده است و این خود نشان گر 

تغییرات این سازمان در طول زمان است.
از سال 1955 تا 1959 این سازمان به نام پیمان بغداد شناخته می شد 
و مرکز آن در بغداد بود. اما پس از کودتای نظامیان کمونیست حزب 
بعث در عراق به رهبری عبدالکریم قاسم در سال 1958 و برافتادن 
سلطنتِ ضدشوروی عراق، دولت انقلابی عراق در سال 1959 از پیمان 
بغداد کناره گرفت. از آن پس پیمان بغداد به نام سازمان پیمان مرکزی 
)سنتو( شناخته شد و مرکز آن نیز به آنکارا  منتقل شد. در این سال 
بود که دستگاه دیپلماسی امریکا کمی نگران تحولات منطقه شد و به 

صورت کشور ناظر و همکار وارد همکاری با سنتو شد.

ساختار سنتو شامل یک شورا و دبیرخانه بود که در سطح نخست وزیران 
یا وزیران امور خارجه اجلاس های سالانه برگزار می کرد. دبیرخانه دارای 
بخش های سیاسی، اقتصادی، روابط عمومی، و نظامی - امنیتی بود. 
دبیرخانة  علمی  نیز برای  پژوهش  درباره ی کشاورزی  و سرمایه  گذاری  

فنی  در تهران  مستقر بود. 
کمیته نظامی سنتو که  از نمایندگان  پنج  کشور تشکیل  می شد، وظیفه 
تامین و تحکیم امنیت نظامی منطقه و هماهنگی برنامه های نظامی 

و آموزش ها و مانورهای مشترک کشورهای عضو را بر عهده داشت، 
ولی فاقد ساختار فرماندهی نظامی و  یا لشکرهای  جنگی  تحت  امر 
سازمان بود. تمرینات نظامی در مناطق خلیج فارس و دریای عمان 
بیشتراوقات با مشارکت ایران و ترکیه برگزار می شدند. کمیته نظامی 
سنتو توانست از سال 1960 تا 19۷۷ چهار مانور نظامی مشترک 
برگزار کند. کمیته اقتصادی سنتو مسئول هماهنگی همکاری های 
اقتصادی و توسعه منابع مالی و اقتصادی بین کشورهای عضو بود و 
از زیرکمیته های  ارتباطات ، بهداشت ، کشاورزی ، تحقیقات  و آموزش  
علمی  و گروه  مشاوران  توسعه ی مواد معدنی  تشکیل  شده  بود. وظیفه ی 
این کمیته، هماهنگی  همکاری های  اقتصادی  بین  کشورهای  عضو و 
توسعه  و تقویت  منابع  مشترک  مالی  و اقتصادی  اعضا بود. کمیته ضد 
براندازی سنتو به ایجاد هماهنگی، پخش اطلاعات و برنامه ریزی برای 
جنگ چریکی در برابر حملات احتمالی شوروی و نیروهای هوادار آن 

در منطقه می پرداخت.

امریکا برای حمایت از این پیمان، قراردادهای دوجانبه نظامی با 
کشورهای عضو امضا کرد و در صورت تجاوز، اقدامات نظامی را تضمین 
کرد، اما حمایت رسمی و مستقیم را تضمین نکرد. طبیعتا پیمان های 
امریکا با کشورهای سنتو با انتقادهای شدید شوروی روبه رو می شد. 

امریکا برای حمایت از این پیمان، قراردادهای دوجانبه نظامی 
با کشورهای عضو امضا کرد و در صورت تجاوز، اقدامات نظامی 

را تضمین کرد، اما حمایت رسمی و مستقیم را تضمین نکرد

به موازات سنتو و در واقع پیش از تاسیس آن، شش کشور 
عربی - شامل مصر، عربستان، عراق، سوریه، لبنان، و اردن- 
نیز لیگ عرب )اتحادیه عرب( را از سال 1۹45 بنا کرده بودند. 
سنتو در جلب  عضویت  دولت های  عرب در خود ناموفق عمل 
کرد  و نتوانست رقابت ها و اختلافات را به هم کاری تبدیل کند. 
در عمل کارکرد اصلی  این پیمان  جلب  حمایت های  نظامی  و 

مالی  غرب  )ایالات  متحده و انگلیس ( بود
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هر کشور عضو، اهداف خاصی برای عضویت در این پیمان داشت. عدم 
عضویت کامل امریکا در سازمان پیمان مرکزی نیز موجب ناامیدی 
دولت ایران از برخی اقدامات آمریکا و نگرانی های او در مورد کمک های 

محدود آن بود.
تحولات  انقلابی  خاورمیانه  به  رهبری  جمال  عبدالناصر، که با تایید بلوک 
شرق همراه بود، کودتا و واژگونی  سلطنت  در عراق  و قطع  رابطة  مصر با 
ایران  باعث نگرانی و انزوای نسبی ایران بود. برای ایجاد توازن، شاه  ناگزیر 
به برقراری  مناسبات  نزدیک تر با امریکا و امضای  موافقتنامة  دفاعی  دو 
جانبه  با امریکا کرد. اما در این  موافقتنامه ، کمک  نظامی  امریکا را در 
صورت  تجاوز کمونیسم  بین المللی  تضمین می کرد، در حالی  که  ایران 
نگران گسترش ملی گرایی  عربی  نیز بود. شاه  از عدم عضویت  کامل  امریکا 
در سازمان  پیمان  مرکزی  نیز ناخرسند بود و بیم  آن  داشت  که  پیمان  
بدون  حضور رسمی  امریکا کارآیی  لازم  را نداشته  باشد و کمک های  

نظامی  و مالی  امریکا به  ایران ، محدود شود.
دولت پاکستان بیش از هرچیز نگران دولت شرقی خود بود و معتقد بود 
که با عضویت در بلوک غربی، ابتدا در سیتو و سپس در سنتو، می تواند 
بهترین راه برای مقابله با تهدیدهای امنیتی از سوی هند و مسائل مربوط 
به پشتونستان و بحران جامو و کشمیر باشد. هرچند که ترکیه عضو ناتو 
بود اما هم به عضویت در سنتو هم علاقه مند بود. اما سنتو به دلیل عدم 
توافق در مسائل بنیادینی مانند فرماندهی مشترک نظامی و طرح های 

اضطراری برای جنگ محدود، گسترش محدودی داشت. 
گرچه در پیمان  سنتو برنامه ریزی  و تمرین های  نظامی  مشترک  انجام  
می شد، اما کمک  این  اتحادیه  به  توان  نظامی  کشورهای  عضو، حاشیه ای 
بود و بیشتر همکاری های  نظامی، امنیتی، و اطلاعاتی  بین  کشورهای  
عضو به  صورت  دو جانبه  و خارج  از محدوده ی  این  سازمان  انجام  
می گرفت . از دهة  1340 خورشیدی به این سو نیز، با فروکش کردن 
جنگ  سرد و آغاز تنش زدایی  در روابط  امریکا و شوروی  و پیشرفت  
فن آوری  موشکی  امریکا، ماهیت  منافع  امریکا را در برابر سنتو دگرگون  
شده بود و روی کرد امریکا به  این  سازمان ، از بعد راهبردی  ـ  نظامی  به  
بعد اقتصادی  تغییر جهت داده بود و این موضوع نیز خود را در عمل کرد 

سنتو باز می تاباند.
تامین اعتبارهای  کلان  از سوی  صندوق  قرضه ی توسعه ی امریکا و 
هم چنین وام های  بلاعوض  بریتانیا، نشانه  ناهم سطح بودن و برتری  دو 
قدرت فرامنطقه ای ببا سه)چهار( کشور عضو در سنتو بود. طرح های  
عمرانی  مانند تکمیل  راه آهن  ایران -ترکیه ، ایجاد شبکه ی مستقیم  

مایکروویو آنکاراـتهران-کراچی  و طرح های  برقراری  خطوط  ارتباطی  
رادیویی  و هوایی  بین  کشورهای  عضو که  در دهه های چهل و پنجاه 
خورشیدی  اجرا شد از جمله  همکاری های  اقتصادی  کشورهای  عضو 

پیمان  بود.
به موازات سنتو و در واقع پیش از تاسیس آن، شش کشور عربی - شامل 
مصر، عربستان، عراق، سوریه، لبنان، و اردن- نیز لیگ عرب )اتحادیه 
عرب( را از سال 1945 بنا کرده بودند. سنتو در جلب  عضویت  دولت های  
عرب در خود ناموفق عمل کرد  و نتوانست رقابت ها و اختلافات را به 
هم کاری تبدیل کند. در عمل کارکرد اصلی  این پیمان  جلب  حمایت های  
نظامی  و مالی  غرب  )ایالات  متحده و انگلیس ( بود. چنین محدودیتی 
کشورهای ایران، ترکیه، و پاکستان را بر آن  داشت  تا پیمانی  منطقه ای  
و بدون  حضور قدرتهای  خارجی  منعقد سازند تا جنبه اقتصادی بیشتری 
داشته باشد. در روزهای پایانی تیرماه سال1343/1964، سران  سه  
کشور، محمدرضا پهلوی، جمال  گورسل  ، و ایوب خان در نشستی در 
استانبول ، با صدور اعلامیه ی مشترکی  علاقه مندی  خود را به  گسترش  
هم کاری های  بازرگانی  و اقتصادی ، خارج  از حوزه ی هم کاری های  
دوجانبه  و سنتو و نیز خارج از همکاری با قدرت های فرامنطقه ای، و 
در چارچوب  سازمان  جدید »همکاری  عمران  منطقه ای « اعلام  کردند 
)Regional Cooperation for Development )RCD((. سازمان آر.سی.سی 
نیز با انقلاب اسلامی منحل شد. البته این سازمان بعدها در 1985 

تبدیل به سازمان اکو شد که تاکنون پابرجاست.
تحولات سیاست خارجی ایران پس انقلاب اسلامی، باعث شد که ایران 
از سنتو خارج شود و این سازمان در روز 25 اسفندماه سال 135۷ 
منحل شد. در مجموع می توان گفت سازمان سنتو در عمل اهمیت 
اقتصادی چندانی نداشت. هدف اصلی آن مقابله با گسترش نفوذ 
شوروی و اندیشه های چپ گرایانه و کمونیستی به مناطق مهم تولید 
انرژی -  ویژه نفت - در منطقه خاورمیانه بود. عضویت کشورهایی 
چون ترکیه، ایران، پاکستان و بریتانیا در این سازمان، به عنوان 
تولیدکنندگان و یا راه های تامین نفت جهان، به نوعی از اهمیت 
اقتصادی در حوزه انرژی برخوردار بود. اما از نظر تأثیر مستقیم بر 
اقتصاد، سازمان سنتو به طور مستقیم تأثیر چندانی نداشت و معمولا 
تمرکز آن بر مسائل امنیتی و نظامی بود. عمر کوتاه این سازمان و 
عدم استمرار آن مانع از تعمیق و گسترش زمینه های همکاری میان 
کشورهای عضو بود تا به سطحی برسد که در ابتدای این جستار به 

آن اشاره شد.
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بیش از 29 هزار کارگر طی یک سال قربانی حوادث کار شدند

محمد بنی اسدی
mohammadbaniasadi11@gmail.com

درحالی که داده های آماری سازمان پزشکی قانونی از افزایش بیش از 11 
درصدی مرگ و مصدومیت کارگران در محیط کار حکایت دارد، مقام های 
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مدعی اند که آمار حوادث کار به زیر 10 

درصد کاهش یافته است.
گزارش سازمان پزشکی قانونی از آمار حوادث کار در سال 1402 از مرگ و 
مصدومیت بیش از 29 هزار کارگر در نتیجه فقدان ایمنی محیط کار پرده 
برمی دارد. علی ضیایی، رئیس گروه بررسی صحنه جرم سازمان پزشکی 
قانونی ضمن تایید این آمار گفت که طی یک سال اخیر دست کم دو 
هزار و 115 کارگر جان خود را از دست دادند و 2۷ هزار و 3۷۷ کارگر 

نیز مصدوم شدند.
این مقام سازمان پزشکی قانونی، آمار قربانیان حوادث کار را در مدت 
مشابه سال قبل یک هزار و 900 نفر اعلام کرد و گفت که حوادث کار 
منجر به فوت کارگران 11.3 درصد افزایش یافته است. این آمار به معنای 
آن است که بین پنج تا شش کارگر در روز در اثر حوادث ناشی از کار 

فوت می کنند.
به گفته ضیایی از مجموع کارگرانی که سال گذشته قربانی حوادث کار 
شدند و جانشان را از دست دادند، دو هزار و 94 نفر مرد و 21 تن نیز زن 
بودند. درحالی که شمار مردان فوت شده در حوادث کاری سال قبل از آن 

یک هزار و 8۷0 نفر و شمار زنان 30 نفر بود.

رئیس گروه بررسی صحنه جرم سازمان پزشکی قانونی به خبرگزاری 
ایلنا گفت: »در این مدت استان های تهران با 414 نفر، اصفهان با 1۷2 
نفر، خراسان رضوی با 14۷ نفر و مازندران با 138 فوتی بیشترین آمار و 
استان های کهگیلویه و بویراحمد با سه نفر، ایلام با 9 نفر و زنجان با 10 

فوتی کمترین آمار تلفات حوادث محیط های کار را داشتند.«
داده های آماری نشان می دهد که بالغ بر نیمی از کارگران قربانی در اثر 
سقوط از ارتفاع، جان خود را از دست می دهند یا مصدوم می شوند. بر 
همین اساس، در سال گذشته نیز 983 نفر از قربانیان حوادث محیط های 

کار به دلیل سقوط از بلندی جانشان را از دست دادند که 46.5 درصد 
کل فوت شدگان را شامل می شود. این آمار نیز نسبت به سال قبل از آن 
که 861 نفر به دلیل سقوط از بلندی در محیط های کاری جان خود را 

از دست دادند، رشد 14.2 درصدی داشته است.
پس از سقوط از بلندی، اصابت جسم سخت، دومین عامل حوادث محیط 
کاری است که مرگ کارگران در اثر آن نیز طی سال 1402 نسبت به 
سال قبل از آن بیش از 14 درصد رشد افزایش یافته است. عواملی مانند 
برق گرفتگی، سوختگی و کمبود اکسیژن نیز در رتبه های بعدی مرگ و 

مصدومیت کارگران قرار می گیرند.
هم زمان با انتشار گزارش سازمان پزشکی قانونی از افزایش مرگ و میر و 
مصدومیت کارگران در محیط کار، علی حسین رعیتی فرد، معاون روابط 
کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادعای کاهش آمار مرگ و میر و 
مصدومیت کارگران را مطرح کرد و گفت: »در سال 1400 حوادث ناشی 
از کار به میزان ۷12 نفر بود که این عدد در سال 1402 به 680 نفر 

فوتی کاهش یافت.«
این مقام دولتی در ادامه ادعایش نیز افزود: »با توجه به تلاش وزارت کار 
برای صیانت از نیروی کار، حوادث ناشی از کار در دو سال گذشته نسبت 
به مدت مشابه قبل به میزان 9.۷ کاهش یافته است.« معاون وزیر کار 
همچنین مدعی شد که آمار حوادث کار در ایران از رنج جهانی کمتر 

پایین تر است.
اختلاف معنادار آمار وزارت کار و سازمان پزشکی قانونی از حوادث 
محیط کار برای کارگران از این موضوع پرده برمی دارد که شمار زیادی از 
کارگران در محیط کاری فاقد ایمنی کار می کنند که خارج از شمول قانون 
کار فعالیت دارند و هیچ نظارتی هم بر آن ها نمی شود. همین کارگاه ها 
بیشترین حوادث کار را برای کارگران رقم می زنند. کارگران شاغل در 
کارگاه های خارج از شمول کار معمولا از خدمات بیمه محروم اند و چنانچه 
حادثه ای برای آن ها اتفاق بیفتد، تحت حمایت درمانی و تامین اجتماعی 

نیز قرار نمی گیرند.
خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر، به تازگی 
در گزارشی اعلام کرد که در حد فاصل 13 اردیبهشت 1402 تا هفتم 
اردیبهشت امسال، مرگ دست کم هزار و  680 و مصدومیت دست کم 
هشت هزار و  199 کارگر در پی حوادث ناشی از فقدان ایمنی محیط یا 

شرایط کار ثبت شده است.

اختلاف معنادار آمار وزارت کار و سازمان پزشکی قانونی از 
حوادث محیط کار برای کارگران از این موضوع پرده برمی دارد 
که شمار زیادی از کارگران در محیط کاری فاقد ایمنی کار 
می کنند که خارج از شمول قانون کار فعالیت دارند و هیچ 

نظارتی هم بر آن ها نمی شود
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چرایی و چگونگی مواجهه با ناامکانی 
اتحادیه های کارگری

انتظار می رود که مخاطب گرامی در همین مطلع کلام، با دقت در عنوان 
یادداشت، دریابد که قرار نیست این نگاشته به وضعیت فقدان اتحادیه و 
چرایی این فقدان بپردازد. چرا که اساسا در خصوص تحقق نهادهای مدنی 
فراگیر و سازنده، نیازمند زیرساخت ها و فرایندها و قوانین و رویکردهایی در 
حاکمیت و جامعه هستیم، که در حال حاضر در حکومت و جامعه ایران 
فراهم نیست. همان موانعی که در سر راه ایجاد یک حزب پرنفوذ یا یک رسانه 
مستقل پرمخاطب یا یک انجمن زیست محیطی فراگیر وجود دارد، موجب 
ناامکانیِ ظهور و خروش یک اتحادیه کارگری و کارمندی هم می شود. البته 
مولد و عامل این محرومیت، صرفا حکومت و نوع حکمرانی او نیست. اما 
هر سهمی هم که به جامعه و مردم و فرهنگ عمومی بازمی گردد، باید در 
فضاسازی قوانین و ساختارهای حاکم، امکان تجدید و تمدید و ترمیم پیدا 
کند. لذا عوامل مردمی دست اندرکارِ این ناامکانی، بگونه ای مقید و مشروط 
و وابسته به رفع علل حاکمیتی است. با این اوصاف، در این نگارش به 
چرایی فقدان اتحادیه نخواهم پرداخت و آنرا فرضی محرز از سوی مخاطبان 

می پندارم.

در باب اهمیت حیاتی اتحادیه
اتحادیه، قدرت بیقدرتان است. نیروی اتحاد و ابزار همبستگی اگر از قشر 
کارگران و کارکنان سلب شود، بمثابه خلع سلاح این گروه هاست. خلع سلاح 
در برابر نظامات و مناسباتی که با وسوسه سود بیشتر، هر تضییع حقوقی 
را توجیه می کنند و هر سازمانی را مستعد تسخیر، توسط منافع خصوصی 
یا نخبگان و سهامداران می کند. چنانچه بخواهم، بحث ضرورت و اهمیت 
اتحادیه را به شکل درخوری، خلاصه کنم. گفتن این جمله بسنده است که 
اساسا، سوسیال دموکراسی با حضور و در حضور اتحادیه ها امکان تحقق 
و فرصت استمرار پیدا می کند. از بایستگی اتحادیه که بگذریم، بی فایده 
نیست که مروری بر برخی مزایای برخورداری از اتحادیه ها داشته باشیم. 
اتحادیه ها می توانند دست به ارائه کمک و خدمات به اعضای خویش بزنند، 
به امر چانه زنی جمعی برای دستمزد بالاتر و شرایط کاری بهتر بپردازند و 
جهت بهبود کیفیت خدمات عمومی به مزدبگیران، تلاش کنند. آموزش 
شغلی و حرفه ای و توانمندسازی کارگران بویژه در نقاط ناتوانی و ضعف 

ایشان، از دیگر کارکردهای یک اتحادیه است. اتحادیه ها، بازوان کارگران برای 
مبارزات سیاسی و به قدرت رسیدن سخنگویان کارگری هستند. حمایت 
از گروه های در معرض آسیب کارگری و رسیدگی به مسائلی همچون 
اخراج های انبوه و ایجاد تعادل بین کار و زندگی از رسالت اتحادیه هاست. 
اتحادیه می تواند در راستای شناسایی بسیاری از ناکارآمدی های سازمان 
و هشدار در مورد بیعدالتی در طول آزمون های استخدامی و اطمینان از 
تدوین سیاست پرداختی به بازنشستگان نقش جدی و سازنده ایفا کند. 
کاهش خطرات فرسودگی شغلی و ایجاد فرصت های ترفیع سالم تر، ضمن 
حفاظت از حقوق زنان و مهاجران، از دیگر دستاوردهای وجود اتحادیه است. 
اتحادیه ها می توانند به درخواست هرچه شفاف تر شدن شرایط قراردادها، به 
خلق ظرفیت پژوهش و آسیب شناسی در حوزه های کاری و به تعامل با دیگر 

نهادهای مدنی یاری برسانند و این مهمات را رونق ببخشند.

درنگی بایسته
در راستای ترویج و دفاع از اتحادیه گرایی نیازمند شناخت رویکردها 
و رفتارهای ضداتحادیه نیز هستیم تا در مسیر تقویت و تثبیت آنها، 
مناسبترین نوع مواجهه را با این موارد داشته باشیم. در عین حال پیش 
از وقوع نیز آمادگی هایی را برای این مواجهه پیدا کنیم. پیش از آن لازم 
به یادآوریست که وقتی سخن از کارگر و نیروهای کارگری می شود، این 
مفهوم مشمول طیف گسترده ای از نیروها با تنوع شکل و اقسام مختلف 
شغلی و حرفه ایست. البته وضعیت آنها و حقوق و مسئولیت های آنها نیز 
با هم تفاوت های چشمگیری دارد. بگونه ای که شاید برخی رده ها نیازمند 
اتحادیه هایی با مختصات ویژه خویش باشند. نیروهای کاری غیرحرفه ای، 
نیمه حرفه ای و حرفه ای که همگی در مشاغل دیرپا یا بسیار نوین دست 
بکارند. از آنجاییکه مشاغل جدیدی ظهور کرده اند که در تعامل با سازمان های 
سنتی کارگری دچار چالش هایی می شوند، خلاء سازمانهای صنفی مدرن یا 
تحول یافته کارگری بیش از پیش احساس می گردد. چراکه اساسا مشاغل 
از نظر ماهیت کار، دستخوش تغییرات جدی شده اند. برای مثال شکل و 
ریسک های آنها فیزیکی است یا ذهنی و یا دیجیتالی. یا امر استخدام در این 
مشاغل، مهارت محور است و به شایستگی های فردی و بهره وری شخصی 
وابسته است یا خیر.  مدل های کاری و استخدامی آنها چقدر دارای انعطاف 
است و نسبت به مکان و زمان تا چه میزان منعطف اند؟ از سوی دیگر پدیده 
جهانی شدن، امور حقوقی برخی صنایع را وارد پیچیدگی های قضایی متفاوت 
و جدیدی کرده است که روال سنتی اتحادیه ها پاسخگوی این نیازها نیست. 
سیاست گریزی فراگیر که بر تعامل اتحادیه و احزاب نیز سایه انداخته است 
و ماهیت اتحادیه های پیشین را متاثرکرده نیز، از جمله مواردیست در سیر 

این تحولات باید به آن توجه ویژه داشت. 

گفتمان های خودکامه-استثمارگر و تاکتیک های ضداتحادیه  آنها 
شگردهایی که تاکنون از سوی جریان های ضداتحادیه مشاهده شده است، 

زهره رحیمی

RAHIMI_ZOZO2003@yahoo.com

اتحادیه ها می توانند دست به ارائه کمک و خدمات به اعضای 
خویش بزنند، به امر چانه زنی جمعی برای دستمزد بالاتر و شرایط 
کاری بهتر بپردازند و جهت بهبود کیفیت خدمات عمومی به 

مزدبگیران، تلاش کنند
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متعدد و پرشمارند. یکی از آنها تضعیف و تحدید موقعیت های چانه زنی 
کارگران و کارمندان است. آنها می توانند با کاستن از تعداد نشست های مذاکره 
و دیدار، یا زمان جلسات و یا گزینش نوع نمایندگان، این قدرت را کاهش 
دهند یا به چالش بکشند. همچنین می توانند با هدف قراردادن نمایندگان 
کارگران از طریق تلاشهایی چون تطمیع ایشان، مسئولیت آنها را دچار خدشه 
کنند. در صورت عدم موفقیت در تطمیع، اعِمال تبعیض استراتژیک در حق 
کارگرانی که عضو اتحادیه ها می شوند و یا کسانی که نمایندگی کارگران را بر 
عهده می گیرند، شگرد دیگری است. آنها با زیرسوال بردن ماهیت نمایندگی 
نمایندگان و طرح مسائلی از ایندست که، »ایشان نماینده تمام کارگران 
نیستند یا کارگران زیادی نظرات متفاوتی از نماینده دارند«، نمایندگان را 
تضعیف می کنند. برخوردهای تهدید آمیز و غیرمحترمانه و از روی کم توجهی 
با نمایندگان کارکنان، ترفند دیگریست که  تحقیقات میدانی نیز آنرا به 
اثبات رسانده است. رقابت افزایی بین کارکنان و کارگران، تقسیم نمایندگی 
کارکنان و ایجاد تفرقه بین نمایندگان، تاکتیک های دیگری از سوی جریانات 
ضداتحادیه است. آنها در مواردی، دست به بی اعتبار کردن نمایندگان 
کارگری با انواع اتهامات و انگ های اخلاقی و غیره می کنند و ارتباط و نفوذ 
را برای نمایندگان، بسیار دشوار می کنند. ایجاد یک اتحادیه صنفی رقیب و 
کارفرماپسند هم، پدیده رایجی است که در نظامات ایران بسیار شاهدش 
هستیم. بویژه وقتی در مقایسه، اختیار عمل واضحی به این نهادهای بدلی 
داده می شود و کارآمدی آنها را نزد مخاطب بیشتر جلوه می دهد. جریانات 
ضداتحادیه تلاش می کنند در جریان و مناسبات انتخابات، از مرحله وضع 
قوانین انتخاباتی تا برگزاری انتخابات و مراحل پس از آن، به نفع کارفرما 
وارد مداخلات عملی شوند. فضای ارتباطات داخلی می تواند از سوی جریان 
ضداتحادیه مورد کنترل قرار  گیرد و حق انتشار و نشریات را از کارگران سلب 
 کند. هرچند پیش کشیدن این استدلال که منافع عمومی جامعه در گرو 
پایین نگهداشتن هزینه کارگری است، یک مغلطه بیش نیست اما برخی از 
مدیران تنها به این دلیل تصمیماتی برای به حاشیه راندن اتحادیه ها می گیرند، 

که خالصانه معتقدند این کار از منظر مدیریتی درست است!!

حکایت این ترفندها البته سر درازی دارد و تدابیری که در زیر اشاره می کنیم 
تکمیل کننده این بخش است: 

 فشار مالی برای پیگیری دعاوی حقوقی کارکنان و کامیابی آنها در به ثمر 
رساندن اعتراضات حقوقی

 زیر میز زدن کارفرمایان؛ عدم حضور نمایندگان کارفرمایی و سیاست 
صندلی خالی در جلسات تصمیم گیری 

 موازینی که غیرمستقیم شانس و فرصتِ حضور نیروهای طرف کارگری 
را در جلسات راهبردی کاهش می دهد

 سایه رسانه های یکطرفه و تکصدای کارفرمایی
 امتناع از به رسمیت شناختن اتحادیه های کارگری یا پرهیز از مجوز 
افتتاح حساب یا دیگر اقدامات مالی و بروکراتیک یا سردرگمی و ابهام اداری 

در این زمینه ها
 نفوذ افکار ضدتشکیلات که نیروهای صف را دچار ابهام بر سر اصولی 
بدیهی  کند همچون وسط انداختن این پرسش که »چرا کارگران برای پیوستن 

یا عضویت در اتحادیه خودشان، باید حق عضویت پرداخت کنند؟«

چه کنیم؟ 
و در این ناامکانی، چه امکانی برای ما متصور است؟ دقیقا طرح و پاسخ این 

پرسش، می تواند ممیز یادداشت ها از یکدیگر باشد. چراکه رها کردن گروه هدف 
با توصیف هرچند دقیق مشکل اما بدون ارائه راه چاره، کار ساده تریست. 

نخست لازم است باور کنیم که حقوق حامیِ اتحادیه کارگری، خودجوش و 
با حسن نیت کارفرمایان در جهان پدید نیامده است، از لحاظ تاریخی چنین 
حقوقی پس از جنگیدن و مبارزه مستمر کارگران و مذاکرات مداوم، به آنها 
اعطا شده، در بسیاری موارد کارگران مبارز خود شاهد دستاورد مبارزاتی 
خویش نبودند و تمام جوامعی که به نظر امروز حال خوشی در زمینه کارگری 
دارند، در دیروزشان کارگرانی، خونها داده اند و از عافیت ها چشم پوشیده اند. 
در ضمن گمان نبریم که رابطه استثماری و سلطه جویانه، صرفا در ناتوازنی 
سود و اشتراک ناعادلانه نفع مالی رخ می نماید. از قضا در بسیاری ساختارها 
چون ساختارهای دولتی، این ناترازی، خود را در توزیع ناعادلانه قدرت نمایانگر 
می کند. با این مقدمات، در بخش نهایی یادداشتم، تلاش می کنم تا در حد 
بضاعت تجربی و ذهنی خویش، راهکارهایی برای رویارویی با وضعیت عدم 
امکان اتحادیه، برای مردمان جوامعی چون ایران مطرح کنم و بدانیم که تا 
هر زمان، این اقدامات را به تاخیر بیاندازیم، تحقق رویای دستمزد عادلانه و 

شرایط امن و بهینه کاری، دور از دسترس تر می شود:
 نهادهای مدنی موجود با هر کم وکیفی، از جمله احزاب و رسانه ها، بخشی از 
مسئولیت خود را در راستای مسائل صنفی و تعامل با این اقشار تعریف کنند.
 نیروهای کار را به تشکیل انجمن های حرفه ای و شغلی در برخی صنایع و 

ایجاد کمیته های مرتبط در محل کار تشویق کنیم.
 تلاش و فشار برای شفافیت اطلاعات در زمینه های شغلی و صنفی، 
تشکیل پلتفرم های آنلاین برای پیوندهای اجتماعی و خلق رسانه مستقل 

را پیش بگیریم. 
 در زمینه حقوق و مسئولیت های شغلی و صنفی، دست به آگاهی سازی های 
عمومی، برگزاری دوره های توانمندسازی و شناخت ترفندهای ضداتحادیه 

بزنیم.
 سایت هایی با گروه هدف کارفرمایان و اطلاع رسانی و آگاهی بخشی مبتنی 

بر رویکرد فواید درازمدت اتحادیه ها ایجاد کنیم.
 به مفاد حقوقی قراردادهای کاری خود و ارتباط فردی با نیروها و نهادهای 

حقوقی سازمانها تسلط شخصی داشته باشیم و به همکاران توصیه کنیم.
 تلاش مداوم برای دفاع از قوانینی که از آزادی انجمن ها پاسداری می کند، 

به خرج دهیم.
 بطور مشترک یا در گروه های کوچک، پروژه یا برنامه های کمکی و حمایتی 

از کارکنان و همکاران تعریف و اجرا کنیم.
 برای پرهیز از سواستفاده های خرد از قدرت و کاهش عدم توازن قدرت بین 
دارندگان سرمایه و نیروی کار، مکانیسم های داخلی و مبتنی بر همبستگی 

تعیین کنیم. 
 نگاه جهانی به پدیده همبستگی و موضوع اتحادیه ها داشته باشیم و از 

نهادهای فراسرزمینی و اینترناسیونال حمایت کنیم.
 برای تقویت دموکراسی در محل کار تلاش کنیم و از هویت آشکار صنفی 
در محیط های شغلی خود نهراسیم و آن  را جلوی در دفتر کارهامان متوقف 

نکنیم.
 از هرگونه تصمیمات و سیاست های یکسان سازی یا مشابه سازی استقبال 

کنیم تا قدرت بسیج بیشتری پیدا کنیم.
 در جدلهای بازار ناعادلانه، طرف اصلی منازعه را گم نکنیم. و خود را مشغول 

جدال های صنفی غیرترجیحی بین گروه های شغلی نکنیم.
 مطالبه محوری ما مبتنی بر استراتژی و برنامه باشد. اولویت ها، اشتراکات 
و فوریت ها را تشخیص بدهیم و طبق برنامه ای برای نیل به آنها پیش برویم.

 از مردم و از جوانان بطور مستقیم بخواهیم که به تشکل های صنفی 
بپیوندند. بسیاری از آنها تاکنون مخاطب هیچ تشکیلاتی نبوده اند. 

 روابط فردی و چهره به چهره با کارگران و کارکنان را تقویت و استمرار 
ببخشیم.

 در پیگیری امور کارگری با شناخت و فهم نیازها و انتظارات و حساسیت های 
کارفرمایان و با رعایت ظرائف روانشناسانه و ملاحظات مدبرانه، پیش برویم.

امیدوارم که یادداشت دغدغه مندانه من، به گشایش گره های هرچند خُردی 
در سپهر کنش ورزی صنفی بیاید.

 نیروهای کاری غیرحرفه ای، نیمه حرفه ای و حرفه ای که همگی در 
مشاغل دیرپا یا بسیار نوین دست بکارند
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چالش شوراهای شهر

عصر سه شنبه 11 اردیبهشت 1403 نشست خبری اعضای شورای شهر 
کرج با اصحاب رسانه در سالن شهیدان نژادفلاح کرج برگزار گردید. در 
این نشست چهارساعته تعدادی از خبرنگاران و مدیران رسانه های مکتوب 
و مجازی سوالات خود را شفاف در خصوص مدیریت شهری و حواشی 
عملکردی شورا و شهرداری مطرح نمودند. به فراخور سوالات و تناسب 
آن با کمیسیون ها، اعضای شورا توضیحات و توجیهاتی ارائه نمودند که 
بعضا به دلیل عدم اقناع خبرنگاران سوال کننده به بحث های چالشی دو 
طرفه منجر گردید. سوالاتی چالشی مبنی بر چرایی شخم زدن چهارگوشه 
شهر در قالب پروژه  پل های زیرگذر و روگذر ناهمسطح،طرح بی آرتی، قطار 
شهری رها شده،مسائل محیط زیستی،روان آبها، چرایی کندی سرعت 
پروژه ها،متناسب نبودن اطلاع رسانی عملکردی و هزینه کرد رسانه ای 
شورا با بودجه 20 هزار میلیاردی،ارتباط ضعیف کلیت شورا با رسانه و 
تبعیض در تقسیم آگهی رپرتاژها بین رسانه ها و...عمده سوالات دوستان 
خبرنگار از اعضای حاضر شورای شهر کرج بود.طبق معمول کمیسیون 
فرهنگی آماج بیشترین انتقادات بوده و در ضمن بانوان شورا خانمها 
منعمی، قهرمانی و آقای مهاجری هر سه غایب نشست خبری بودند. 
پیشنهاد می شود نشست های شورا ماهانه با یک کمیسیون بصورت 
تخصصی برگزار شده و مسئولین شهرداری متناظر با کمیسیون  شورا نیز 

در جلسه حاضر باشند تا نشست های رسانه ای بصورت هدفمند، تخصصی 
و با خروجی قابل سنجش با شاخص های علمی برگزار گردد. 

دام های پهن شده برای شورا واقعیت آنست که علی رغم 13 دوره آزمایش 
و خطا و کسب تجربه،همچنام تلفات شورا روزافزون و غیرقابل قبول 
می باشد. به قول حجت الاسلام سعیدی رئیس کمیسیون فرهنگی شورای 
شهر کرج، مهمترین دلیل این نقیصه بی تجربه گی و فقدان آموزش اعضای 
شورا و نتیجتا افتادن در دام های پهن شده فرصت طلبان می باشد.متاسفانه 

رضا قاسم پور 

... مشکل اصلی شوراها معمولا مشارکت و معاونت در تغییر 
کاربری ها،تراکم فروشی، ارتشا،زد و بند و سواستفاده از موقعیت 

شغلی در انتفاع شخصی است
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اخیرا شورای هشتگرد منحل شده و سال های گذشته شهردار و چهار عضو 
شورای شهر کمالشهر به همراه شش عضو شورای شهر شهریار و گرمدره و...

گرفتار شده و شورای شهر گلسار کلن ابطال شده است. متأسفانه این داستان 
با شدت و ضعف هایی جاری در تمام شهرها و استان های کشور است. امروز 

بیش از هزار نفر از شورائیان موثر در زندان به سر می برند. 

چالش های شورا... مشکل اصلی شوراها معمولا مشارکت و معاونت در تغییر 
کاربری ها،تراکم فروشی، ارتشا،زد و بند و سواستفاده از موقعیت شغلی در 
انتفاع شخصی است. عضو شورایی که با خرید رای وارد شورا شده قاعدتا برای 
جبران مخارج هنگفت انتخاباتی ناچار به زد و بند با دلالان،زمین خواران و 
بساز و بندازها و... خواهد شد. ردصلاحیت فله ای افراد ذی صلاح و توانمند با 
برچسب های ناچسب سیاسی و میدان دادن به کوتوله ها باعث قلب ماهیت 
و مسخ فلسفه وجودی شورا شده است. بطوریکه به اذعان صاحب نظران، 
شورای دور اول قوی ترین و مردمی ترین نهاد اجتماعی و الباقی ادوار در 
حال تحلیل و زیست قهقرایی هستند. در کنار خرید و فروش علنی رای در 

برخی از حوزه ها به ویژه در شهرهای کوچک، تاییدصلاحیت های  فله ای و 
مسئله دار نیز داستانی عجیب و غریب است. 

نیروهای تحمیلی به شهرداری ها وقتی فصل هفتم قانون اساسی از اصل 
100 الی 106 مربوط به شوراها پس از دو دهه خاک خوردن، سال ۷۷ 
توسط دولت اصلاحات اجرایی شد، امید می رفت که اجرایی شدن فصل و 
اصل شورا باعث تزریق نیروهای توانمند مردمی به بدنه دولت و نهایتا روانی 
و روایی امورات مردم گردد. غافل از آنکه در مرحله عمل به جای تکوین و 
سوق دادن شوراها به پارلمان شهری، شاهد تخفیف شورای اسلامی شهر به 
"شورای شهرداری" و حیف و میل بیت المال در حواشی تبلیغات، انتخابات و 
فعالیت شوراها خواهد شد. از طرفی تزریق و تحمیل نورچشمی های شورائیان 
به بدنه شهرداری ها باعث متورم شدن حجم کارکنان کم بازده و بی تخصص 
شهرداری ها گردید. این در حالیست که 55 درصد از وظایف ذاتی شورا 
معطوف به تصویب قوانین،20 درصد اقدامات مستقیم،10 درصد نظارت، 
۷ درصد برنامه ریزی، 5/3 درصد تایید و رد پیشنهادات و الباقی امورات 

متفرقه می باشد. 

کارنامه شوراها چه رنگی است
 به باور صاحب نظران حدود ۷0 درصد از کارکنان شهرداری ها نیروهای مازاد 
و عموما فاقد تخصص خاص هستند. جالب تر آنکه شوراهای مختلف با علم 
به مازاد بودن این همه کارمندِ سربار، در تلاش بوده و هستند تا صدها تن 
از نزدیکان هم طیف های خود را به تدریج و به بهانه های مختلف به مجموعه 
شورا و شهرداری تحمیل و تزریق کنند. این داستان منحصر به شهر خاصی 
نبوده و در تمام استان ها با شدت و ضعف در حال اجراست. سوال اساسی 
اینکه اصولا برآیند فعالیت شوراها چقدر توانسته رضایت مردم را کسب کرده 
و از مشکلاتشان حداقل در خدمات و مدیریت شهری بکاهد؟ معدل عملکرد 

شورا در ایران چند است

. ردصلاحیت فله ای افراد ذی صلاح و توانمند با برچسب های 
ناچسب سیاسی و میدان دادن به کوتوله ها باعث قلب ماهیت 

و مسخ فلسفه وجودی شورا شده است. 
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هیولای جنگ

جنگ، بخشی از تمدن انسان است و شاید گفته شود که عمده جهش های 
تمدنی انسان، محصول جنگ است. اعراب، هنگامی متوجه زندگی خوب 
شدند، که به ایران و روم حمله کردند. و به همین علت با استفاده از ایرانیان 
و با حکومت بر خود ایرانیان زندگی راحتی برای خود ایجاد کردند. از سوی 
دیگر جنگ ابزاری برای استرداد حق و به جای خود نشاندن ظالم است، 

که اگر صورت نگیرد منابع و فرصت های بسیاری نابود می شود. 
اما جنگ، خود یک هیولاست که از حالت خیال )هیولا موجودی تخیلی 

است که معمولاً در افسانه های کهن یا داستان های ترسناک حضور دارد، 
هیولا اغلب زشت است و ممکن است ترسناک یا آسیب رسان باشد. ( 
خارج می شود و زشتی و خسارت های زیادی را بر جای می گذارد و اگر 
مدیریت نشود و دقیقا در محدوده هدف مقطعی به کار نرود و فرسایشی 
می شود دقیقا بخش معیوب ساختار بیولوژیکی ) هیولا معمولاً با ساختار 
بیولوژیکی عجیب است، که به عنوان نشانه اشتباهی در نظم طبیعی به 
وجود آمده است.( خود را به نمایش می گذارد و همه ساختار های سالم 
را نابود می کند اینها را گفتم که به اینجا برسم: جنگ یک واقعیت است 

و رخ می دهد اما بخش تلخ این واقعیت، آن است که دو سوی دارد )زد و 
خورد( بزنی می خوری و در این زد و خورد ویرانی هایی به بار می آید که 
برای ایجاد موازنه بین اهداف و هزینه باید دیده شود که اگر برای هدفی 
می زنی و برای دشمن هزینه ایجاد می کنی دشمن اگر بزند، از هدفی که 

دنبال می کردی چه باقی خواهد ماند؟

برای نمونه 
رهبر کره شمالی گفته است که: )که وضعیت ناپایدار ژئوپلتیکی در اطراف 
این کشور بدان معناست که اکنون باید بیشتر از هر زمان دیگری برای 

جنگ آماده باشند.(
گویا ایشان چنان در قدرت محو شده اند که نمی دانند وضعیت ناپایدار 
باید برای حرکت به سوی پایداری مدیریت شود زیرا که اگر جنگ در 
حد حتی متعارفش رخ بدهد این کره شمالی است، که نابود خواهد شد 
و اینجا چندان تفاوتی نخواهد داشت که به غرب و امریکا چقدر خسارت 

وارد می شود. 
در خصوص جنگ ایران و اسراییل هم قاعده و اصول بر همان محور است، 
ما پایگاه های های مختلفی داریم و از همه خاورمیانه می توانیم به اسرائیل 
موشک شلیک کنیم. اما آنانی که اسرائیل را در منطقه کاشته اند، و آب و 
دانش می دهند از تمام جهان ما را خواهند زد و هزینه این زد و خورد با 

کدام موازین باید محاسبه شود؟ 
 در محاسبه این هزینه و فایده است که برای من ایرانی مهم نیست که 
بعد از زدن ما آیا اسرائیلی باقی خواهد ماند یا نه، بلکه برای من مهم این 
است که بعد از زدن ما آیا اسرائیل و همراهان جهانی اش که از آن به عنوان 
کانونی برای بحران در منطقه استفاده می کنند چگونه عکس العمل نشان 

خواهند داد و چه بر سر ما و منابعمان خواهند آورد؟

حسن اسدی

بعد از زدن ما آیا اسرائیل و همراهان جهانی اش که از آن به عنوان 
کانونی برای بحران در منطقه استفاده می کنند چگونه عکس 
العمل نشان خواهند داد و چه بر سر ما و منابعمان خواهند آورد؟
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شفافیت در کلونی زنبورها

در کلونی زنبورها و در کندو، جایگاه تخم گذاری ملکه بزرگتر و 
تخم آن بزرگتر از تخم های زنبور کارگر است. و به طوری که جایگاه 
آن به طور شفاف دیده می شود، یعنی روی آن لایه شفافی است که 
تخم کارگر از ملکه تشخیص داده می شود. حالا اگر زنبورهای کارگر 
تخم اشتباهی یا به عمد، برای تکثیر ژن نوع خود در این کندوها تخم 
گذاری کنند و لارو ایجاد شود یک لارو نر و عقیم خواهد بود که توسط 
زنبورهای پلیس، معدوم می شوند و علت این کنترل و تخریب، شفافیت 
است. یعنی به طور شفاف این خطا دیده می شود و درصد این خطا و 
تقلب ۰۱/۰ درصد می باشد، ولی در زنبوران مکزیکی این خطا و تقلب، 
بیشتر و حدود۲۰ درصد است به دلیل اینکه یک پرده ی  غیر شفاف 

موم مانند روی آن پوشیده می شود. حال اگر تخم های غیر ملکه از 
طرف کارگر به خطای عمد گذاشته شود غیر قابل تشخیص خواهد 
بود و این خطا و تقلب، به دلیل عدم شفافیت، زیاد و درصد بالاتری 
خواهد داشت. نشان می دهد در همه ی جانوران امکان اختلاس و 
تقلب وجود دارد این نکته از نکات مهم فساد پذیری است.  مقاله اشاره 
شده زنبور، در سال ۲۰۰۵ در ژورنال science چاپ شده است که 
برایان کِلاس، در  کتاب فساد پذیر، به آن پرداخته و اشاره می کند. 
برایان کلاس به روشنی می گوید عدم شفافیت یکی از عوامل مهم 

فساد در سیستم ها می باشد. 
به عبارت دیگر شرایط اگر مهیا باشد فساد اجتناب ناپذیر است.

فاطمه امامی
Femami53@gmailcom
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روز گرامیداشت مقام معلم در آینه تاریخ

عموم مردم گمان می کنند  که نامگذاری روز معلم به مناسبت شهادت 
شهید مرتضی مطهری است در حالیکه روز گرامیداشت مقام معلم سابقه 
ای بیش از آن دارد و شهادت استاد مطهری در یازدهم اردیبهشت۱3۵8 
باعث شد تا در تقویم نظام نوپای جمهوری اسلامی که آن زمان تنها چند 

ماهی از استقرارش نگذشته بود، تثبیت شود.
ماجرای نامگذاری این روز به اردیبهشت سالها قبل بر می گردد. در سال 
۱3۴۰ تعدادی از معلمان در اعتراض به کمبود حقوق خود در مقابل مجلس 
شورای ملی تجمع کردند. در ادامه ی این تجمع ها، بقیه معلمان ، در سراسر 
کشور به این اعتراضات پیوستند.آنان برای اینکه اعتراض خودشان را به این 
امر که معلمین کشور از حقوق و مزایای کمی برخودار هستند را به گوش 
دولت و مجلس برسانند، در میدان بهارستان گردهم آمدند و شعار می دادند 

که “معلم نان میخواهد”. 
در این تجمعات، جمع عظیمی از دانش آموزان نیز در حمایت از 
معلمانشان با آنها همراه شده و به معترضین پیوستند.یکی از معلمانی که 
به همراه شاگردانش در میدان بهارستان حاضر شده بود ابو الحسن خانعلی 
بود .  وی معلم ۲۹ ساله فلسفه و  زبان عربی دبیرستان جامی و ادب و فارغ 

التحصیل دکترای معقول و منقول بود . 
 در روز موعود  نمایندگان معلمان شروع به سخنرانی کردند و خواسته 
هایشان را بیان کردند. با بالا گرفتن اعتراضات، شهربانی برای اینکه معلمان 
را متفرق کند میدان را محاصره کرده و باوسیله ماشینهای آتش نشانی 

شروع به آب پاشی به جمعیت نمود اما کسی محل را ترک نکرد . پلیس 
تهدید  می کرد اما  تهدید هم فایده ای نداشت . کار به خشونت و تیراندازی 
انجامید و گلوله ای به سر ابوالحسن خانعلی اصابت کرده و موجب جان باختن 
وی شد. پیکر او با تشیعی باشکوه، با حضور جمع عظیمی از مردم  در ابن 

بابویه به خاک سپرده شد.
 با کشته شدن خانعلی، نخست وزیر وقت برکنار شد و در دولت جانشین، 
محمد درخشش به عنوان وزیر فرهنگ رأی اعتماد گرفت . در اولین اقدام 
،به یاد بود شهادت دکتر خانعلی ۱۲ اردیبهشت سال ۱3۴۱ به عنوان  روز 

معلم  نام گذاری شد.
سالها بعد، دریازدهم اردیبهشت  سال ۱3۵8 زمانی که آیت الله مرتضی 
مطهری در نزدیکی میدان بهارستان از خانه ی دکتر سحابی خارج می شد 
توسط گروه تروریست ی فرقان، ترور شد و در بیمارستان به شهادت رسید 
. درآن برهه که مناسبتهای رسمی تصویب شده در زمان سلطنت پهلوی 
ملغی شده بودند،بنا بر آن شد که  از سال بعد از شهادت شهید مطهری، نه 
یازدهمین روز اردیبهشت، روز دوازدهم به نام روز معلم نامگذاری شود تا به 
این ترتیب، گرامیداشت نهضت های سالیان دورتر معلمین با شهادت استاد 

مطهری، استاد الهیات دانشکاه تهران دوباره احیا شود.
به این ترتیب با تلاقی دو واقعه ی تاریخی، دوازدهم اردیبهشت، روز معلم 
نام گرفت در حالیکه در سطح بین المللی، به پیشنهاد یونسکو روز ۵ اکتبر 

)۱3 مهر( هر سال به عنوان روز جهانی معلم نام گذاری شده. 

امیرمحمّد محمّدپور
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اراده ملت، فائزه صدر: احمد حکیمی پور دبیر کل حزب اراده 
ملت ایران روز ۱٧ فروردین در اولین جلسه شورای مرکزی حزب 
از کاندیداتوری برای دوره جدید انصراف داد. اگر چه این اقدام وی، 
به گمان فرد محور بودن این مجموعه سیاسی خاتمه می دهد، ولی 
هم زمان این سوال را ایجاد می کند که چرا حکیمی پور دیگر حاضر 
به ادامه فعالیت در مقام دبیر کل حزب نیست.؟! احمد حکیمی پور از 
موسسین حاما و اولین دبیر کل این حزب بود. وی در گفت و گو با 
تحریریه اراده ملت به سوال فوق و دیگر پرسش های ما پاسخ داد که 

در ادامه می خوانید: 

کارنامه فعالیت های سیاسی و اجتماعی شما تجربه سنگینی را 
نشان می دهد. با ارزیابی شخصی، فعالیت در کدام مقطع را موثرتر 

دریافته اید؟
تجربه فعالیت های سیاسی ما در ادامه تجربیات بشریت است و البته 
در ادامه تجربیات مردم ایران است. به ویژه در حوزه تحزب که البته از 
سختترین فعالیت ها است، با توجه به پیشینه فرهنگی و تاریخی کشور 
ایران در حال ادامه دادن مسیر پیشینیان خود هستیم به ویژه بزرگانی 

که برای مدنیت کوشیدند و در این راه جان دادند.
همانطور که اشاره کردم کنش سیاسی سختترین، پر حاشیه ترین و 
پر هزینه ترین فعالیت ها است. لذا وقتی کسی وارد این وادی می شود 
اگر شیفته مسئولیت هایش نباشد و از عمق جان به راه اش باور نداشته 

باشد به سرعت از راه آمده بر می گردد. لذا در هر موقعیتی علاقه ای 
وجود داشت و با میل باطنی به فعالیت و خدمت مشغول بودیم.

هزینه فعالیت سیاسی بالا است و بی مهری و آسیب و حواشی زیاد 
است. در نتیجه آدم پای کار و سخت جان می خواهد. کسی که وارد 
فعالیت سیاسی می شود باید هر آن آماده پرداخت هزینه باشد. این 
هزینه صرفا مادی نیست، عمر و آرامش روحی و روانی است که در 
این مسیر از کف می رود. افراد زیادی در دنیای سیاسی ورزی ابروی 

خود را هزینه کردند.
با توجه به اینکه ما با انقلاب و در سن و سال کم سیاسی شدیم و 
بعد از پایان جنگ با اندوخته ای از تجربه برخی مسئولیت ها را بر عهده 
گرفتیم، امروز که نگاهی به پشت سر می اندازم ناراحت یا پشیمان 
نیستم و حتی اگر برگردم باز هم همین راه را انتخاب خواهم کرد، ولی 

دانسته ام که مسیر سیاست ورزی در ایران سنگلاخ است.
من و دوستانم در امر شکل گیری یک نهاد سیاسی از پایین که 
اصالت، رسالت و موجودیت داشته باشد و فلسفه شکل گیری داشته 
باشد موفق بودیم. من عمر، جوانی زندگی و هزینه هایی در این راه 
دادم ولی راضی هستم. این حرکت پا گرفته و ریشه دارد. کاستی ها 
و مشکلاتی وجود دارد آن بستر سنگلاخ هم هست ولی ما پیش می 

رویم.

تجربه و تلخ و شیرین در این راه زیاد است در نگاهی کلی بذری 
است که کاشته شد و امروز به نهالی تبدیل شده و فصل ثمر دهی نیز 
در راه است. شاید من آن روز را نبینم ولی این درخت برای کشور و 

مردم ثمر بخش خواهد بود.

شاید این سوال تکرار سوال اول باشد، ولی من هنوز به جواب نرسیده 
ام. اگر بنا بر تکرار یکی از تجربه های پیشین باشد، شما مایل به تجربه 

حزب یک مجموعه پویا است، یک موسسه
 فرد محور نیست

             فائزه صدر
Faeehsadr7@gmail.com

احمد حکیمی پور، دبیر کل پیشین حزب اراده ملت در گفت و گو با تحریریه نشریه تشریح کرد:

سیاسی سختترین، پر حاشیه ترین و پر هزینه ترین فعالیت ها 
است. لذا وقتی کسی وارد این وادی می شود اگر شیفته مسئولیت 
هایش نباشد و از عمق جان به راه اش باور نداشته باشد به سرعت 

از راه آمده بر می گردد. 
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مجدد کدام دوره از خدمت خود هستید؟ به تعریفی ساده تر کدام دوره 
از فعالیت های خود را پر ثمر و موفق می بینید و دوست دارید آن فرصت 

دوباره تکرار شود؟
طبیعتا دوره ای که جوانتر بودم و راحتتر فعالیت می کردیم. در آن 
دوره امکان فعالیت حزبی و به طور کلی فعالیت سیاسی فراهم بود. 
به طور مشخص در مقطع بعد از دوم خرداد سال ۱3٧6 بستر فعالیت 
سیاسی و تشکیلاتی آماده بود. در همان دوره توانستیم حزب را به 

عرصه عمومی بیاوریم.

دوره بعد از ۹۲ هم مقطع مناسبی برای فعالیت حزبی بود ولی در 
آن دوره آن طور که باید از شرایط خوب پیش آمده استفاده نشد و 
گرفتار فرصت سوزی شدیم. آن دوره به طور مشخص نیاز به آسیب 

شناسی دارد.
در طول حیات حزب اداره ملت ایران مقطع ۱3٧6 تا ۱38۱ را مقطع 
خوبی می بینم. پس از آن حزب دوره افولی داشت و سپس در مقطعی 
در سال ۱38٧ فعالیت های حزبی ما استارت خود که عملا مصادف 
شد با سال 88 و وقایع آن دوره و همین موضوع وقفه ای در برنامه 
های ما ایجاد کرد. بعد از پنجمین کنگره حزب در بهمن ماه سال ۹۱ 
باز دوره شکوفایی را تجربه کردیم. اما در هر دوره مشکلات و حواشی 
در داخل و خارج از حزب گاهی به شکل مانعی بروز می کند و اجازه 

نمی دهد از فرصت ها بهره کافی ببریم.
اما در دوره های آخر با وجود همه کاستی ها حزب اراده ملت ایران 
درخشید و از این مقطع حزب روی ریل افتاد و همچنان بر همان مسیر 
است و برگشت به عقب نداشته است. به نظر من این ویژگی یک 

حسن است.

به دوره ای از افول اشاره کردید، فعالیت شما در حزب اراده ملت 
ایران با چه ناملایمات و خطراتی همراه بود؟

همانطور که پیش تر اشاره کردم فعالیت سیاسی و تشکیلاتی در 
ایران از یک نظر همواره مورد اتهام است و همین باعث یاس، ناامیدی 
و حتی ریزش نیرو ها می شود. ما هم این تجربه ها را داشتیم که 
احساس خود کم بینی و ضعف را ایجاد می کند، ولی این وضعیت را 
باید مرتفع کرد نه اینکه ما به خاطر این فضا فعالیتمان را کم کنیم. 
این موضوع یک مساله اصلی و اساسی فعالیت های سیاسی در ایران 

است که باید بررسی شود.
فضای عمومی و نگاه جامعه و مردم به فعالیت سیاسی پر هزینه 
است و ذهنیتی بدبینانه وجود دارد و موجب شده هر کسی وارد این 
وادی نشود عدم حضور نیروهای توانمند و با ظرفیت در عرصه فعالیت 
حزبی، به نوع خود باعث تضعیف این مجموعه ها می شود. درحالیکه 

ماهیت کار طوری است که باید افراد توانمند وارد حزب شوند.

بخشی از مشکلات ما از نگاه حاکمیت به احزاب سرچشمه می 
گیرد که خیلی دوست ندارند احزاب قوی و پایدار پا بگیرند که همین 
مساله به عدم شفافیت و عدم پاسخگویی در بافت قدرت سیاسی بر 
می گردد. قدرت نظارت و پاسخگویی را نپذیرفته است، بحث شخص 
و فرد نیست و متاسفانه این روحیه عمومی قدرت و حکمرانی است که 

با شفافیت میانه ای ندارد.
در شرایطی که احزاب و کسی که فعالیت حزبی انجام می دهد به 
دنبال استقرار شفافیت است به دنبال عدالت است به دنبال توسعه است 
در همین حال حکمرانی به دنبال کم اثر کردن فعالیت حزبی است از 
این رو تضاد منافع ایجاد می شود و اتهام زنی ها در این نقطه ریشه دارد.

بعد از پیروزی انقلاب بستر شکل گیری احزاب قدرتمند و پایدار 
از طرف حکومت، دستگاه های اجرایی و بخش قانون گذاری فراهم 
نشد. لذا ساخت قدرت فضای شکل گیری احزاب را مخدوش کرد 
و به عنوان نیرویی بازدارنده عمل کرد. حال در این شرایط افرادی را 
تصور کنید که همچنان به فعالیت سیاسی و تشکیلاتی اصرار داشتند 

مشخصا این افراد بیشتر تخریب می شوند.
به کسی که عضو حزب باشد بدبین هستند به افرادی که توان و 
انرژی خود را برای پیشبرد کار گروهی گذاشته اند مشکوک هستند. 
در انتخابات افرادی که تجربه کار حزبی دارند با اقبال روبرو نمی شوند 
و افرادی که هیچ سابقه کار سیاسی ندارند و صفر کیلومتر هستند به 
راحتی تایید می شوند! در هیچ جامعه ای گفته نمی شود سیاست بی 
پدر و مادر است! شاعر ما می سراید: “به جای مردان سیاست بنشانید 
درخت تا هوا تازه شود” در حالی که آدم های خوب و بد در هر حوزه 

ای هستند.

تکرار این باور های غلط امروز تعمدی است تا احزاب و نیروهای 
حزبی تضعیف شوند و نتوانند نهاد قدرت را به چالش بکشند و آن ها را 
به پاسخگویی وادار کنند. معلوم است که در غیاب احزاب گروه های 

ذی نفوذ و باند ها بر سر کار می آیند.
3 عامل مجموعه های سیاسی، فضای فرهنگی جامعه و همچنین 
ساخت قدرت و حکومت و نوع نگاه اش به نهاد های مدنی به ویژه 
احزاب سیاسی، همه بازدارنده بود و در جهت ضعیف کردن احزاب 
عمل کرده است. این 3 عامل ما را روز به روز در فضای سیاسی کشور 
از نظر داشتن نیرو های توانمند، قدرتمند و پیگیر، فقیر و فقیر تر کرده 
است. این فضا جای دیگری ایجاد می شود ولی ضعفی که به دنبال 
دارد سهم جامعه ایران است. به طوری که حزب زیاد داریم ولی کدام 

کنش اثر بخش و معنی دار احزاب را در جامعه می بینیم؟!
ذات حزب پاسخگویی در برابر مردم و شفافیت است. ما مانده ایم، 
شرایط سخت است کند پیش می رویم، ولی ناامید هم نیستیم و معتقد 
هستیم تحزب مطمئن ترین و کم هزینه ترین راه توسعه همه جانبه 

در کشور است.

امروز که نگاهی به پشت سر می اندازم ناراحت یا پشیمان نیستم 
و حتی اگر برگردم باز هم همین راه را انتخاب خواهم کرد، ولی 

دانسته ام که مسیر سیاست ورزی در ایران سنگلاخ است.

در مقطع بعد از دوم خرداد سال 1376 بستر فعالیت سیاسی و 
تشکیلاتی آماده بود. در همان دوره توانستیم حزب را به عرصه 

عمومی بیاوریم.
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چرا با وجود اعتقاد محکمی که به حزب دارید در این دوره برای دبیر 
کلی حزب کاندید نشدید و کنار کشیدید؟

من از ۱۰ سال پیش این خواسته را از دوستان داشتم باور من بر این 
است که وقتی دیگران را نقد می کنیم باید در داخل با این مسائل کنار 
آمده باشیم. وقتی برای چرخه قدرت و مناصب سیاسی نسخه ای را 

تجویز می کنیم، باید خودمان در داخل حزب نیز به آن پایبند باشیم.
دبیر کل حزب ما را کنگره انتخاب نمی کند و توسط شورای مرکزی 
انتخاب می شود. در این دوره به شوری مرکزی گفتم که کاندیدا نیستم 
و افراد واجد شرایط به صحنه بیایند و کاندیدا شوند. هر بار دوستان به 
بهانه ای پیش نمی آمدند و باز من ادامه می دادم ولی این بار اعلام 
کردم که حاضر نیستم این مسئولیت را بپذیرم و ادامه دادن این نقش 

در یکی دو سال اخیر خلاف میل باطنی من بود.
امروز هم ریاست شورای مرکزی را بر عهده دارم و از این طریق 
تجاربم را در اختیار حزب قرار می دهم. حزب یک مجموعه پویا است، 

یک موسسه فرد محور نیست. ما در ده سال گذشته فعالیت خوبی 
داشتیم ولی در کادر سازی به هدف های تعیین شده و اعدادی که به 
دنبال اش بودیم نرسیدیم. نمی خواهم بگویم ناموفق بودیم بلکه در 

کادر سازی کمتر موفق بودیم.
در شکل گیری مایِ حزبی هم خوب پیش رفتیم، ولی باز هم جای 
کار دارد. تقسیم مسئولیت ها باید به گونه ای باشد که نیروهای حزب 
در آماده باش کامل باشند و خود را باور کنند و به صحنه بیایند و در 

معرض انتخاب قرار بگیرند.
چرخه قدرت و منصب باید در داخل حزب در میان نیرو ها تمرین 
شود. خلاقیت ها و ایده های جدید تنها در این صورت بروز خواهد 
کرد و نیرو های جدید دیده خواهند شد و در معرض قضاوت و امتحان 
عملی قرار می گیرند. ما به این امر باور داریم و امیدواریم حرکت حزب 
اراده ملت ایران منشا خیر باشد و دستاورد های خوبی برای فضای 

سیاسی کشور به ارمغان بیاورد.
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اراده ملت، فائزه صدر: گمان نمی کنم ایرانی بزرگسالی پیدا شود که 
حداقل یک بار نام سعید مرتضوی یا شرح یکی از ماجراهای او به گوشش 
نخورده باشد. دو دهه پیش دور، دورِ مرتضوی بود. اوج فعالیت هایی که 
او بعد ها به خاطر آن متهم و محاکمه شد به دهه 8۰ بر می گردد. امروز 
دست سعید مرتضوی از پست و مقام دولتی کوتاه است، اما اثر گردش 
قلم وی هنوز هم پیش کسانی که وامدارش هستند معتبر است. مصطفی 
ترک همدانی، وکیل برخی از شاکیان سعید مرتضوی که سال گذشته 
به شکایت این مقام سابق به یک  سال حبس تعزیری و پرداخت مبلغ 
۱۵ میلیون تومان جزای نقدی محکوم شده بود، این روز ها برای اجرای 
حکم راهی زندان می شود. پیمان حاج محمود عطار، حقوقدان و وکیل 
مصطفی ترک همدانی که پیش تر خود یکی از شاکیان سعید مرتضوی 
بود در گفت و گو با اراده ملت به تشریح نقش مرتضوی در دستگاه قضا 
پرداخت، جایگاهی که به عقیده او همچنان برای مرتضوی محفوظ است. 

عطار در ابتدای گفت و گو عنوان کرد: 

ورود سعید مرتضوی به دادگستری با عنوان رییس دادگاه ویژه 
مطبوعات بود. چندین رسانه و نشریه توسط ایشان توقیف شد و بسیاری 
از خبرنگاران و روزنامه نگاران در آن دوره تحت تعقیب کیفری قرار گرفتند. 
فعالین در رکن چهارم دموکراسی در زمان مسئولیت ایشان مجازات های 

مختلفی گرفتند.
وی افزود: مرتضوی پس از این مرحله دادستان عمومی و انقلاب 
پایتخت شد. سمت بسیار مهمی که از صاحب اش توقع علمی، فنی و 

تجربی بالایی می رود. مرتضوی درحالی دادستان پایتخت جمهوری 
اسلامی ایران بود که بعد ها در خصوص مدرک تحصیلی اش در دانشگاه 
آزاد اسلامی و عضویت او به عنوان هیات علمی این مجموعه، شبهات 

بسیاری مطرح شد.
عطار ادامه داد: در دوره ای این شبهات در فضای مجازی مطرح شد 
و همان زمان بحث فروش سوالات کنکور بالا گرفت و مجلس شورای 
اسلامی طرح تحقیق و تفحص از قوه قضاییه را تصویب کرد. کمیسیون 
تحقیق و تفحص تشکیل شد و به اتهاماتی که متوجه برخی از مسئولین 

کشور بود رسیدگی کرد از جمله به اتهام سعید مرتضوی.
حاج محمود عطار گفت: این گزارش در خرداد ماه ۱38٧ در واپسین 
روزهای مجلس توسط آقای محمد دهقان که آن زمان نماینده مجلس 
بودند و امروز معاون حقوقی رییس جمهور هستند قرائت شد. علیرضا 
زاکانی شهردار تهران هم آن زمان در کمیته تحقیق و تفحص مجلس بود. 
روز بعد تمامی رسانه های نوشتاری و برخط این گزارش را منتشر کردند. 

یکی از بخش های برجسته این گزارش مربوط به سعید مرتضوی بود.
این وکیل دادگستری در ادامه افزود: عباس پالیزدار، عضو هیات تحقیق 
و تفحص مجلس هفتم از قوه قضاییه بود. مصطفی ترک همدانی هم 
وکالت آقای پالیزدار را برعهده داشت. در پی این ماجرا آقای مرتضوی 
مبادرت به بازداشت عباس پالیزدار و تمامی افرادی کرد که با ایشان 
همکاری می کردند. این گروه بازداشتی مدت قابل توجهی در سلول های 
انفرادی بودند و محکومیت های مختلفی گرفتند و مشکلات روحی و 
روانی، اقتصادی، خانوادگی و مالی متعددی برایشان بوجود آمد. درحالیکه 
هیچ گونه اتهامی متوجه این افراد نبود آن ها به وظیفه خود عمل کرده 

بودند و در نهایت پرونده مختومه شد.

وی با اشاره به ماجرای بازداشتگاه کهریزک گفت: این موضوع با 
خطاهای سعید مرتضوی در ماجرای بازداشتگاه کهریزک تجمیع شد. 

پدیده ای به نام سعید مرتضوی

             فائزه صدر
Faeehsadr7@gmail.com

پیمان حاج محمود عطار، حقوقدان در گفت و گو با اراده ملت هشدار داد:

مرتضوی درحالی دادستان پایتخت جمهوری اسلامی ایران 
بود که بعد ها در خصوص مدرک تحصیلی اش در دانشگاه آزاد 
اسلامی و عضویت او به عنوان هیات علمی این مجموعه، شبهات 

بسیاری مطرح شد.
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مقام معظم رهبری به لزوم تعطیلی این بازداشتگاه غیر قانونی و غیر 
استاندارد تاکید کردند. دستور معظم له توسط دکتر سعید جلیلی، دبیر 
وقت شورای عالی امنیت ملی ابلاغ شد ولی سعید مرتضوی در برابر 

دستور رهبری تمکین نکرد.

عطار تشریح کرد: استمرار فعالیت این بازداشتگاه غیر قانونی منجر به 
عزل سعید مرتضوی توسط رییس وقت قوه قضاییه آقای آملی لاریجانی 
شد و پرونده های متعددی از سوی اولیای دم کشته شدگان کهریزک 
و بازداشت شدگان پرونده تحقیق و تفحص مجلس از قوه قضاییه در 
دادسرای عالی انتظامی قضات و دادگاه دادسرای ویژه جرایم کارکنان 
دولت علیه سعید مرتضوی تشکیل شد و منجر به تعلیق مرتضوی از 
خدمت قضایی توسط دادگاه عالی انتظامی قضات به عنوان عالی ترین 

مقام قضایی رسیدگی به تخلفات قضات دادگستری گردید.
وی با اشاره به نقش رییس دولت نهم و دهم در ماجراهای سعید 
مرتضوی افزود: ولی محمود احمدی نژاد، رییس وقت دولت در اقدامی 
کاملا غیر قانونی به رغم اینکه به موجب رای دادگاه عالی انتظامی قضات، 
رابطه استخدامی سعید مرتضوی با دستگاه دولت منقطع شده بود؛ او را از 
قوه قضاییه به هیات وزیران منتقل کرد و مرتضوی برای مدتی به عنوان 

رییس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز منصوب می کند.
عطار گفت: محمود احمدی نژاد به این حد بسنده نکرد و بعد از مدتی 
مرتضوی را که کارنامه اعمالش به رنگین کمانی از اتهامات و احکام 
قضایی می ماند، به مقام مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی منصوب 
کرد. درحالیکه این انتصاب به دلیل تعلیق خدمت سعید مرتضوی کاملا 

غیر قانونی بود و هیات عمومی دیوان عدالت اداری حکم به ابطال این 
انتصاب می دهد و وزیر رفاه که به رای لازم الاجرای هیات عمومی 
دیوان عدالت اداری که در حکم قانون می باشد وقعی نمی گذارد، خود 

قربانی اصرار بر عملی غیر قانونی می شود.
پیمان حاج محمود عطار در ادامه سخنانش تشریح کرد: اجرای احکام 
دیوان عدالت اداری به وزیر رفاه که حکم انتصاب سعید مرتضوی را به 
عنوان مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی امضا کرده بود، دستور می 
دهد که به دلیل غیر قانونی بودن این انتصاب حکم را باطل کند ولی وزیر 
به رای دیوان عدالت اداری تمکین نمی کند و همین منجر به استیضاح 
وزیر رفاه در جلسه علنی مجلس شد. وزیر رفاه دولت محمود احمدی 
نژاد قربانی شد و رفت تا سعید مرتضوی همچنان به صورت غیر قانونی 

در آن پست باقی بماند.
این حقوقدان گفت: مجلس طرح تحقیق و تفحص از سازمان تامین 
اجتماعی را به تصویب رساند و در زمان رسیدگی به اسناد و مدارک، به 

شواهدی رسیدند که مسائل مالی سعید مرتضوی در زمان مسئولیتش را 
آشکار می کرد. این گزارش هم در صحن علنی مجلس قرائت شد و در 

رسانه های گروهی منتشر شد.
وی افزود: برابر قانون گزارش تحقیق و تفحص مجلس باید در 
دادسرای مربوطه به صورت خارج از نوبت رسیدگی شود و افرادی که به 
عنوان متهم در گزارش مجلس آمده اند توسط دادگستری تحت تعقیب 
قرار بگیرند. در این گزارش خواسته شد سعید مرتضوی به عنوان رییس 
سازمان تامین اجتماعی بابت مسائل مالی خود تحت تعقیب قرار بگیرد. 

مقام معظم رهبری به لزوم تعطیلی این بازداشتگاه غیر قانونی و 
غیر استاندارد تاکید کردند. دستور معظم له توسط دکتر سعید 
جلیلی، دبیر وقت شورای عالی امنیت ملی ابلاغ شد ولی سعید 

مرتضوی در برابر دستور رهبری تمکین نکرد.

محمود احمدی نژاد، رییس وقت دولت در اقدامی کاملا غیر 
قانونی به رغم اینکه به موجب رای دادگاه عالی انتظامی قضات، 
رابطه استخدامی سعید مرتضوی با دستگاه دولت منقطع شده 

بود؛ او را از قوه قضاییه به هیات وزیران منتقل کرد 
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این تخلف سنگین بود و به نظر نمی رسید مرتضوی از این اتهام تبرئه 
شود یا احکامی سبک بگیرد.

عطار گفت: پرونده ای در دادسرای ویژه جرایم کارکنان دولت در 
تهران تشکیل می شود و هم زمان وکلا و نمایندگان حقوقی سازمان 
تامین اجتماعی هم از سعید مرتضوی که دیگر سمتی در این سازمان 
نداشت شکایت می کنند. برخی از وکلا از جمله من و همکارم مصطفی 
ترک همدانی شکایتی مطرح کردیم و تمام شکایت ها یک جا در یک 
شعبه بازپرسی در دادسرای جرایم کارکنان دولت رسیدگی شد و منجر 
به صدور کیفر خواست و رای دادگاه بدوی و رای دادگاه تجدید نظر شد.

پیمان حاج محمود عطار با اشاره به نسبت خود و پرونده های سعید 
مرتضوی گفت: یکی از موارد مالی سعید مرتضوی در دوران مسئولیت 
اش در سازمان تامین اجتماعی، دستور پرداخت وجه از حساب سازمان 
تامین اجتماعی به یک موسسه خصوصی به نام: “کانون نخبگان 
عدل” می باشد. سامانه اداری ثبت شرکت ها نشان می دهد که 
سهامداران و مالکان این موسسه خصوصی آقای سعید مرتضوی و 
عباس علی علیزاده بودند. آقای سعدی مرتضوی دستور پرداخت وجه به 
موسسه ای را صادر کرده کرد که خود سهامدار و مالک آن مجموعه بود.

وی ادامه داد: این کار تخلف قانونی است که در تحقیق و تفحص 
مجلس و دررسیدگی دادگاه به آن اشاره شد. در نهایت آقای مرتضوی 

در دادگاه تجدید نظر استان تهران محکومیت تعذیری گرفت.
عطار تشریح کرد: پس از گذشت مدتی مرتضوی به رای محکومیت 
خود که تمام مراحل قانونی را پیموده بود اعتراض کرد و درخواست 
اعاده دادرسی به رییس دیوان عالی کشور را داشت. در حال حاضر 
بیش از شصت شعبه در دیوان عالی کشور داریم ولی در کمال شگفتی 

و تعجب پرونده او بین همه این شعب به آن شعبه ای ارسال می شود 
که عباس علی علیزاده شریک ایشان در شرکت کانون نخبگان عدل، 
رییس آن شعبه است. قاضی عباس علی علیزاده ضمن شکستن رای 
محکومیت تعذیری سعید مرتضوی حکم به بیگناهی او صادر می کند.
این حقوقدان افزود: پروسه ای طولانی و پر هزینه در مجلس و قوه 
قضاییه طی شده تا اتهامات فردی چون سعید مرتضوی اثبات شود و 
او حکم بگیرد. ولی تمام این تلاش ها و هزینه ها در سایه یک رابطه 
مختومه می شود، گویا سعید مرتضوی مرتکب هیچ فعل مجرمانه ای 

نشده است.
وی تشریح کرد: در مقابل مصطفی ترک همدانی، یکی از وکلایی 
است که به این موضوع پرداخته است و این مساله را در فضای مجازی 
مطرح کرده است. این وکیل دادگستری به دلیل شکایت سعید 
مرتضوی به تحمل ۹۱ روز حبس تعذیری و پرداخت ۱۵ میلیون 
تومان جزای نقد محکوم شد که این محکومیت اخیرا اجرا شده است.
پیمان حاج محمود عطار در پایان گفت و گو تاکید کرد: نام سعید 
مرتضوی در چهار تحقیق و تفحص مجلس به عنوان متهم آمده 
ولی حکمی ندارد. متاسفانه سعید مرتضوی که امروز از تمام پست 
ها و موقعیت های قبلی اش دور افتاده و در شرایط استیصال قرار 
دارد به دنبال ایرادگیری و بهانه تراشی است. مرتضوی همکارانی 
در دستگاه قضا دارد که وامدار او هستند و از این مسیر رای های 
عجیب و غریبی به نفع او صادر می شود. تا اینجا مصطفی ترک 
همدانی، وکیل دادگستری آخرین نام در لیست کسانی است که 
توسط مرتضوی به زندان افتاده اند. برخی از این افراد صرفا منتقد و 

شاکی سعید مرتضوی بودند. 
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اول می، 11 اردیبهشت به عنوان روز جهانی کارگر شناخته می شود، روزی برای 
دفاع از حقوق کارگر و خواسته های آنها که امروزه بیش از هر چیز در جامعه ما فقط 
ظاهر مادی و ریالی آن اهمیت یافته است و به سایر حقوق کارگر چندان توجهی 
نمی شود، یکی از مهمترین این خواسته ها، محدودیت ساعت کاری کارگران می 

باشد تا سایر نیازهای انسانی کارگران، استراحت و تفریح نیز تامین گردد.
در جهان پس از انقلاب صنعتی و با تحول شکل گرفته در شیوه تولید، زندگی 
انسان هم دچار تغییرات جدی شد، شرایط جدیدی که توصیف آن را می توان در 
آثار نویسندگانی همچون چارلز دیکنز دید، استفاده از کودکان به عنوان نیروی 
کار و نیز شیفت های کاری 10 تا 16 ساعته در هفته های کاری شش روزه به 
تدریج و طی قرن نوزده میلادی نخست کار کودکان زیر نه سال در صنایع نساجی 
ممنوع شد و در سال های بعد ده ساعت کاری برای کودکان زیر 18 سال و زنان 
به تصویب رسید و با تشکل یابی کارگران ایده 8 ساعت کاری شکل گرفت و به 
عنوان خواسته کارگران مطرح شد، در ایالات متحده آمریکا در سال 1868، رئیس 
جمهور اندرو جانسون )1865-1869( قانون به اصطلاح اینگرسول، برای هشت 
ساعت روز کاری ، را امضا کرد، اگرچه  وجود بندهایی که اجازه می داد آن را به 14 
و 18 ساعت افزایش دهد. این قانون اجرایی نشد و سازمان های کارگری و اتحادیه 

برای اجرای آن بسیج شدند.
 19 فدراسیون کار آمریکا در چهارمین کنگره خود ، 1۷ اکتبر 1884،  تصمیم 
گرفت که از 1 مه 1886 طول قانونی روز کاری هشت ساعت باشد و در صورت 
عدم تحقق این خواسته، اعتصاب کنند. مطبوعات اما این جنبش را »وحشیانه و 
بی احترامی«، »هذیان دیوانه های بی وطن« توصیف کردند و گفتند که »همان 
درخواست پرداخت حقوق بدون اتمام ساعت کاری است«. نیویورک تایمز نوشت: 
اعتصاب ها برای اجرای ساعت هشت ساعته ممکن است صنعت ما را فلج کند، 
تجارت را ضعیف کند و رونق دوباره کشورمان را از بین ببرد، اما آنها به هدف خود 
نخواهند رسید.   تلگرام فیلادلفیا نوشت : عنصر کارگر توسط نوعی رتیل جهانی 
گاز گرفته و کاملاً دیوانه شده است: دقیقاً در این لحظه به فکر شروع اعتصاب 
برای دستیابی به سیستم هشت ساعته است. ایندیاناپولیس ژورنال اعلام کرد: 
رژه های خیابانی، پرچم های قرمز، حربه های آتشین رذل ها و عوام فریب هایی که 
از مالیات مردان صادق اما فریب خورده زندگی می کنند، اعتصاب ها و تهدیدهای 

خشونت آمیز، آغاز جنبش است.

کارگران در در 1 می 1886، دست به اعتصاب زدند، اعتصاباتی که طی روزهای بعد 
هم ادامه یافت، اعتصاباتی بدون خشونت که در پایان سومین روز خود در شیکاگو، 
هنگامی که زنگ پایان روز کاری به صدا درآمد، گروهی از کارگران برای مقابله با 
اعتصاب شکن ها به سمت کارگران در حال خروج حرکت کردند که پلیس به سوی 
جمعیت شلیک کرد و دو کارگر معترض کشته شدند. اگرچه برخی از گزارش های 

روزنامه ها آن زمان خبر از شش کشته می دادند.
آنارشیست های محلی عموما آلمانی تبار خشمگین از شلیک های مرگ بار پلیس، 
به سرعت آگهی هایی  به زبان آلمانی و انگلیسی را چاپ و توزیع کردند، که در آنها 
پلیس رو متهم کرده بودند به نمایندگی از منافع سرمایه داران، کارگران را  به قتل 
رسانده اند و از کارگران خواسته بود به دنبال عدالت باشند و روز بعد در میدان های 

مارکت تجمع کنند، میدانی که آن روزگار یک مرکز تجاری شلوغ بود. 
تظاهرات به طور مسالمت آمیزی زیر یک باران خفیف در غروب 4 مه آغاز شد. 
آگوست اسپیس ، آلبرت پارسونز و کشیش ساموئل فیلدن با جمعیتی که به طور 
متفاوتی بین 600 تا 3000 نفر تخمین زده می شد صحبت کردند، حدود ساعت 
10:30 شب، درست زمانی که فیلدن سخنرانی خود را تمام می کرد، نیروهای 
پلیس که تا پیش از آن در گوشه ای از میدان ایستاده بودند وارد میدان شدند و 
دستور متفرق شدن دادند، در همین زمان یک بمب دست ساز در میان نیروهای 
پلیس پرتاب و منفجر شد و باعث مرگ پلیس ماتیاس جی دیگان و مجروحیت 
بسیاری از پلیس های دیگر شد و بلافاصله پس از این انفجار، تبادل گلوله بین پلیس 
و تظاهرکنندگان اتفاق افتاد و حداقل چهار کارگر و شش پلیس دیگر کشته و ۷0 
نفر زخمی شدند، احتمالا به علت تاریکی برخی پلیس ها به سوی یک دیگر هم 

شلیک کرده و باعث افزایش آمار کشته های پلیس شده بودند.

البته که مطبوعات فردای آن روز با تندترین لحن به این حادثه و کارگران معترض 
واکنش نشان دادند، نیویورک تایمز تیتر زد "شورش و خونریزی در خیابان های 
شیکاگو ... دوازده پلیس مرده یا در حال مرگ"  در مقاله دیگری با تیتر »دست سرخ 
هرج و مرج« نوشت: »آموزه های شرورانه آنارشیست ها امشب در شیکاگو میوه 
های خونین به بار آورد و دست کم ده ها مرد سرسخت جان خود را از دست دادند. 

در این مقاله از اعتصاب کنندگان به عنوان یک "اوباش" یاد می شود 
یک پلیس مجروح دو سال پس از این حادثه به دلیل عوارض ناشی از جراحات وارده 
در آن روز جان باخت. احتمالا تعداد غیرنظامیان مجروح در این حادثه به مراتب 

به بهانه روز کارگر

علی صابری 
aliasgariss617@gmail.com
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بیشتر بوده که از ترس جان و بازداشت توسط پلیس به مراکز درمانی مراجعه نکرده 
و در خانه خود را درمان کرده بودند

پس از حادثه های مارکت، با سرکوب شدید اتحادیه ها و فروکش آشوب بزرگ. 
کارفرمایان دوباره بر أوضاع مسلط شدند و روزهای کاری سنتی به ده ساعت یا 
بیشتر در روز بازگشت. هجوم گسترده ای از حمایت های اجتماعی و تجاری از 
پلیس صورت گرفت و هزاران دلار به کمک های مالی برای مراقبت های پزشکی و 
کمک به تلاش های آنها اهدا شد. کل جامعه کارگری و مهاجر، به ویژه آلمانی ها و 
بوهمیایی ها، مورد سوء ظن قرار گرفتند. پلیس با پیش فرض توطئه آنارشیست ها 
برای انفجار بمب به خانه ها و دفاتر مظنونان آنارشیست حمله کرد و ده ها مظنون 
که بسیاری از آنها فقط از راه دور با ماجرای های مارکت مرتبط بودند، بدون رعایت 

الزامات قانونی دستگیر شدند. 

رودولف اشنابلت، مظنون اصلی پلیس به عنوان پرتاب کننده بمب، دو بار دستگیر 
و آزاد شد اما در 14 مه، زمانی که مشخص شد او نقش مهمی در این رویداد ایفا 
کرده است، از کشور گریخت. ویلیام سلیگر، که بمب در خانه او ساخته شده بود 
با همکاری با پلیس و شهادت علیه دوستانش، توسط دادگاه ایالت آزاد شد. در 4 
ژوئن 1886، 8 مظنون دیگر توسط هیئت منصفه کیفرخواست صادر شدند و به 
دلیل دست داشتن در قتل دگان محاکمه شدند.  از این تعداد، تنها دو نفر در هنگام 
انفجار بمب حضور داشتند، اسپایس و فیلدن که در تجمع صحبت کرده بودند و با 
پلیس برای متفرق شدن قبل از انفجار بمب همکاری کرده بودند،  دو نفر دیگر در 
ابتدای راهپیمایی حضور داشتند اما آنجا را ترک کردند و آدولف فیشر ، حروفچین 
بیانیه دعوت به تجمع و آلبرت پارسونز که از سخنرانان مراسم بود و آنقدر به بیگناهی 
خودش مطمئن بود که داوطلبانه خودش را تسلیم کرده بود. مایکل شواب که در 
زمان انفجار در تجمع دیگری صحبت می کرد. جورج انگل که در آن روز در خانه 
ورق بازی می کرد و لوییس لینگ ، سازنده بمب ها که با شهادت سلیگر، محکوم شده 
بود. اسکار نیبه، که پس از توقف شورش های مارکت تلاش کرده بود آن را احیا کند.
از هشت متهم، پنج نفر – اسپایس، فیشر، انگل، لینگ و شواب – مهاجرانی متولد 
آلمان بودند. نفر ششم، نیبه، متولد آمریکا در یک خانواده مهاجر آلمانی بود و دو نفر 
باقی مانده، پارسونز و فیلدن که به ترتیب در ایالات متحده )خانواده بریتانیایی( و 

انگلستان متولد شده بودند.

درخواست محاکمه جداگانه متهمان رد شد و هیئت منصفه از میان بیش از هزار 
درخواست کننده تشکیل شد که البته دوازده نفری انتخاب شدند که نسبت به 
اتحادیه های کارگری و سیالیسم ابراز تمایل نکرده بودند و همه به متهمان به عنوان 
مجرم نگاه می کردند، در روند محاکمه  قاضی جوزف گری ، به صورت آشکاری 
نسبت به متهمان خصومت و بدرفتاری نشان می داد و در پایان محاکمه هیئت 
منصفه حکم مجرمیت هر هشت متهم را صادر کرد و قاضی هفت نفر را به اعدام و 

نیبه را به 15 سال حبس محکوم کرد.
این حکم خشم جنبش های کارگری و کارگری و حامیان آن ها را برانگیخت و 
اعتراض هایی را در سرتاسر جهان به راه انداخت با این وجود مطبوعات در یک 
کارزار هماهنگ، آنارشیست ها را به عنوان متعصبان خارجی تشنه به خون  نشان 
دادند نیویورک تایمز در مقاله ای با عنوان "دست سرخ آنارشی" این حادثه را 
"میوه خونین" "آموزه های شرورانه آنارشیست ها" توصیف کرده بود. شیکاگو 
تایمز متهمان را به عنوان "مشاوران شورش، غارت، آتش افروزی و قتل" توصیف 
کرد. گزارشگران دیگر آنها را به عنوان "وحشی های خونین"، "روافیان سرخ"، 
"دیناماریست ها"، "هیولاهای خونین"، "بزدل ها"، "دزدها"، "دزدها"، "قاتل 
ها" و "شیطان" توصیف کردند و باعث گسترش بیگانه هراسی و خارجی هراسی در 
میان طبقات متوسطه جامعه آن روز آمریکا و نیز ترس از اتحادیه های کارگری شد.

 با رد درخواست تجدیدنظر، ریچارد جیمز اوگلزبی ، فرماندار ایلینوی، در 10 نوامبر 
188۷، حکم فیلدن و شواب را به حبس ابد تبدیل کرد و حکم امضای 5 نفر دیگر رو 
تایید کرد که همان شب لوییس لینک، از ترس اعدام سیگاری انفجاری را در دهان 

خود منفجر کرد که بعد از شش ساعت جان سپرد.
روز بعد )11 نوامبر 188۷( چهار متهم - انگل، فیشر، پارسونز و اسپیس - با لباس های 
سفید و مقنعه ای با همه تلاش های خانواده ها برای جلوگیری از اعدام به پای چوبه دار 
برده شدند. قبل از اجرای حکم اسپایس فریاد زد: "زمانی فرا می رسد که سکوت ما 

از صدایی که امروز خفه می کنید، قوی تر خواهد بود" 
بلافاصله پس از محاکمه و اجرای حکم، انتقادات و نقدها به فرآیند دادگاه و محاکمه 
آغاز شد و حدود 6 سال بعد، در 26 ژوئن 1893، فرماندار ایلینویز جان پیتر آلتگلد 
که خود یک مهاجر آلمانی بود، عفو فیلدن، نیبه و شواب را امضا کرد،  و آنها را قربانی 
»هیستری، هیئت های منصفه فشرده و یک قاضی مغرض« خواند. و با اشاره به 
اینکه دولت "هیچ وقت کشف نکرده است که چه کسی بمبی را که باعث کشته 
شدن پلیس شد پرتاب کرده است و شواهد هیچ ارتباطی بین متهمان و مردی که 
آن را پرتاب کرده است را نشان نمی دهد" آلتگلد همچنین شهر شیکاگو را به دلیل 
عدم مسئولیت نگهبانان پینکرتون مسئول استفاده مکرر از خشونت مرگبار علیه 

کارگران اعتصابی مقصر دانست. 
همانطور که اسپایس در آخرین لحظات حیاتش فریاد زده بود، اگرچه صدای آنها 
خفه شد اما از بین نرفت و چند دهه بعد به تدریج ایده هشت ساعت کار روزانه در 

کشورهای مختلف تصویب و اجرا شد.

همانطور که اسپایس در آخرین لحظات حیاتش فریاد زده بود، 
اگرچه صدای آنها خفه شد اما از بین نرفت و چند دهه بعد به 
تدریج ایده هشت ساعت کار روزانه در کشورهای مختلف 

تصویب و اجرا شد.
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  جهان در هفته ای که گذشت 

برای پیروزی اوکراین و شکست روسیه دیر نشده است

ینس استولتنبرگ دبیرکل ناتو گفت مادامی که متحدان پیمان آتلانتیک 
شمالی به وعده های خود مبنی بر تحویل تسلیحات بیشتر به کی یف عمل 
کنند، برای »پیروز شدن اوکراین« بر روسیه دیر نیست. وی در جریان یک 
سخنرانی در برلین گفت: »در ماه های اخیر متحدان ناتو نتوانسته اند حمایتی 
را که ما قول آن را داده بودیم ارائه کنند. اما هنوز برای پیروزی اوکراین دیر 
نیست، زیرا حمایت های بیشتری در راه است.« نیروهای اوکراینی طی 
ماه های اخیر به دلیل کمبود مهمات و تسلیحات در میدان نبرد متحمل 
شکست از نیروهای روسیه شده اند. با این حال آقای استولتنبرگ تاکید کرد 
که با تصویب لایحه کمک چندین میلیارد دلاری کنگره آمریکا در حمایت 
از اوکراین و همینطور تعهدات جدیدتر سایر کشورها از جمله بریتانیا، آلمان 
و هلند وضع می تواند عوض شود.دبیرکل ناتو در این باره گفت: »اکنون 
این مسئولیت ماست که تعهدات را به تحویل واقعی سلاح و مهمات تبدیل 
کنیم و این کار را به سرعت انجام دهیم.« استولتنبرگ در سخنرانی خود 
همچنین چین را مورد انتقاد قرار داد و پکن را متهم کرد که با به اشتراک 
گذاشتن فناوری پیشرفته ای که می تواند برای تولید موشک، تانک و هواپیما 
به کار گرفته شود، »اقتصاد جنگی روسیه را تقویت می کند.« وی اضافه 
کرد: »چین می گوید که خواهان روابط خوب با غرب است. در عین حال 
پکن همچنان به دامن زدن به بزرگترین درگیری مسلحانه در اروپا پس 
از جنگ جهانی دوم ادامه می دهد.« برلین و پکن به طور سنتی از روابط 
اقتصادی نزدیکی برخوردار بوده اند و شرکت های آلمانی مبالغ هنگفتی را 
در چین سرمایه گذاری می کنند و کالاهای زیادی را به اقتصاد شماره دو 

جهان صادر می کنند.

پکن و واشنگتن باید شریک یکدیگر باشند نه رقیب هم

آنتونی بلینکن، وزیر خارجه آمریکا که به پکن سفر کرده است روز جمعه 
۲6 آوریل در دیدار با شی جین پینگ، رئیس جمهور چین بر ظرورت مدیریت 
اختلاف های میان دو کشور تأکید کرد. شی جین پینگ هم در دیدار با آنتونی 
بلینکن گفت که چین و آمریکا باید شریک یکدیگر باشند و نه رقیب هم. 
سفر بلینکن به پکن در حالی انجام شده است که آمریکا و چین در خصوص 
موضوع های مهمی مانند روسیه، تایوان و امور تجاری با یکدیگر درگیر 
هستند. بلینکن گفت که در دیدار با شی با او در خصوص حمایت چین از 
روسیه در جنگ اوکراین و همچنین موضوع های دیگر مانند تایوان، حقوق 
بشر و امور تجاری گفتگو کرده و هشدارهای لازم را داده است. او همچنین 
گفت که از چین خواسته است تا از نفوذ خود برای قانع کردن ایران و نیروهای 
نیابتی اش برای کاهش تنش ها در منطقه استفاده کند. بلینکن همچنین 
گفت که از پکن خواسته است تا کره شمالی را برای انجام گفتگوها متقاعد 
کند. بلینکن همچنین با شی درباره مانورهای دریایی چین در دریای چین 
جنوبی گفتگو کرده و بر حمایت آمریکا از فیلیپین تاکید کرده است. شی 
جین پینگ در این دیدار با اشاره به دیدار سال گذشته خود با جو بایدن، رئیس 
جمهوری آمریکا، گفت که »برخی پیشرفت های مثبت« در روابط دو کشور 
رخ داده است اما هنوز مسائلی هستند که باید حل  و فصل شوند و فضا برای 
تلاش های بیشتر وجود دارد.رئیس جمهوری چین با بیان این که پکن از 
دیدن آمریکای مرفه و در حال توسعه خوشحال خواهد شد، ابراز امیدواری 
کرد که آمریکا نیز بتواند دیدگاه مثبتی نسبت به توسعه چین داشته باشد. به 
گفته شی، اگر این مشکل اساسی حل شود، روابط چین و آمریکا می تواند 
»تثبیت شود، بهتر شده و رو به جلو حرکت کند.«بلینکن در حالی با رئیس 

مهتاب قصابی 
pajuhaneh@znu.ac.ir
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جمهوری چین و دیگر مقام های ارشد این کشور دیدار و گفتگو کرده است 
که جو بایدن، رئیس جمهوری آمریکا روز چهارشنبه مصوبه کنگره مبنی 
بر اعطای بسته کمکی چند میلیارد دلاری آمریکا به تایوان را امضا کرده 
بود. چین از کمک های مالی آمریکا به تایوان انتقاد و آن را به عنوان یک 
اقدام »خطرناک« محکوم کرده است. وزیر خارجه آمریکا پیش از دیدار با 
رئیس جمهوری چین، با وانگ یی، همتای چینی خود دیدار و گفتگو کرد. 
بلینکن در آغاز مذاکرات خود با وانگ یی با تأکید بر اینکه »بسیار صریح« 
خواهد بود، گفت که امیدوار است در خصوص موضوعاتی که روسای جمهور 
آمریکا و چین بر سر آن ها توافق کرده اند، پیشرفت کنند. وزیر خارجه آمریکا 
همچنین گفت که دو کشور باید »حتی الامکان« در رابطه با مواردی که با 
هم اختلاف دارند، شفاف باشند تا از این طریق از »سوء تفاهم ها و محاسبات 
اشتباه« جلوگیری کنند. وزیر خارجه چین هم در این دیدار با تأکید بر ضرورت 
رسیدگی به موضوع »اختلاف فزاینده« بین دو کشور، گفت که در غیر این 
صورت روابط دو قدرت بزرگ اقتصادی جهان رو به وخامت خواهد گذاشت. 
او با بیان اینکه روابط دو کشور پس از دیدار جو بایدن و شی جین پینگ در 
نوامبر گذشته رو به »تثبیت« گذاشته است، گفت: »اما در عین حال، عوامل 
منفی در رابطه دو کشور همچنان در حال افزایش و شکل گیری هستند و این 
رابطه با انواع موانع مواجه است.« او در ادامه با طرح این پرسش که »آیا چین 
و آمریکا باید در مسیر درست رو به جلو و با ثبات حرکت کنند یا به یک سیر 
نزولی برگردند؟«، گفت این یک پرسش اساسی در مقابل دو کشور است 

که »صداقت و توانایی« واشنگتن و پکن را محک می زند.
وزیر خارجه چین با تأکید بر اینکه حقوق توسعه مشروع کشورش به طور 
غیرمنطقی سرکوب شده و منافع اصلی چین با چالش هایی روبه رو است، 

خواستار احترام به منافع اصلی یکدیگر شد.

 اتحادیه اروپا در حال بررسی طرح تحریم گاز مایع روسیه

دو دیپلمات اتحادیه اروپا می گویند که کمیسیون اروپا در حال بررسی 
طرح تحریم  گاز طبیعی مایع روسیه )ال ان جی( است. این اولین بار است که 
بروکسل قصد دارد بخش گاز مسکو را تحریم کند. بنا بر گزارش پلیتیکو، در 
حالی که بیش از دو سال از آغاز حمله روسیه به اوکراین می گذرد، کمیسیون 
اروپا در حال آماده سازی چهاردهمین بسته تحریم ها علیه روسیه است و به 
گفته این دو منبع، تحریم های جدید می تواند شامل محدودیت هایی بر سه 
پروژه »ال ان جی« روسیه و صادرات مجدد »ال ان جی« روسیه از مسیر 
بنادر اتحادیه اروپا باشد. اگرچه بروکسل تاکنون توانسته بود ممنوعیت هایی 
را بر صادرات زغال سنگ و نفت خام روسیه اعمال کند، اما مخالفت های 
کشورهایی مانند مجارستان که بشدت به واردات از مسکو وابسته هستند، 
باعث شده بود که این اتحادیه نتواند در موضوع وضع محدودیت ها بر صادرات 

گاز روسیه به توافقی برسد. اتحادیه اروپا از زمان آغاز تهاجم گسترده روسیه، 
به کمک دیگر تامین کنندگان بین المللی توانسته است از وابستگی خود 
به گاز روسیه به میزان دوسوم بکاهد.قرار است نمایندگان اتحادیه اروپا در 
اوایل ماه آینده درباره این طرح کمیسیون گفتگو کنند. گفتنی است تحریم 
ها روسیه پس از جنگ اوکراین توانسته تا حد زیادی جلوی رشد اقتصادی 
این کشور را بگیرد اما به دلیل حفظ ارزش روبل اقتصاد این کشور تاکنون با 

بحران روبه رو نشده است.

یک مقام امریکایی: »همه چیز برای آتش بس به دست 
یحیی السنوار است«.

 یک مقام امریکایی اعلام کرد که:» تصمیم برای آتش بس و تبادل اسرا 
در دست  یحیی سنوار از فرماندهان حماس و رئیس این جنبش در غزه است 
و ما پیشنهادی ارائه کردیم که تقریباً تمام خواسته های حماس در آن مد نظر 
قرار گرفته است.«به گزارش روسیا الیوم، روزنامه عبری »هاآرتص« به نقل 
از یک مقام امریکایی نوشت:» تنها کسی که اکنون می تواند به پیشرفت 
مذاکرات آتش بس و توافق مبادله بین حماس و تل آویو کمک کند، یحیی 
سنوار، فرمانده جنش حماس در غزه است«. این مقام امریکایی مدعی شد 
که:» در مذاکرات شش هفته گذشته رویکرد تل آویو تغییر کرده و توافقی 
که در حال حاضر روی میز مذاکره است، تقریبا تمام خواسته های ارائه شده 
از سوی حماس را برآورده می کند. وی تاکید کرد: این تصمیم به یک نفر 
یعنی شخص یحیی السنوار، رئیس دفتر سیاسی حماس در غزه بستگی 
دارد.این مقام امریکایی بدون آنکه مسئولیتی را متوجه رژیم صهیونیستی 
بداند، حماس را مسئول اصلی شکست مذاکرات معرفی کرد و  گفت: توافق 

آزادسازی  اسرا منجر به آتش بس طولانی در نوار غزه خواهد شد«.

اعتراض دانشجویان به طرح ریاضت اقتصادی در آرژانتین

خیابان های بوئنوس آیرس، پایتخت آرژانتین صحنه اعتراضات گستردۀ 
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عمدتا دانشجویی به سیاستهای دولت خاویر میلی، رئیس جمهوری این 
کشور و بویژه اعتراض به کاهش بودجه آموزش بود.خاویر میلی در تلاش 
برای رسیدن به کسری بودجه صفر، دست به اقداماتی از جمله تعطیلی 
برخی وزارتخانه ها، کاهش بودجه مراکز فرهنگی، اخراج کارکنان دولتی و 
قطع یارانه ها زده است. او همچنین دانشگاه ها را »سنگرهای سوسیالیسم« 
نامیده که در آن اساتید چپ افراطی دیدگاههای خود را به دانشجویان تلقین 
می کنند و بر همین اساس در کشوری که همه آموزش های عمومی رایگان 
است، درصدد کاهش هرچه بیشتر بودجه آموزش برآمده است. به همین 
دلیل انبوهی از دانشجویان و اساتید دانشگاه روز سه شنبه کلاسهای درس 
را ترک کردند و به تظاهرکنندگانی که در مرکز شهر تجمع کرده بودند، 

از جمله اعضای اتحادیه های کارگری و احزاب سیاسی مخالف پیوستند.

سقوط ارزش ین ژاپن 

تصمیم بانک مرکزی ژاپن در روز جمعه برای بدون تغییر نگه داشتن 
نرخ های بهرۀ فوق العاده پایین خود و خودداری از اقدامی برای افزایش 
دوباره ارزش ین، باعث شد که ارزش پول واحد این کشور در برابر دلار، به 
پایین ترین حد در 3۴ سال اخیر برسد. البته تصمیم روز جمعه این بانک برای 
حفظ نرخ معیار بین صفر تا ۰.۱ درصد، از پیش هم قابل انتظار بود و بانک 
مرکزی ژاپن اعلام کرد که این »شرایط مالی تطبیقی فعلا حفظ خواهد 
شد«. کازوئو اوئدا، رئیس بانک مرکزی ژاپن هفته گذشته گفته بود که اگر 
سقوط ارزش ین »آنقدر زیاد شود که نتوان نادیده گرفت«. آنگاه بانک 
مرکزی احتمالا سیاست پولی خود را تغییر می دهد. اگرچه ین ضعیف تر 
برای صادرکنندگان ژاپنی بهتر است اما قیمت واردات را بالا می برد. بر 
همین اساس حدود ساعت ۵ بعد از ظهر روز جمعه به وقت محلی، هر دلار 

آمریکا به بهای ۱۵6.٧۰ ین داد و ستد شد.

یک غیرنظامی اسرائیلی در حمله موشکی حزب الله لبنان 
کشته شد

اسرائیل می گوید یک غیرنظامی اسرائیلی که قراردادی پیمانکاری با 
ارتش این کشور داشته است در حمله شبانه حزب الله با موشک ضدتانک 

به منطقه کشتزارهای شبعا در مرز لبنان کشته شده است. هویت این مرد 
شریف سعاد، ساکن شهر بادیه نشین سلامه در نزدیکی شهر کرمیئیل اعلام 
شده است. ارتش اسرائیل اعلام کرد که در زمان وقوع حمله موشکی، سعاد 
در حال انجام »فعالیت زیرساختی« برای ارتش اسرائیل در منطقه شبعا بوده 
است. حزب الله پیشتر گفته بود که دو خودروی ارتش اسرائیل را در منطقه 
هدف قرار داده است. مرگ سعاد اندکی پس از اصابت یکی از دو موشک 

ضدتانک به خودروی وی اعلام شد.

بازداشت یکی از وزرای دولت زلنسکی

دادستانان در اوکراین روز جمعه اعلام کردند که:»میکولا سولسکی، 
وزیر کشاورزی این کشور به ظن »فساد مالی« در بازداشت به سر 
می برد.«دستگیری این عضو دولت ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهوری 
اوکراین در چهارچوب تحقیق در یک پرونده فساد مالی چند میلیون دلاری 
صورت گرفت. هنوز جزئیات بیشتری در مورد خبر بازداشت وزیر کشاورزی 
اوکراین منتشر نشده است. او این هفته برای کناره گیری از مقامش اعلام 
آمادگی کرد و وعده داد که با مقام های مسئول در پرونده همکاری خواهد 

کرد.

آمریکا ساخت اسکله کمک رسانی به غزه را آغاز کرد

آسوشیتدپرس بر اساس عکس های ماهواره ای از ساخت  یک اسکله 
بزرگ در سواحل غزه خبر داد. آمریکا پیشتر اعلام کرده بود که به زودی 
ساخت یک اسکله در سواحل غزه را برای ارسال کمک های ضروری 
به ساکنان این باریکه آغاز خواهد کرد. یک مقام ارشد نظامی آمریکا به 
آسوشیتدپرس گفت که:»کشورش قصد دارد ارسال کمک های بشردوستانه 

به غزه را از طریق دریا از اوایل ماه مه آغاز کند«.



لت
ه م

راد
ه  ا

نام
ته 

هف

40

شماره79

 30 اردیبهشت  سال 1403

هفته نامههفته نامه

هفته نامه غیر برخط 
اراده ملت

باران های سیل آسا در پرجمعیت ترین استان چین

باران های سیل سا در گوانگدونگ پرجمعیت ترین استان جنوبی چین این 
کشور را در حالت هشدار وضعیت قرمز قرار داد. چین در بعدازظهر سه شنبه 
این هشدار قرمز را لغو کرد، با این حال باران های سیل آسای مرگبار منجر 
به تخلیه بیش از صدهزار نفر از ساکنان پرجمعیت ترین استان آن شد. این 
هشدار که به عنوان بالاترین سطح در این کشور شناخته می شود، از ساعت 
3 صبح به وقت گرینویچ در شهر شنژن در مرز هنگ کنگ با ۱٧.٧ میلیون 
نفر به اجرا درآمد. از روز پنجشنبه، باران های سیل آسا در استان گوانگدونگ، 
پرجمعیت ترین استان چین با ۱۲٧ میلیون نفر و نماد قدرت تولیدی چین با 
ده ها هزار کارخانه صادرات محور این شهر را درگیر کرده بود. این باران ها 

تا کنون حداقل ۴ نفر کشته بر جای گذشته است.

کشف یک گور دسته جمعی در بیمارستان »ناصر« غزه

سازمان »دفاع غیر نظامی فلسطینی« در غزه از بیرون کشیدن ۲83 پیکر 
از یک گور جمعی در بیمارستان »ناصر« در خان یونس در جنوب نوار غزه 
خبر داد. این سازمان می گوید برخی از این افراد در جریان محاصره بیمارستان 
توسط نیروهای ارتش اسرائیل و برخی در جریان یورش ماه گذشته این 
ارتش به بیمارستان کشته شدند. درپی عقب نشینی ارتش اسرائیل از خان  
یونس مردم با هدف جستجوی پیکر و دفن عزیزانشان در گورهای دائمی 
به محوطه این بیمارستان بازگشتند. محمود باسل، سخنگوی سازمان دفاع 
غیرنظامی فلسطینی در غزه در گفتگو با خبرگزاری فرانسه مدعی شد که 
این افراد به دست سربازان اسرائیلی به قتل رسیده اند. او همچنین افزود که 
برخی از این افراد شکنجه شده بودند. باسل گفت: »مشکلاتی در فرآیند 
شناسایی این افراد وجود دارد، با این حال سازمان دفاع غیرنظامی فلسطینی 

به تلاش خود ادامه می دهد.«

دادگاهی در روسیه سخنگوی شرکت آمریکایی متا را غیابا 
محکوم کرد

آسوشیتدپرس به نقل از یک پایگاه خبری مستقل روسی به نام مدیازونا 
گزارش داد که دادگاهی در روسیه روز دوشنبه اندی استون، سخنگوی 
شرکت آمریکایی »متا« را به اتهام توجیه کردن مقوله تروریسم محکوم 
کرده و در یک محاکمه اجمالی غیابی برایش حکم شش سال زندان و چهار 
سال محرومیت از مدیریت وب سایت های مختلف صادر کرد.شرکت فناورانه 
متا مالک فیس بوک و اینستاگرام است.به گفته این نشریه، اتهامات آقای 
استون، مدیر روابط عمومی متا، در پیوند با اظهارات وی در سال ۲۰۲۲ پس 
از تهاجم گسترده مسکو به اوکراین در ۲۴ فوریه همان سال بوده است. اندی 
استون در آن زمان، به طور موقت تغییراتی را در سیاستگذاری این شرکت 
در خصوص مجاز شمردن برخی مصادیق نفرت پراکنانه اعلام کرد. از جمله 
آن ها »شکل هایی از بیان مباحث سیاسی بود که در حالت عادی قوانین 
]متا[ را نقض می کنند.« برای مثال وی سخنان خشونت آمیزی همچون 
»مرگ بر مهاجمان روسی« را مجاز اعلام کرده بود. سخنگوی شرکت متا 

در آمریکا مستقر است.

شلیک ۳۵ موشک به شمال اسرائیل توسط حزب الله

بر اساس اظهارات سخنگوی ارتش اسرائیل، حدود 3۵ موشک در حال 
عبور از حریم هوایی اسرائیل در منطقه عین زیتیم در شمال صفد شهری واقع 
در شمال اسرائیل شناسایی شد. تلفات جانی گزارش نشده است، اما نیروهای 
اسرائیلی بلافاصله به منبع تیراندازی پاسخ دادند.ارتش اسرائیل شامگاه 
دوشنبه پس از این حمله موشکی به حریم هوایی اسرائیل، زیرساخت های 
حزب الله را در جنوب لبنان هدف قرار داد. حزب الله لبنان درحال بررسی 
خسارات وارده احتمالی به اسرائیل است. اقدامات اخیر منتسب به حزب الله 
شامل چهار عملیات در پایگاه های »رویسات العالم« و »حنیطه« و نیز 
استقرار دستگاه های جاسوسی در الوزانی است. اوایل روز دوشنبه، حمله 
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اسرائیل به خانه ای در منطقه سریفا نیز منجر به زخمی شدن دو نفر شد. 
حملات دیگر اسرائیل در مناطق جزین و دیر میماس گزارش شده است 

که همزمان با افزایش سطح هشدار اسرائیل در عید پسح یهودیان بود.

تصویب قانون ضد ایرانی توسط مجلس نمایندگان 
آمریکا

تصویب قانون ضد ایرانی توسط مجلس نمایندگان آمریکا: مجلس 
نمایندگان آمریکا در ادامه رویکردهای خصمانه خود علیه تهران و در 
راستای حمایت از متحدان خود از جمله رژیم صهیونیستی و اوکراین، 
مجموعه ای از اقدام های ضد ایرانی تحت عنوان »قانون صلح قرن ۲۱« 
را به تصویب رساند. به گزارش ایلنا، مجلس نمایندگان آمریکا در ادامه 
رویکردهای خصمانه خود علیه تهران و در راستای حمایت از متحدان 
خود از جمله رژیم صهیونیستی و اوکراین، مجموعه ای از اقدام های ضد 
ایرانی تحت عنوان »قانون صلح قرن ۲۱« را به تصویب رساند. »مایکل 
مک کال« رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان چهارشنبه 
گذشته چندین طرح ضدایرانی را ذیل بسته »قانون صلح قرن ۲۱« ارائه 
کرده بود. وی با تکرار برخی ادعاها در این باره گفت: »برای مقابله واقعی 
با تهدید نسلی ناشی از اتحاد نامقدس روسیه، چین و ایران، علاوه بر 
ارائه کمک های امنیتی حیاتی به شرکای خود و سرمایه گذاری در پایگاه 
صنعتی دفاعی خود، نیاز به ایجاد تغییرات اساسی در سیاست داریم«. 
شماری طرح ضدایرانی از جمله تحریم خریداران نفت ایران و منع صدور 
فناوری موشکی و پهپادی به ایران در چارچوب این بسته قرار دارند. مصوبه 
مجلس نمایندگان آمریکا برای تبدیل شدن به قانون باید ابتدا به تصویب 
مجلس سنا برسد و پس از آن رئیس جمهوری آمریکا با امضای خود آن 

را اجرایی کند.

پرونده احیای برجام روی میز بایدن

پرونده احیای برجام روی میز بایدن: رمان امروز-سرویس دیپلماسی: 
شنیده ها از منابع دیپلماتیک حاکی از این است که پس از تنش های اخیر 
در منطقه و مطرح شدن برخی شائبه ها، جو بایدن همه گزینه ها را »روی 
میز« نگه می دارد و در نظر دارد تا توافق برای جلوگیری ایران از تولید سلاح  
های هسته ای به عنوان بخشی از تلاش های دیپلماتیک گسترده تر برای 
جلوگیری از جنگ همه جانبه در خاورمیانه را احیا کند. سخنگوی وزارت 
خارجه آمریکا در پاسخ به این سوال که آیا بایدن در حال بررسی مذاکرات 
دیپلماتیک برای احیای مجدد توافق هسته ای با ایران است یا خیر، گفت: 
»همانطور که رئیس جمهور و وزیر امور خارجه ]آنتونی بلینکن[ به صراحت 
گفته اند، ایالات متحده به هر طریقی تضمین خواهد کرد که ایران هرگز 
سلاح هسته ای نخواهد داشت. بی شک جو بایدن همه گزینه ها را »روی 
میز« نگه می دارد و در نظر دارد تا توافق برای جلوگیری ایران از تولید 
سلاح  های هسته ای به عنوان بخشی از تلاش های دیپلماتیک گسترده تر 

برای جلوگیری از جنگ همه جانبه در خاورمیانه را احیا کند.

گزارش شبکه ۱۳ رژیم صهیونیستی از تنش دیدار 
نتانیاهو و وزیر امورخارجه آلمان در تل آویو

تهران-ایرنا- شبکه ۱3 رژیم صهیونیستی پنجشنبه شب، جزییات 
تنش میان بنیامین نتانیاهو با وزیر امور خارجه آلمان که به تازگی به 
سرزمین های اشغالی سفر کرده بود، فاش ساخت. به گزارش ایرنا به نقل 
از پایگاه خبری فلسطین الیوم، مجری شبکه ۱3 رژیم صهیونیستی به 
دیدار آنالنا بربوک با نتانیاهو پرداخت که با تنش همراه بوده است. براساس 
گزارش این شبکه خبری، بربوک به نتانیاهو گفته که گرسنگی در غزه 
وجود دارد و شما به عنوان رهبران اسرائیل، گرسنگی در غزه را هدایت 
می کنید. شبکه ۱3 رژیم صهیونیستی اضافه کرد: وزیر امورخارجه آلمان 
ادامه می دهد که گرسنگی در غزه فاجعه آمیز است و خطاب به نخست 
وزیر اسرائیل می گوید که می توانم در گوشی همراهم، تصاویر کودکان 
گرسنه در غزه را به شما نشان دهم. براساس این گزارش، نتانیاهو خطاب 
به بربوک می گوید که گوشی ات را بذار داخل، هیچ گرسنگی در نوار غزه 
وجود ندارد، ما شرایط را زیر نظر داریم. شبکه ۱3 رژیم صهیونیستی در ادامه 
افزود: وزیر امورخارجه آلمان درحالی که تصاویر و فیلم هایی که نتانیاهو 
و نمایندگان وی به او نشان می دهند، دنبال می کند و لبخند می زند و 
می گوید: توصیه می کنم که دیگر عکس های این سواحل پر از آدم و بازار 
را ]به کسی دیگر[ نشان ندهید، چرا که اینها شرایط واقعی غزه را توصیف 
نمی کند که در آن گرسنگی بیداد می کند. شبکه ۱3 رژیم صهیونیستی 
در پایان از عصبانت نتانیاهو چنین نتیجه گیری کرده که این فشار غرب بر 
اسرائیل و نیز تصویری از شرایط سیاسی و دیپلماتیکی است که در روزها 

و هفته های گذشته بر تل آویو حاکم است.
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حسن غلامی 
hgolami1367@gmail.com

اخبار حزبی 

دفتر مرکزی حزب بطور غیر رسمی افتتاح گردید
دفتر مرکزی حزب اراده ملت ایران بعد از چند سال تعطیلی بازگشائی گردید. حزب اراده ملت 
ایران با شروع اپیدمی کرونا دفتر مرکزی خود در تهران را تعطیل نموده بود و امور اداری خود 
را از طریف دبیرخانه مستقر در همدان پیگیری مینمود. با طبیعی تر شدن شرایط و مهیاسازی 
زیرساختهای لازم حزب مجددا تصمیم گرفت که دفتر مرکزی خود را در تهران مستقر نماید 

و ضمن حفظ دبیرخانه مستقر در همدان، دبیرخانه مرکزی را نیز فعال نماید.
این دفتر کار خود را از ابتدای اردیبهشت ماه شروع کرده است و هر روز از ساعت ۹ الی 

۱8 فعال است.
دفتر مرکزی حزب اراده ملت ایران در انتهای اردیبهشت ماه با حضور احمد حکیمی پور 
ریاست شورای مرکزی، افشین فرهانچی دبیرکل حزب و اعضائی از هیات اجرائی، هیات 

بازرسی و شورای مرکزی افتتاح می شود.
آدرس: خیابان انقلاب، نبش تقاطع خیابان جمالزاده شمالی و خیابان زند، ساختمان ۱۱۰، 

طبقه پنجم، واحد ۲۲، شماره تلفن: ۰۲۱66۴3۱6۱6

دفتر سیاسی حزب کار خود در سال ۱۴۰3 را، با ترکیب جدید آغاز کرد. جلسات 
۱۹۲ و ۱۹3 ام حزب در ماه های فروردین و ادیبهشت برگزار شد و طی آنها مسائل 

مختلفی به بحث گذاشته شد.
در اولین جلسه سال ۱۴۰3، ابتدائا شمس افرازی زاده و افشین فرهانچی 
گزارش و تحلیل کاملی از انتخابات مجلس اسفند ماه گذشته ارائه دادند. در ادامه 
نیز محمدرضا روستائی ابعاد و اهمیت حمله ایران به اسرائیل را مورد موشکافی 
قرار دادند. در این باب، اعضا دفتر سیاسی نگرانی خود در مورد روش های اعمال 
شده در این انتخابات که منجر به کاهش مشارکت مردم شده است را ابراز داشتند.
در دومین جلسه سال ۱۴۰3 زهره رحیمی در مورد اتحادیه های کارگری و 
شرایط کنونی آنها گزارشی را ارائه نمودند و سپس علی صابری در مورد آخرین 
وضعیت تشکل های دانشجوئی و افول آنها صحبت نمودند. در ادامه این جلسه 
اعضا دفتر سیاسی در مورد موانع و محدودیت هائی که در برابر ایجاد تشکل 
های واقعی کارگری و دانشجوئی وجود دارد بحث نمودند و خواستار اصلاح 

روند موجود شدند.

دفتر سیاسی با ترکیب جدید کار خود را آغاز کرد
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انتشارات حزب اراده ملت ایران با ۲٧ عنوان کتاب در بخش مجازی و با 3۴ عنوان کتاب در بخش حضوری سی و پنجمین نمایشگاه کتاب 
تهران حضور دارد. 

تا قبل از شروع نمایشگاه، انتشارات حاما توانست سی و چهارمین کتاب خود را نیز منتشر نماید ولی بعلت ضوابط زمانی موجود فقط توانست ۲٧ 
کتاب خویش را در نمایشگاه )بخش مجازی( عرضه نماید. انتشارات حاما در این نمایشگاه با غرفه ای کوچک در خدمت همراهان و علاقمندان 

خویش خواهد بود.) شبستان راه روی ۱8 غرفه ۱/3٧٧(
در سال ۱۴۰۱ انتشارات حاما با ۱۴ عنوان کتاب و در سال ۱۴۰۲ با ۲۱ عنوان کتاب در این نمایشگاه حضور داشت.

کتابهای جدید انتشارات حزب اراده ملت ایران در این نمایشگاه، عبارت اند از:
۱. کاربست فلسفه در اخلاق حرفه ای

۲. آدم کسی نبودن )خاطرات سیدمهدی پوری حسینی(
3. پرسه ای در حوالی سیاست

۴. گفتار ۲ )مجموعه بیانیه های حزب از ۱3۹٧ به بعد(
۵. نگاهی به دیدگاه ها و برنامه های حزب اراده ملت ایران

6. قالب بندی و ساختاردهی یک حزب
٧. دستیابی و پیوند با مخاطبین در احزاب سیاسی

8. چگونه یک اتحادیه کارگری بسازیم؟
۹. جهانی شدن و سوسیال دموکراسی

۱۰. نگاهی به دلایل افول سوسیال دموکراسی
۱۱. فریادی بر دیوار

۱۲. رمان بالکن رسوائی
۱3. داستان بلند یک مرد

۱۴. اندیشه های سیاسی سیدقطب و تاثیر آن بر جنبش های سیاسی معاصر مصر  )ویراست دوم( 
تمام این کتاب ها بصورت الکترونیکی در سایت “طاقچه” موجود است. برای تهیه نسخه فیزیکی این کتاب ها نیز میتوانید به صفحه انتشارات 

حزب اراده ملت در “با سلام” مراجعه نمائید.

انتشارات حزب اراده ملت ایران با 34 عنوان کتاب در
 نمایشگاه بین المللی کتاب تهران

 

نمایشگاه کتاب  انتشارات حزب اراده ملت ایران در  
  19978، غرفه 81، راهروی 97شبستان، ستون 

 پذیرای میهمانان گرامی است
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نامه جمعی از احزاب به شهردار و رییس شورای شهر تهران درباره حواشی 
ساخت مسجد در بوستان قیطریه

جمعی از احزاب مستقل با انتشار بیانیه ای نسبت به ساخت 
مسجد در بوستان قیطریه اعلام موضع کردند. متن این بیانیه 

به شرح زیر است:

به نام خداوند جان و خرد

شهردار محترم تهران، جناب آقای علیرضا زاکانی
ریاست محترم شورای شهر تهران، جناب آقای مهدی چمران

با سلام

ایده ی ساخت مسجد به وسعت هشت صد متر مربع در پارک قیطریه، 
که از دوران قاجار باغ بوده و دارای درختانی بسیار کهن سال و ارزشمند 
است و مالکش در سال ۵8 به نیّتِ بوستان شدن آن را به شهرداری اهدا 
کرده، با اعتراض های فراوانی همراه شده است. کافی است نگاهی به کارزارِ 
شکل گرفته بیندازیم تا متوجه شویم بیش از صد و چهل هزار تن از شهروندانِ 
اکثراً تهرانی، که مالیات دهنده و صاحب واقعی شهر تهران هستند، با آن 
ـ هم چنان که در اخبار این مدت در تعرض به  مخالفت کرده اند. خوشبختانه ـ
درختان الیمالات نور شاهد بودیم هر چند متأسفانه هنوز برخوردی با متخلفان 
ـ افکار عمومی نسبت به تعرض به درختان و  ثروت های سبز  صورت نگرفته ـ
سرزمین خود حساس شده  است، به ویژه آن که تهران شهری به شدت آلوده 

و دارای نرخ بالای مرگ ومیر در این زمینه است. 

و نیز آن که ساختن نمازخانه های کوچک در بوستان ها مرسوم بوده و به 
 ـ  تقریب دهه هاست که همه ی بوستان ها دارای چنین فضاهایی هستند، اما ـ
جدا از اشتباهِ جدّی در هم آمیختنِ فضاهای عمومیِ شهری با هم، که هر کدام 
ـ با توجه به وجود  کارکردی دارند و این ها در هم اختلال به وجود خواهند آورد ـ
مسجدهای بسیار در سطح شهر ساختِ مسجد در این بوستان چه منطقی دارد؟

در آغاز نگاهی کنیم به دلایلِ معترضان، که به ویژه از سوی یک مقام 
حکومتی )شهردار تهران در هیأت وزیران حضور می یابد( و کارگزار مردم 

)شهردار برگزیده ی شورای شهر است( شایسته ی توجه است:

الف ـ درختان مورد نظر بر خلافِ سخنِ شهردار محترم نهال )»درخت 
جوان نورسته« ـ فرهنگ معین( نیستند، بلکه پانزده درخت ارزشمند قدیمی 
هستند با قطرهای چندده  سانتی متری که امکان جابه جایی آن ها حتی در فصل 
مناسب هم نیست. و فراموش نشود رهبری نظام، یک دهه پیش، تصریح کرده 
بودند که قطع یک درخت حتا برای ساخت حوزه ی علمیه هم جرم است! )و نیز 
بنگرید به سخن تولیت آستان قدس رضوی در دیدار رئیس، معاونان و خانواده 
شهدای سازمان حفاظت محیط زیست: برای احداث بنایی در جوار حسینیه امام 
خمینی قرار بود درختی قطع شود و از آن محل دیوار عبور کند، هنگامی که مقام 

معظم رهبری مطلع شدند به طور جدی با قطع آن درخت مخالفت کردند(؛
ب ـ جدا از آن که آیا شهر تهران دارای کسری فضای سرانه ی مسجد 

است و آیا جمعیت محلی به نسبتی که باید از این مسجدها بهره می برند یا نه، 
بدیهی است که باید فاصله برای ساخت شان رعایت شود، امری که به ویژه در 
مورد مسجدها بیشتر باید رعایت شود تا از کارکردِ اجتماعی خود در یک محله 
فاصله نگیرند. به گفته ی مردم محلی هم اکنون در آن بوستان گاه صدای اذانِ 
دو سه مسجد با هم تلاقی دارد؛ در روبه رو مسجد صاحب الامر، ۲۰۰ متر جلوتر 

مسجد مفتخر و پشت پارک در کوچه ی مفید مسجد نور؛

پ ـ ساخت مسجد، هم چنان که در تاریخ طولانی اش آشکارا دیده می شود، 
مردمی ترین عمل مؤمنانه ی جمعی است که می باید به شکلِ یک نیاز از دل 
اهل محل بجوشد و با اراده ی آنان تأمین مالی شده و بنیادش گذاشته شود. 
تکمیلش هم  بعضاً چند سال طول می کشد چون ذره ذره و با پول و پشتیبانیِ 
مردم ساخته می شود. زمین مسجد نیز باید پاک و طیب و همراه با رضایتِ 
صاحبانش باشد. آیا زمینی که در پارک قیطریه برای بنای مسجد تعیین شده 
با قصد بانیان و اهداکنندگانش سازگاری دارد و آن ها راضی اند که بخشی از 
محل تفرجگاه مردم کم و درختان آن قسمت قطع و به مسجد تبدیل شود؟ 
بر فرض که بانیان راضی باشند )که البته گفته می شود ساخت این مسجد بر 
خلاف وصیت سید محمود محتشمی پور بوده(، شهرداری از چه منبع مالی 
می خواهد مسجد را بسازد؟ تردیدی نیست که نوعاً از راه عوارض و جریمه است 
که از فقیر و غنی با رضایت و یا بدون رضایت دریافت می شود، در این صورت آیا 
ساختن مسجد با این نوع پول ها درست است؟ بر فرض این پول ها پاک باشد، آیا 
عوارض دهندگان راضی اند با پول آنان مسجد ساخته شود؟ پس، بهتر آن است 
شهرداری تهران از ساخت مسجد در یک ملک عمومی که بخشی از جامعه 
نسبت بدان رضایت ندارد منصرف شود. در این مورد، باید آن کارزارِ تا اکنون 
صد هزار تنی را در کنار این داده گذارد که »۹6 درصد راه یافتگان به مجلس 
آینده کمتر از 6۵ هزار رأی آورده اند« تا بیشتر به اهمیت و عمق موضوع پی برد؛

ت ـ جدا از مورد فوق، حکومتی شدن همه ی پدیده های دینی، هم چنان 
که در این سال ها دیدیم، هم سبب می شود کار خیر از هدف اولیه ی دینی خود 
دور گردد و هم آن که به شکل یک »پروژه ی عمرانی« درآید و برخی بگویند 
ریشه های مسأله اش را باید در  اقتصاد سیاسی شهر جست وجو کرد که در 

نهایت، تصویر زشتی را از آن به نمایش می گذارد؛

ث ـ افزون بر موارد پیشین، ساخت  مسجد کار شهرداری نیست، شهرداری 
باید به وظیفه ی خود بپردازد که پاکیزه سازی شهر و به ویژه توجه به آلودگی ها، 
حمل زباله های شهری، ساخت بوستان، احداث بزرگراه، توسعه ی سامانه های 
شهری، بهینه کردن مسیرها و... از راه صدور مجوزهای ساخت وساز و دریافت 

عوارض است.

شهردار محترم تهران باید یک بار دیگر گزارش تکان دهنده ی »مرکز 
مطالعات و برنامه ریزی شهرداریِ« خودش را بخواند که تأکید کرده تهران 
به ابرشهر افسرده ایران بدل شده و فقط سه دهم درصد شهروندان احساس 
سرزندگی دارند. در چنین شهری وجود هر یک درخت و فضای سبز در خورِ 
یک نعمت است و نباید بوستان های شهر را قربانی سازه هایی کرد که در هر 
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جای دیگری به راحتی قابلیت استقرار دارند و جای پرسش است که چرا در 
میلیون ها متر مربع زمین بایر و عاری از فضای سبز چنین مکان هایی طراحی 

و ساخته نمی شوند؟؛ 

ج ـ قوانین شهرداری هم چنین کاری را منع کرده اند چرا که بوستان ها 
پهنه ی »جی« محسوب می شوند و تغییر کاربریِ این پهنه ها بدون مصوبه ی 
مراجع قانونی ممنوع است. طبق مصوبه ی سال ۱3۹۱ نیز، که خبر آن در پایگاه 
خبری خبرآنلاین و همشهری هست، شورای اسلامی شهر تهران به ریاست 
مهدی چمران احداث ابنیه در بوستان ها را ممنوع کرده است: »انتخاب فضای 
بوستان برای ساخت مسجد خلاف قانون و مصوبات شورای شهر است و 
ساخت و ساز در بوستان ها به جز خدمات ضروری، مثل سرویس بهداشتی و 

نمازخانه، ممنوع است«. 

حال، می توان این سخن ریاست محترم شورای شهر تهران در صحن 
علنی آن شورا )۱۴ فروردین ۱۴۰3( را مورد داوری قرار داد که: »مطالعه و 
امکان سنجی برای احداث مساجد در شهرها و پارک ها انجام می گرفت و در 
سال ۱38۲ نیز برای مساجد تهران و ساخت وساز مساجد بودجه تعیین شده 
بود و این از افتخارات ما در شورا به شمار می رود... باید کمی فکر کنیم و تحت 
تأثیر جو روانی قرار نگیریم چرا که تهران مسجد کم دارد و باید ۴۰۰ مسجد 
در پایتخت ساخته شود و ما براساس قانون عمل می کنیم و کار خلاف قانون 

را هیچ کسی نباید انجام دهد«؛

چ ـ در حالی که در موردهایی از فعالیت های عمرانی بر دست نهادهای 
بزرگ حکومتی و دولتی شائبه ی گنج یابی وجود دارد و متأسفانه وزیر 
میراث فرهنگی خود علناً به چنین موضوعی معترف بوده و در موردهایی در 
وزارتخانه ی زیر نظرش چنین کاری انجام شده بحث گورها و آثار تاریخی 
در بوستان یادشده نیز به میان کشیده شده اند که چون اداره کل میراث تهران 
هم جز بیانِ سخنی تبلیغی در این مورد ورودی نداشته است بر نگرانی های 

ملی و شمار معترضان افزوده است؛

ح ـ سخن کوتاه و در ظاهر لج بازانه ی شهردار محترم تهران در این باره 
در هشتم فروردین ماه که »حتماً ما تو پارک ها مسجد می سازیم،  مساجد 

ـ  خوب هم می سازیم« سبب توجه بیشتر مردم به موضوع و هم سوییِ آنان ـ
از مذهبی و روحانی تا محیط زیستی  و طرفداران میراث فرهنگی ـ تاریخی 
 ـ گردید. این چنین  و حقوق دان و نیز مردم بومی محله ی قدیمی قیطریه ـ
برخوردهایی جدا از آن که با نفس مسؤولیت ایشان نمی خواند با توجه به شرایط 
اجتماعی حال حاضر، که برآمده از وضعیتِ بسیار بدِ اقتصادی و نارضایتی از 

شیوه ی مدیریت امور است، بر خشم پنهان مردم اثری منفی خواهد گذارد.

اگر این سخنان به رفتاری به همین اندازه لج بازانه کشیده شود در وضعیتی 
ـ هم چون گرانی و تورم و  که کشور با بحران های کلان متعدد داخلی ـ
ـ  خبرهای روزانه ی فساد که حد تحمل مردم را به شدت پایین آورده است ـ
و نیز خارجی، که طبیعتا دشمنان نظام در راستای منافع خودشان از آن بهره 
خواهند برد، دست به گریبان است امکان بروز هر آشوبی را در پی خواهد داشت 
ـ  که منطقاً، با توجه به عوامل اقتصادی و اجتماعی، از نمونه ی مشابهش ـ
ـ  اعتراض های مردمی به تخریب بوستان گزی استانبول در کشور همسایه ـ

فراتر خواهد رفت.

از این رو ما، شماری از احزابِ عضو خانه ی احزاب ایران، خواهشمندیم 
مانند یک مدیر واقعی و حرفه ای از سخن یادشده ی خود عذرخواهی کنید و 
به خواست مردم احترام بگذارید و با برداشتنِ حصارها در بوستان یادشده به 

مسائل اصلی شهر بپردازید.

حزب مهستان ایران
حزب اتحاد ملی 

حزب اقتدار مردم 
حزب اراده ملت ایران 

حزب ترقی ایران
حزب فرزندان ایران

سازمان رهروان فردا 
مجمع هماهنگی اصلاح طلبان کرمانشاه 

رونوشت به:
وزیر محترم کشور، جناب آقای احمد وحیدی
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صفحه آخر

 دهم اردیبهشت، روز ملی خلیج فارس؛خلیجی که همیشه فارس خواهد ماند

سیدّ محمّد متین حسینی

در دوره سلطنت شاه عباس صفوی ، نیروهای شجاع ایرانی توانستند پرتغالی ها را که از طریق خلیج فارس به ایران حمله 
کرده بودند، شکست داده و آنها را از خاک کشورمان بیرون کنند . به همین مناسبت و برای گرامیداشت این روز ، چنین روزی 

،روز ملی خلیج فارس نامگذاری شده.
دهم اردیبهشت ،روز ملی خلیج فارس ، که یادآور روز مهمی در تاریخ ایران است. یادآور از خود گذشتگی های ملت سرافراز 
ایران و فرار اشغال گران متجاوز پرتغالی بعد از ۱۱٧ سال تسلط جابرانه بر سواحل جنوبی کشور، در پی رشادت های سپاه ایرانی 
به رهبری امیرالامرای فارس ، امام قلی خان است. به این ترتیب ،شاه عباس صفوی توانست در چنین روزی در سال ۱6۲۱ 

میلادی هرمز را از چنگ پرتغالی ها درآورد. 
اما این روز در سالهای اخیر شرایط دیگری پیدا کرده است.با شیطنت کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس در به کار بردن 
نامی جعلی برای خلیج همیشه فارس، با تصمیم شورای عالی انقلاب فرهنگی و دولت ، روز دهم اردیبهشت هر سال به نام خایج 
فارسی مزیّن شد تا در این روز، با اقدامات فرهنگی و اطلاع رسانی، بر همیشگی بودن خلیج فارسی صحه گذاشته، به همین 

سبب به اتحاد ملی و هویت ملی-مان بیش از پیش تاکید نماییم.
خلیج تا ابد فارس سومین خلیج بزرگ است که بخاطر موقعیت جغرافیایی خود در طول تاریخ همواره نامش بر سر زبان ها 
بوده است و مردم تمام جهان آن را با نام خلیج فارس ) دریای پارس ( می شناسند.قدیمی ترین اسناد موجود درباره خلیج فارس 

به کتاب های یونان باستان برمیگردد.
خلیج فارس از سمت شمال با ایران ، از غرب به کویت و عراق  و از جنوب باعربستان ، بحرین و امارات متحده عربی همسایه 

است .
وسعت این خلیج ۲۴۰۰۰۰ کیلومتر است و پس از خلیج مکزیکو و خلیج هودسن ،سومین خلیج بزرگ جهان محسوب میشود.

خلیج فارس توسط تنگه هرمز به دریای عمان و از طریق آن به دریاهای آزاد مرتبط است. 
با وجود چنین اهمیت سیاسی و تجاری، خلیج فارس بخشی هویت ایرانی ما و پاره ای از پیکره ی عظیم ملیت ایرانی ست، 
نمی توان با تبلیغات و پروپاگاندای رسانه ای آنرا مصارده نمود.خلیج فارس تا ابد فارس خواهد بود و ما در چنین روزی، هر سال 

و هر بار بر این مهم تاکید خواهیم کرد.
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در دنیای پیچیده امروز، دیگر سانسور فقط جلوگیری 

از عرضه محصولات فرهنگی یا تغییر دادن آنها نیست 

بلکه غوطه ورکردن انسان ها در سیلاب اطلاعات بی 

اهمیت و نامربوط، نیز نوعی سانسور پنهان را برای ما 

ایجاد میکند. در بخش معرفی و پیشنهاد نشریه اراده 

ملت هدف ما این است که از میان این انبوه محصولات 

فرهنگی، گزیده هائی را برای شما برگزینیم تا بدین 

وسیله توجه تان را معطوف به آثار و وقایعی نمائیم 

مانده باشد.که ممکن است حتی از دید تیزبین شما گرامیان دور 

در این شماره می پردازیم به:
ایران گردی:هفت تپه رویداد: درگذشت دنیل دنتشعر:  زمزمه دلتنگیچهره :در گذشت پرویز باباییکتاب: تاریخ و آگاهی طبقاتیفیلم: )هیولا( 

اینفوگراف: آمار حوادث کارگری در سال 1402
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معرفی فیلم

Monster  

 )هیولا(

                                                   راضیه گمار

r.gomar901@gmail.com

خوشبختی چیزی است که همه بتوانیم داشته باشیم….
فیلم Monster یا هیولا محصول سال ۲۰۲3 ، کشور ژاپن در ژانر درام 

و هیجان انگیز، به  کارگردانی هیروکازو کورئیدا است.
 فیلمی درام  با درون مایه ای از ترس، اما  به لحاظ ساختاری خبری از 

ترس نیست.
 هیولا، قصه کودکی را روایت می کند که پدرش را از دست داده و با مادر 
خود زندگی می کند. کودکی که در ظاهر با مشکلاتی در مدرسه و رفتار با 

معلم خود دست و پنجه نرم می کند.  
اثری که در واقع از سه روایت مختلف با سه زاویه دید متفاوت اما نسبت 

به یک قصه تشکیل شده است. 
 سه شخصیت اصلی ، اولی مادری به نام سائوری موگینو است، شخصیت 
دوم فرزند پسر او یعنی میناتو موگینو و سومی معلم او با نام هوری  ایفای 

نقش میکنند.
فیلم با صحنه ای از آتش سوزی یک ساختمان آغاز می شود منجر به  
سوختن یک ساختمان  می گردد. و در واقع نمایگر آتش دیگری است 
که در زندگی افراد،  ایجاد خواهد شد و منشا هر دوی آن ها یک نفر است.

تماشای این قصه  به شما اجازه تجربه کردن حس لحظه ای تک تک 
شخصیت ها را می دهد.

تصویری هولناک از افرادی که هر کدام همزمان می توانند در کنار انسان 
بودن در قصه،  از زاویه شخص دیگری هیولا باشند. 

در واقع فیلم معصومیت دو دوست را نشان می دهد که با مشکلات 
بسیاری روبرو هستند و خانواده هیچ کمکی به حل مشکلات روحی و 

روانی آن ها نمی کند. 
و در پایان  مخاطب را با این سوال مواجهه می کند که انتظارات خانوادگی 
و اجتماعی ، و نیز  سردرگمی از این  مسئله که هر کسی چگونه باشد یا 

چگونه  رفتار کند، از  افراد ممکن است یک هیولا بسازد
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پیشنهاد کتاب

نویسنده در کتاب تفکر مارکس را به ریشه هایی هگلی آن برمی گرداند و با پُل زدن از 
مارکسیسمِ هگلی به بلُشویسم، در سال های اول بعد از انقلاب بلشویکی در روسیه و 
استقرار کمونیسم در این کشور، می کوشد مبانی ای تئوریک برای بلشویک ها مهیا کند 

تا برپایۀ این مبانی از پسِ بحث وجدل با مخالفان و منتقدان خود برآیند. 
کتاب همچنین بر شکل گیری نحله ای که به )مارکسیسم غربی (معروف است و نیز بر 
توجه به وجوه هگلیِ مارکسیسم و پرداختنِ جدی به این وجوه، بسیار تأثیرگذار بوده است. 
در بحبوحه ي جو انقلابی پس از انقلاب اکتبر که هنوز چشم اندازی واضح از انقلاب 
جهاني در دیدرس بود و شرایط مهیای نابودی کامل نظام سرمایه داری به نظر مي آمد. 
لوکاچ در این مقالات اساسا میکوشد پایه ا فلسفی )به بیان دقیق تر، هگلی( براي بلشویسم 
فراهم کند و بدین ترتیب نه فقط بر بنیان هاي هگلی مارکس تأکید کند و پاسخی داده 
باشد به گرایش های نوکانتی، پوزیتیویستی و غیر دیالکتیکب ای که دست کم از زمان 
بین الملل دوم در میان مارکسیست ها نشو و نما  یافته بودند، بلکه پایه اي نظری براي 
بحث های میان بلشویک ها و دیگرانی از جمله رزا لوکزامبورگ فراهم کند که با تلقي 
لنیني از حزب و پراتیک سیاسي هم نوا نبودند و بر )خودانگیختگی (تأکید می کردند. لوکاچ 
در بسط نظرات خود می کوشد نقش کلیت در هستی شناسی مارکسیستی و اهمیت 
مفاهیمی نظیر دیالکتیک، بیگانگی  و شیء وارگی را در نظریه و پراتیک مارکسیستی 
نشان دهد. تاریخ و آگاهي طبقاتی بازتاب مسائل نظری و عملی و نیز امیدها و چشم 
اندازهای آن سال های پرتب و تاب است. این کتاب بر شکل گیری  مارکسیسم غربی و 
احیای سویه های هگلی مارکسیسم تأثیر چشم گیری داشته است و هنوز اثرب بسیار 

مهم در شناخت مارکسیسم به شمار مي آید و تأثیرات ماندگارش انکارناپذیر است.
موضوع اصلی و محوری کتاب ، آگاهی طبقاتی و تقابل آن با آگاهی فردی است. لوکاچ، 
اشاره می کند، در این کتاب )این اندیشه را مطرح می سازد که طبقات اجتماعی یگانه 

فاعل های تاریخی و نیز شالوده های اساسی و ویژه ی مارکسیسم هستند( 
در پی تبیین این نظریه است که این آگاهی طبقاتی است که حرکت تاریخ را تعیین می کند 

و نقشی پیشرو و انقلابی در تاریخ ایفا می کند.

علیرضا مالمیر 
Malmira287@gmail.com

معرفی کتاب تاریخ وآگاهی طبقاتی
نویسنده :گئورگ لوکاچ

مترجم :محمد جعفر پوینده
انتشارات :چشمه

تعداد صفحه :۵۱6

 طبقاتی
تاریخ و آگاهی
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جنبش کارگری ایران

پرویز بابایی در سال 1311 در تهران متولد شد.
بابایی، نویسنده چپ گرا بود، وی در دوران نوجوانی به حزب توده ایران پیوست. 
و در سال 1328 به زندان رفت، و در 28 مرداد 1332 از منتقدان حزب توده 
ایران شد و باز هم چندین مرتبه به زندان رفت و زبان انگلیسی را آموخت 
و ترجمه آثار چپ و مارکسیستی را ترجمه میکرد. او یکی از فعالان کانون 

نویسندگان ایران نیز بوده است.

 او نزدیک به 20 جلد کتاب ترجمه و تالیف کرد که از آن میان می توان از »تاریخ 
عرب در قرون جدید«، »لودیگ فوئر باخ و ایدئولوژی آلمانی«، »کانت و فلسفه 
معاصر«، »فلسفه تجربه گرا«، »از سقراط تا سارتر«، »فرهنگ اصطلاحات 
فلسفه«، »اومانیسم و سوسیالیسم«، »دموکراسی و انقلاب«، »زمینه تکامل 
اجتماعی« و »مکتب های فلسفی از دوران باستان تا امروز« نام برد. حوزه های 

آثار او تاریخ فلسفه، ادبیات، علوم اجتماعی و سیاسی است.
پرویز بابایی فعال با سابقه و سخت کوش جنبش کارگری، نویسنده، مترجم 
و پژوهشگر سوسیالیست که زندگی پربار و تأثیرگذار او به معنای حرکت و 
مبارزه برای رهایی طبقه ی کارگر و تولید اندیشه ی نو و فرهنگ سازی در کشور 
ماتم زده ی ما بود، با اندوه فراوان در تاریخ 18 فروردین 1403 )6 آوریل2024( 

از میان ما رفت.
بی شک کسانی که از دیرباز تاکنون با دغدغه های انسانی و برابری خواهانه ی او 
آشنا هستند در مورد زنده یاد پرویز بابایی و تأثیرگذاری او در پیشبرد فرهنگ 
و سیاست و فلسفه در کشور ما، بیشتر خواهند نوشت و ما را به جنبه های 

مختلف زندگی پربار سیاسی و اجتماعی و فرهنگی وی آشنا خواهند کرد.
 یادداشت زیر تنها بخشی اندک و مختصر از فعالیت های سیاسی و اجتماعی 
تأثیرگذار پرویز بابایی است. این بخش درباره ی زمانی است که وی همراه با 
دو تن از فعالان و پژوهشگران سیاسی و کارگری در سال 2002، از ایران برای 
شرکت در نشست های تشکل های کارگری کانادا به این کشور دعوت شدند. 
در این دیدار هیأت ایرانی در شهرهای تورنتو، ونکورر و ویندسور، با رهبران 
کارگری این کشور ملاقات کردند. در نشست ها و کنوانسیون های و سمینارهای 
متفاوت کارگری که به زبان های انگلیسی و فارسی برگزار شدند حضور یافتند 
و تلاش کردند که صدای حق طلبانه ی طبقه ی کارگر ایران را به گوش رهبران 

و تشکل های کارگری کانادا و به ایرانیان مقیم این کشور برسانند.
 پس از پایان نشست ها و دیدارها در تورنتو، پرویز بابایی به همراه هیأت ایرانی 
و به اتفاق زنده یاد یداله خسروشاهی از رهبران کارگری صنعت نفت برای 

شرکت در کنفرانس سالانه ی کنگره ی کار کانادا که در ماه ژوئن 2002 در 
ونکوور کانادا برگزار شد به شهر ونکوورآمدند. این کنفرانس به مدت سه روز 
با حضور 3500 نماینده ی کارگری از سراسر کانادا در این شهر برگزار شد که 
برای هیأت ایرانی، تجربه ای آموزنده بود. اضافه بر این پرویز بابایی با فعالان 
کارگری سابق که از دوران شاه و پس از آن در صنایع نفت و گاز و چاپ به 
عنوان فعالان کارگری کار کرده بودند و از سال ها قبل در شهر ونکوور زندگی 
می کردند، دیدارهایی داشت. در این دیدارها و ملاقات ها پرویز بابایی به عنوان 
یکی از پیش  کسوت های جنبش کارگری وسندیکایی ایران و کسی که بخش 
عظیمی از تاریخ شفاهی جنبش کارگری را با خود همراه داشت، از خاطرات 
خود از دورانی که از نوجوانی وارد بازار کار شده بود، از تجربیات کاری اش 
که به عنوان یک کارگر جوان در چاپخانه کار کرده بود، از خاطرات کار در 
چاپخانه ی شرکت نفت آبادان که به عنوان حروف چین در سال 132۷ در آن 
استخدام شده بود و کارهای حروف چینی روزنامه ی »اخبار روز« را در این 

شهر انجام داده بود، صحبت می کرد.
در مدت کوتاهی که ایشان در ونکوور بود در یک برنامه ی  سخنرانی نیز که 
از طرف فعالان اجتماعی و سیاسی شهر ونکوور تدارک دیده شده بود به 
همراه ثفقی و عاشوری و زنده یاد یداله خسروشاهی، از زوایای مختلفی در 
مورد وضعیت دشوار طبقه ی کارگر ایران، برای ایرانیان مقیم ونکوور صحبت 
کردند. بابایی، با توجه به تجربه ی چند دهه جنبش کارگری ایران معتقد به 
تشکیل تشکل های مستقل کارگری، مستقل از احزاب و گروه های سیاسی و 

حکومت ها و صاحبان سرمایه بود.
پرویز بابایی همچنین در کنوانسیون سالانه ی فدراسیون اتحادیه ی کارگری 
کانادا که در شهر »وندسور« برگزار شد به عنوان میهمان نیز شرکت کرد 
و در حضور ۷00 نماینده ی اتحادیه های کارگری استان اونتاریو کانادا، که 
کنوانسیون خود را با شعار محوری » انسان، نه سود!« برگزار کرده بودند، پیام 

هیأت ایرانی را در این کنوانسیون خواند.

معرفی چهره 

حسن غلامی 
hgolami1367@gmail.com
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شعربه مثابه آزادی

زمزمه دلتنگی 
حسین منزوی از شاعران معاصر مشهور ماست. اگر به شعر علاقه دارید، 
قطعا غزل های بدیع و پراحساس او را خوانده اید یا به احتمال زیاد یکی 
از ترانه های دلکش او را از زبان خوانندگان مختلف شنیده اید. منزوی 
همچون نامش شاعری گوشه گیر بود، اما شعر او تحولی بزرگ در عرصه 
غزل های نو ایجاد کرد. در این مقاله، درباره این شاعر فرهیخته می گوییم 

و در انتها برخی آثارش را معرفی می کنیم.
دوران کودکی و جوانی و تحصیلات

حسین منزوی، شاعر و ترانه سرای معاصر، یکم مهرماه 1325 خورشیدی 
در یکی از روستاهای زنجان متولد شد. پدر و مادرش معلم بودند. پدرش 
علاوه بر معلمی، شاعر هم بود و به زبان ترکی شعر می سرود. هنوز بعضی 
افراد در زنجان پدر مرحوم او را به یاد دارند. مادر حسین نیز معلم 

روستاهای اطراف زنجان بود.
حسین منزوی در چنین خانواده ای پرورش یافت و خیلی زود استعداد 
شاعری خود را نشان داد. پنجم دبستان بود که شعری به دستش دادند 
تا بخواند، یک مثنوی که مطلعش چنین بود: دبستان پرورد گل های 
خندان/ دبستان پرورد مرغان خوش خوان. او در تمرینات شعرخوانی 
این مطلع را به این شکل تغییر داد: دبستان پرورد سرباز جنگی/ دبستان 

پرورد توپ و تفنگی. این اولین بیتی بود که حسین ساخت.
پس از پایان تحصیلات مقدماتی، حسین به تهران رفت. او وارد دانشکده 
ادبیات دانشگاه تهران شد، اما پس از چند ترم این رشته را رها کرد و 
سراغ جامعه شناسی رفت. البته در آن رشته نیز دوام نیاورد. منزوی از 
اول هم درس خوان نبود. به گفته خودش: »در وصف تنبلی ذاتی خودم 
در درس خواندن بگویم که من اصلا عادت نداشتم کتاب به مدرسه ببرم. 
مثلا اگر قرار بود صفحه فلان تا فلان را در کلاس بخوانیم، من آن چند 
صفحه را از کتاب جدا می کردم و توی جیب پشت شلوار می گذاشتم 

و به مدرسه می رفتم.«

چاپ اولین مجموعه اشعار
منزوی اولین دفتر شعرش را در سال 1350 خورشیدی و با همکاری 
انتشارات بامداد با عنوان »حنجره زخمی غزل« به چاپ رساند. این 
دفتر سکوی پرتابی برای منزوی شد چراکه نام او را بر سر زبان بزرگان 
و دوستداران شعر انداخت. او بابت همین دفتر شعر برنده جایزه بنیاد 

انجمن شعر فروغ شد که در آن دوران از بنیادهای برجسته شعر بود.

سال های پایانی و مرگ
حسین در هیچ کدام از این کارها جای ثابتی پیدا نکرد. او به شهرش 
بازگشت و تا پایان عمر در کنار پدر و مادرش به کمک حق التالیف دفاتر 
شعرش روزگار گذراند. در نهایت، حسین منزوی به تاریخ 16 اردیبهشت 
1383 مدت کوتاهی پس از مرگ پدرش، کنار او در قبرستان پایین 

شهر زنجان آرام گرفت.
از زمزمه دلتنگیم ، از همهمه بیزاریم

نه طاقت خاموشی ، نه تاب سخن داریم
آوار ِ پریشانی ست ، رو سوی چه بگریزم ؟

هنگامه ی حیرانی ست ، خود را به که بسپاریم ؟
تشویش ِ هزار »آیا« ، وسواس ِ هزار »امّا«

کوریم و نمی بینیم ، ورنه همه بیماریم
دوران شکوه باغ ، از خاطرمان رفته است

امروز که صف در صف ، خشکیده و بی باریم
دردا که هدر دادیم ، آن ذات ِ گرامی را
تیغیم و نمی برّیم ، ابریم و نمی باریم

ما خویش ندانستیم ، بیداری مان از خواب
گفتند که بیدارید ، گفتیم که بیداریم !

من راه تو را بسته ، تو راه مرا بسته
امیّد ِ رهایی نیست ، وقتی همه دیواریم
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رویداد 

درگذشت دنیل دنت، فیلسوف جنجالی آمریکایی 
که به دنبال درک و توضیح علم ذهن بود.

دنت با اجتناب از اتهاماتی که در ذهنیتی که او قاطعانه آن را انکارش 
می کرد، قاچاق می کرد، به »الگو های رفتاری« متوسل شد، مفهومی 
)اختراع شده توسط داوکینز( که بر اساس مفهوم ژن ها الگوبرداری شده 
بود. الگوهای رفتاری واحدهایی از تمرین فرهنگی هستند، از جمله هر 
چیزی از زبان گرفته تا نمایش، پوشیدن کلاه بیسبال به عقب و کف 
زدن به عنوان نوعی تمجید. به قول دنت، آنها »نسخه هایی« هستند 
برای روش هایی برای انجام کارهایی که می توانند به مغز انسان و از 
مغز انسان منتقل شوند و »درست مانند ویروس ها آمادگی تولیدمثلی 
خود را دارند«. ما توسط الگوهای رفتاری آلوده شده ایم و این »هجوم 
الگوهای رفتاری است که مغز ما را به ذهن تبدیل کرده است«. دنت 
همچنین رویکرد داروینی را برای اراده آزاد به کار برد. یک میلیارد سال 
پیش، اراده آزاد در این سیاره وجود نداشت، اما اکنون وجود دارد. فیزیک 
تغییر نکرده است؛ پیشرفت ها در »می توانم« در طول سال ها باید تکامل 
یابد«. اکنون می توانیم آینده های احتمالی را پیش بینی کنیم و آنها را 
دنبال کنیم یا از آنها جلوگیری کنیم. ما در مورد داشتن چنین ظرفیتی 
توهم نداریم؛ همانطور که ما در ارتباط با دین هستیم. او در مورد دین 
خشمگین شد. شکستن طلسم )2006( به طرز عاقلانه ای نامگذاری 
شد. این همان چیزی بود که او مردمان مذهبی را به آن ترغیب می 
کرد. دنت که در بوستون به دنیا آمد، پنج سال اول زندگی خود را در 
لبنان گذراند. پدرش نیز که دانیل نام داشت، یک افسر ضد جاسوسی 
بود که به عنوان وابسته فرهنگی سفارت آمریکا در بیروت ظاهر می 
شد. او در یک سانحه هوایی در سال 194۷ درگذشت )بعدها، شارلوت 
دنت، خواهر او، روزنامه نگار تحقیقی، ادعای همدستی کیم فیلبی در 
آن حادثه را داشت(. مادر دنت، روث لک، معلم و ویراستار، بچه ها را به 
ماساچوست بازگرداند. دنت گفت که از مطابقت با انتظارات پدرش باز 
مانده بود، با این حال در سایه پدرش بزرگ شد. اما چیز کمی می توانست 
اعتماد به نفس سرشار او را از بین ببرد.  عنوان کتاب او در سال 1991 

مشخصاً توضیح آگاهی بود. دنت در سال 1959، با شروع تحصیل در 
رشته ریاضی در دانشگاه وسلیان، کانکتیکات، کتاب ویلارد ون اورمان 
کواین را از دیدگاه منطقی خواند. او آنقدر هیجان زده بود که تصمیم 
گرفت »فیلسوف شود و به هاروارد برود و به این مرد، کواین بگوید 
که چرا اشتباه می کند«. دو مورد اول را که او مدیریت کرد، هرچند 
برای مدتی نگران بود که کواین )بعداً یک دوست بزرگ( بیشتر به 
مجسمه سازی دنت علاقه مند باشد تا فلسفه پردازی او! دنت به این 
فکر می کرد که یک مجسمه ساز باشد، و به گفته او، اگر خانواده اش 
تا این حد هنر محور نبودند، قطعاً در رشته مهندسی تحصیل می کرد. 
او که مدیر مشترک مرکز مطالعات شناختی در دانشگاه تافتس در 
ماساچوست بود، در سال 1993 به گروه رباتیک انسان نما در مؤسسه 
فناوری ماساچوست پیوست تا رباتی به نام کوگ)Cog( بسازد که 
نه تنها باهوش، بلکه آگاه است. این پروژه در سال 2003 به پایان 
رسید و کوگ در یک موزه بازنشسته شد. دنت استاد فلسفه آستین 
بی فلچر در تافتس و استاد مدعو در بسیاری از دانشگاه های دیگر از 
جمله آکسفورد و مدرسه اقتصاد لندن بود. خاطرات او با عنوان:  -من 
فکر می کردم- ، در سال 2023 منتشر شد. او و همسرش سوزان )نی 
بل(، که در سال 1962 با او ازدواج کرد، در شمال آندوور، ماساچوست 
زندگی می کردند. او همچنین بیش از 40 تابستان در مین کشاورزی 
کرد و با خوشحالی روی تراکتور »تیلوسوفی« می کرد و با قایق خود 
زانتیپ می رفت؛ تعمیر ساختمان ها و حفر زهکش ها. دنت عاشق 
حل معماها و از هم گسیختن عملکرد درونی ماشین ها بود – بیش 
از همه آن هایی که ذهن »به ظاهر معجزه آسا« داشت. او گفت: هیچ 
معجزه ای مجاز نیست. از او سوزان، یک دختر، آندریا، و پسرش، 
پیتر و شش نوه و خواهرانش، سینتیا و شارلوت به یادگار مانده است. 
دانیل کلمنت دنت، فیلسوف، متولد 28 مارس 1942. در 19 آوریل 

2024 درگذشت.
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ایران گردی

هفت تپه نام هفت تپه با ایران باستان ، تاریخ ، صنعت و کشاورزی ایران آمیخته شده 
هست وجود زیگورات چغازنبیل ،مقبره تبتی آهار ، تپه های باستانی و موزه هفت تپه 
این منطقه را به یکی از مقاصد مهم گردشگری تاریخی بدل کرده است در کنار این آثار 
مهم تاریخ باستان ایران ، مزارع حاصل خیز و پر برکت کشاورزی باعث تاسیس صنایع 
نیشکر و کاغذ پارس هفت تپه شده است همجواری این آثار و صنایع با خط سراسری 
راه ایران رونق دو چندانی به منطقه چه از لحاظ گردشگری چه از لحاظ صنعتی داده است 
عبور راه آهن همیشه باعث رونق مناطق بوده است در هفت تپه ایستگاهی تاسیس شد 
که بنا به لزوم اسکان پرسنل ، شرکت راه آهن اقدام به ساخت منازل سازمانی و امکانات 

رفاهی نمود که بعد تر صنایع دیگر نیز برای پرسنل خود در منطقه شهرک هایی ساختند 
با توجه به عمر منازل سازمانی که گاها هم عمر تاریخ احداث راه آهن حدود هشتاد سال 
می باشند خانه های قدیمی تر رفته رفته خالی از سکنه و تخریب شدند عکس فوق 
لابلای همین خانه های رها شده گرفته شده است تنومندی درختان کنار ، بلندای نخل 
های سر به فلک کشیده و سرخی گل های کاغذی گواهی بر زندگی جاری در گذشته 
این خانه ها دارند خانه هایی که هر گدامشان پر از قصه های ناگفته ساکنینی هستند 
که حالا دیگر هرکدام در گوشی از این دنیای پر رمز و راز پراکنده شده اند بهترین زمان 

برای دیدن هفت تپه از پاییز تا اواخر فروردین است

هفـت تپه 
امین حسین پور 

aminhoseinpour@instagram
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اینفوگراف

آمار حوادث کارگری در سال 1402
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هفته نامه

برای درج تبلیغات خویش، پوســتر طراحی شده را 
به آدرس پایین ایمیل

  Hgolami1367@gmail.com
و یا

به شــماره زیرازطریق واتساپ ارسال نمائید  
۰۹۳۰۵۴۲۹۵۱۵
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www.khsmag.ir
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انتشارات حزب اراده ملت ایران منتشر کرده است

 برای خرید نسخه کاغذی کتاب می توانید با شماره تلفن ۰۹3۰۵۴۲۹۵۱۵ تماس گرفته ویا در اپلیکیشن باسلام، ترپ 
خرید نمایید.

برای خرید نسخه الکترونیکی کتاب می توانید به اپلیکیشن یا سایت طاقچه مراجعه نمائید.
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انتشارات حزب اراده ملت ایران منتشر کرده است

 برای خرید نسخه کاغذی کتاب می توانید با شماره تلفن ۰۹3۰۵۴۲۹۵۱۵ تماس گرفته ویا در اپلیکیشن باسلام، ترپ 
خرید نمایید.

برای خرید نسخه الکترونیکی کتاب می توانید به اپلیکیشن یا سایت طاقچه مراجعه نمائید.
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انتشارات حزب اراده ملت ایران منتشر کرده است

 برای خرید نسخه کاغذی کتاب می توانید با شماره تلفن ۰۹3۰۵۴۲۹۵۱۵ تماس گرفته ویا در اپلیکیشن باسلام، ترپ 
خرید نمایید.

برای خرید نسخه الکترونیکی کتاب می توانید به اپلیکیشن یا سایت طاقچه مراجعه نمائید.



لت
ه م

راد
ه  ا

نام
ته 

هف
61

شماره79

30 اردیبهشت سال 1403

هفته نامههفته نامه

هفته نامه غیر برخط 
اراده ملت

انتشارات حزب اراده ملت ایران منتشر کرده است

برای خرید نسخه کاغذی کتاب می توانید با شماره تلفن ۰۹3۰۵۴۲۹۵۱۵ تماس گرفته ویا در اپلیکیشن باسلام، ترپ 
خرید نمایید.

برای خرید نسخه الکترونیکی کتاب می توانید به اپلیکیشن یا سایت طاقچه مراجعه نمائید.
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انتشارات حزب اراده ملت ایران منتشر کرده است

برای خرید نسخه کاغذی کتاب می توانید با شماره تلفن ۰۹3۰۵۴۲۹۵۱۵ تماس گرفته ویا در اپلیکیشن باسلام، ترپ 
خرید نمایید.

برای خرید نسخه الکترونیکی کتاب می توانید به اپلیکیشن یا سایت طاقچه مراجعه نمائید.



لت
ه م

راد
ه  ا

نام
ته 

هف
63

شماره79

30 اردیبهشت سال 1403

هفته نامههفته نامه

هفته نامه غیر برخط 
اراده ملت

انتشارات حزب اراده ملت ایران منتشر کرده است

 برای خرید نسخه کاغذی کتاب می توانید با شماره تلفن ۰۹3۰۵۴۲۹۵۱۵ تماس گرفته ویا در اپلیکیشن باسلام، ترپ 
خرید نمایید.

برای خرید نسخه الکترونیکی کتاب می توانید به اپلیکیشن یا سایت طاقچه مراجعه نمائید.
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انتشارات حزب اراده ملت ایران منتشر کرده است

برای خرید نسخه کاغذی کتاب می توانید با شماره تلفن ۰۹3۰۵۴۲۹۵۱۵ تماس گرفته ویا در اپلیکیشن باسلام، ترپ 
خرید نمایید.

برای خرید نسخه الکترونیکی کتاب می توانید به اپلیکیشن یا سایت طاقچه مراجعه نمائید.
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انتشارات حزب اراده ملت ایران منتشر کرده است

 برای خرید نسخه کاغذی کتاب می توانید با شماره تلفن ۰۹3۰۵۴۲۹۵۱۵ تماس گرفته ویا در اپلیکیشن باسلام، ترپ 
خرید نمایید.

برای خرید نسخه الکترونیکی کتاب می توانید به اپلیکیشن یا سایت طاقچه مراجعه نمائید.


